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 مقدمه

حمد و ستایش مخصوص خداوندی است که پیامبران به عنوان مژده رسانان و بیم 

دهندگان فرستاد و همراه آنان کتابی به حق نازل کرد تا میان مردم در آنچه بر سرش 

اختلاف داشتند، داوری کند، و در آن اختلاف نکردند مگر کسانی که به آنها کتاب 

هد روشن، به خاطر افزون طلبی که میان شان داده شده بود، آن هم بعد از رسیدن شوا

بود. پس خدا به خواست خود کسانی را که ایمان آوردند به حقیقتِ چیزی که مورد 

 کند.  اختلاف آنها بود، هدایت کرد، و خدا هر که را خواهد به راه راست هدایت می

دهم که هیچ معبود برحقی جز خداوند یکتا و بی شریک نیست،  گواهی می

دهد  گونه که خداوند متعال که همواره نگهبان عدل و درستی است گواهی می همان

دهند که هیچ  که معبود بر حقی جز او نیست و فرشتگان و دانشوران نیز گواهی می

 ناپذیر و فرزانه وجود ندارد.  معبود بر حقی جز خداوند شکست

ی او  واسطه ی اوست که خدا به ) بنده و فرستاده( دهم که محمد و گواهی می

ی او اولیای خود را هدایت نمود و بر  به فرستادن پیامبرانش پایان داد و به وسیله

 ی قرآن او را برانگیخت:  اساس این آیه

ٓ  لقََدۡ ﴿ نفُسُِ�مۡ  مِّنۡ  رسَُولٞ  ءَُ�مۡ جَا
َ
 حَرِ�صٌ  عَنتُِّمۡ  مَا هِ عَليَۡ  عَزِ�زٌ  أ

ِ  ُ�معَليَۡ   ٱب
ۡ ْ توََلَّوۡ  فإَنِ ١٢٨ رَّحِيمٞ  رءَُوفٞ  منِِ�َ مُؤۡ ل ُ ٱ ِ�َ حَسۡ  َ�قُلۡ  ا  هَ إَِ�ٰ  َ�ٓ  �َّ

ۡ  هِ عَليَۡ  هُوَۖ  إِ�َّ    .]۱۲۹-۱۲۸: بة[التو ﴾١٢٩ عَظِيمِ لۡ ٱ شِ عَرۡ لۡ ٱ ربَُّ  وهَُوَ  تُۖ توََ�َّ
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های شما بر او سخت است و  تان آمد که رنجین، رسولی از خود شما بسویقیبه  «

به مؤمنان، رئوف و مهربان است! اگر آنها (از ت شما دارد و نسبت یاصرار بر هدا

چ معبودی یکند ه ت مییحق) روی بگردانند، (نگران مباش!) بگو: خداوند مرا کفا

ل کردم و او صاحب عرش بزرگ است!یجز او ن
ّ
  »ست بر او توک

 درود و سلام خدا بر او باد!.

لسنة النبوية ا ١منهاجاین نوشتار، مبحثی است که مباحث اصلی آن را از کتاب (

ام، کتابی  گرد آورده / ) اثر شیخ الإسلام ابن تیمیهنقض كلام الشيعة والقدرية في

ی عقاید خاندان و یاران و دوستان  گیری اهل سنت و شیعه درباره که به بیان موضع

 پردازد. و فضایل و فقه و فقهای آنان، و فقه و اصول فقه شیعه می  خدا  رسول

گاه کردن مردم در خصوص حقیقت عقاید آن ی من  هدف و انگیزه در این کار، آ

بخشد، است.  ترین راه که رهروش را رهایی می بزرگواران و راهنمایی آنان به سالم

همچنین علاقمند بودم که جوانان شیعه در این نوشتار چیزی را بیابند که آنان را به 

ن چه که مرا به این کار وادار حق راهنمایی کرده و باطل را برایشان آشکار کند.  تمام آ

کرد، خیرخواهی برای خدا و پیامبر(ص) و پیشوایان اسلامی و عموم مسلمانان 

 گونه که رسول خدا ما را به آن راهنمایی کرده است. باشد، همان می

 کار من در این پژوهش، به ترتیب زیر است:

 مرتب کردن مسائل بحث. -۱

 ام. کند،  مشخص نموده می ها را روشن مسائل را با عناوینی که آن -۲

 ام. ها را قید نموده ی آیات و سوره شماره -۳

-» مكتبة الإسلاميةـال«احادیث موجود در آن را استخراج کرده و چاپ  -۴

 ام. ی صحیحین ملاک قرار داده ترکیه را درباره -استانبول

                                           
 ).۱/۲: جزء (لنبویةمنهاج السنة ا -١
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 ام. به منابعی که از آنها نقل شده،ارجاع داده -5

مكتبة ام: چاپ  تکیه کرده» السنة النبويةمنهاج « به دو چاپِ کتابِ از -6

مطبعة در دو جزء (جزء اول و جزء دوم) و چاپ  الرياض الحديثة

و در جاهای مبهم به چاپ ه. ۱۳۲۲در بولاق مصر به سال  الأميرية

با تحقیق دکتر محمد رشاد  ،جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

 ام. سالم مراجعه کرده
 ن قاسممحمد بن عبدالرحمن ب

 ه۱۴۰۷





 
 

 

 

 
 

  آل رسول خدا

همان اهل بیت او هستند. این قول    قول صحیح این است که آل رسول خدا

 اند. از شافعی و احمد نقل شده و ابوجعفر و دیگران نیز آن را برگزیده

عبدالمطلب و همچنین هاشم همچون عباس و پسرش و حارث بن  ی بنی همه

گیرند. همچنین بر اساس یکی از دو  نیز در این مجموعه قرار می  دختران پیامبر

 قول، پسران مطلب نیز مشمول آل پیامبر هستند.

شوند،  ، آل آن حضرت محسوب می قول صحیح این است که همسران پیامبر

مسلمانان روایت شده که آن حضرت به   چون در صحیحین به نقل از پیامبر

دٍ وَ «آموخت که این گونه بر او صلوات بفرستند:  می زْوَاجِهِ وَ  اللَّهُمَّ صَلِّ عَلىَ ُ�مََّ
َ
 أ

�َّتِهِ  ! چون مطابق قرآن »پروردگارا، بر محمد و همسران و نسل او درود بفرست« ١»ذُرِّ

نیز آل و اهل بیت او   آل و اهل بیت او و همسر لوط   همسر ابراهیم

                                           
) و مسلم آن را در باب الصلاة علی ۳۳) ب (۸۰بخاری این روایت را در کتاب الدعوات ( -١

اللَّهُمَّ صَلِّ « ) با لفظ۳۷۴) ص(۵) و امام احمد در ج (۳۰۶) ص(۱بعد التشهد ج ( النبی 
دٍ وَ  هْلِ بيَتِْهِ، عَلىَ ُ�مََّ

َ
�َّتِهِ  عَلىَ وَ عَلىَ أ زْوَاجِهِ وذَُرِّ

َ
 اند. استخراج کرده »...أ
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جزء آل و اهل بیت او قرار   شود که همسران پیامبر پس چگونه می .١هستند

ٰ ﴿نگیرند؟ به علاوه در این آیات آمده است:  �َ ٓ   مَن �َِّ�ِّ ٱ ءَ نسَِا
ۡ
 مِنُ�نَّ  تِ يأَ

بَيّنَِةٖ  حِشَةٖ بَِ�ٰ  � ضِعۡ  عَذَابُ لۡ ٱ لهََا عَفۡ يَُ�ٰ  مُّ ٰ  وََ�نَ  فَۡ�ِ ِ ٱ َ�َ  لكَِ َ�  ٣٠ ��سَِ�ٗ  �َّ
ِ  مِنُ�نَّ  نُتۡ َ�قۡ  وَمَن۞ ٓ نُّؤۡ  الحِٗ َ�ٰ  مَلۡ وََ�عۡ  ۦوَرسَُوِ�ِ  ِ�َّ جۡ  تهَِا

َ
َ�ۡ�ِ  رَهَاأ  مَرَّ

 ۡ�
َ
ٓ َ�ٰ  ٣١ اكَرِ�مٗ  اقٗ رزِۡ  لهََا ناَتَدۡ وَأ حَدٖ  ُ�َّ لسَۡ  �َِّ�ِّ ٱ ءَ نسَِا

َ
ٓ ٱ مِّنَ  كَأ ۚ �َّقَيۡ ٱ إنِِ  ءِ لنّسَِا َّ�ُ 

ِ  نَ ضَعۡ َ�ۡ  فََ�   ٱب
ِيٱ مَعَ َ�يَطۡ  لِ قَوۡ لۡ عۡ  ٗ� قَوۡ  نَ وَقلُۡ  مَرَضٞ  ۦبهِِ قلَۡ  ِ�  �َّ  ٣٢ ارُوفٗ مَّ

جَ  نَ َ�َ�َّجۡ  وََ�  ُ�يُوتُِ�نَّ  ِ�  نَ وَقَرۡ   ٱ هِليَِّةِ َ�ٰ لۡ ٱ َ�َ�ُّ
ُ
�ۡ � قمِۡ  وَ�ٰ

َ
لَوٰ ٱ نَ وَأ  وَءَا�ِ�َ  ةَ لصَّ

كَوٰ ٱ طِعۡ  ةَ لزَّ
َ
َ ٱ نَ وَأ مَا ٓۥۚ وَرسَُوَ�ُ  �َّ ُ ٱ يرُِ�دُ  إِ�َّ هۡ  سَ لرجِّۡ ٱ عَنُ�مُ  هبَِ ِ�ذُۡ  �َّ

َ
 لَ أ

 از کدام هر! غمبریپ همسران یا «. ]۳۳-۳۰[الأحزاب:  ﴾٣٣ �هِ�ٗ َ�طۡ  وَُ�طَهِّرَُ�مۡ  تِ يۡ ۡ�َ ٱ

 و دارد یسوئ ریتأث طیمح در شما گناهان مفاسد که آنجا از( شود یآشکار گناه مرتکب شما

 خدا یبرا نیا و، بود خواهد) گرانید( برابر دو او فریک) زند یم لطمه هم غمبریپ شخص به

 ستهیشا کار و کند اطاعت و خضوع غمبرشیپ و خدا برابر در شما از کس هر و   .است آسان

 نعمت و رزق) امتیق در( او یبرا و، داد میخواه چندان دو را او پاداش، دهد انجام

 از كی چیه مثل) شرف و فضل در( شما! غمبریپ همسران یا   .میا ساخته فراهم یارزشمند

 نرم را صدا) زیانگ هوس گونه به( دیباش زگاریپره دیخواه یم اگر. دیستین) مردم یعاد( زنان

 و. بدوزند شما به طمع چشم دلان ماریب که) دیننمائ انیب یاطوار و اداء با و( دینکن نازك و

 او غمبریپ و خدا یرضا مورد که گونه بدان. (دیبگوئ سخن برازنده و ستهیشا صورت به بلکه

 آنها انجام یبرا رفتن رونیب خدا که یکارهائ یبرا جز و( دیبمان خود یها خانه در و   ). است

 ظاهر مردم انیم در نیشیپ تیجاهل همچون و) دینرو رونیب ها خانه از، است داده اجازه را

                                           
هۡ  إَِ�ٰٓ  فرََاغَ ﴿ -١

َ
ٓ  ۦلهِِ أ  سوی به پنهانی، آن دنبال به «] ٢٦الذاریات: [ ﴾٢٦ سَمِ�ٖ  لٖ بعِجِۡ  ءَ فجََا

ۡ�ِ ﴿ .»آورد) ایشان برای، بودند کرده بریان که( را ای ی فربه گوساله و، رفت ی خود خانواده
َ
 فأَ

هۡ 
َ
ۡ ٱ مِّنَ  عٖ بقِِطۡ  لكَِ بأِ  .»بردار خود با را ات خانواده شب از پاسی در بنابراین،«] ٦٥الحجر: [ ﴾لِ �َّ
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 قرار گرانید یتماشا معرض در را خود نتیز وسائل و اندام و( دینکن یخودنمائ و دینشو

. دینمائ اطاعت غمبرشیپ و خدا از و دیبپرداز را زکات و دیدار برپا را نماز و) دینده

  خداوند
ً
  را شما و کند دور) غمبریپ( تیب اهل شما از را یدیپل خواهد یم قطعا

ً
 کپا کاملا

  ی روی سخن با همسران پیامبر بینیم که در این آیات همه بنابراین، می .»سازد

بوده و امر و نهی و وعده و بیم دادن متوجه آنان است اما از آن جایی که روشن شده 

و دیگر اهل بیت آن حضرت را در   ی موجود در این آیات، همسران پیامبر که فایده

نیست بلکه شامل   گیرد، تطهیر در آیه با این خطاب مختص همسران پیامبر بر می

به این  ‡ لی و فاطمه و حسن و حسینشود، و حضرت ع ی اهل بیت می همه

 ، فقط برای آنان دعا کرد. حکم، مستحق ترند و بدین خاطر پیامبر
 .١استپ باشند و سرور عترت خود رسول خدا هاشم می ی بنی نیز همه  عترت

  دوستان و یاران حضرت محمد

مؤمن و کافر و نیکوکار و بدکار وجود    درمیان خویشاوندان و نزدیکان پیامبر

 داشتند، و چنانچه اگر کسی از آنان همچون حضرت علی، جعفر، حسن و حسین 

صاحب فضل بوده، فضل شان تنها به خاطر ایمان و تقوایشان بود، نه به خاطر 

ی خویشاوندی! پس آنان به اعتبار داشتن ایمان و تقوا دوستان آن حضرت  رابطه

 ی خویشاوندی.  اعتبار رابطه هستند نه به

ای فراتر از خاندان او دارند. هر چند بعد  مرتبه و درجه  دوستان و یاران پیامبر

شود اما اقتضایش این نیست که آنان از  بر آل او صلوات فرستاده می  از پیامبر

و شود برترند؛ چون پیامبران  که صلوات بر آنان فرستاده نمی دوستان و یاران پیامبر

برترند با این   فرستادگان جزو دوستان آن حضرت هستند و آنان از اهل بیت پیامبر

 شود. بر آنان درود فرستاده نمی  وصف پس از پیامبر

                                           
مکتبة ناشر ( ۲: جمنهاج السنة) و ۶۶، ۶۵، ۱۰۵، ۲۱: چاپ بولاق ص (منهاج السنة النبویة -١

 ).۳۳۷-۳۳۶ص  الریاض الحدیثة
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اش این نیست که  شود و لازمه بنابراین، گاهی امری به مفضول اختصاص داده می

یز صلوات فرستاده ن  او از فاضل برتر است. دلیلش این است که بر همسران پیامبر

ی دانشمندان  . و به اتفاق همه١شود همان گونه که در صحیحین آمده است می

 ی همسران آن حضرت برترند. اسلامی، پیامبران از همه

نیز دوستان و یاران او هستند همان گونه که در   اما پرهیزکاران امت پیامبر

وْلِياَءَ  بَِ�ْ إنَِّ آلَ «صحیحین آمده است: 
َ
ُ وصََالِحُ  ،فلاَُنٍ ليَسُْوا لِى بأِ َ ا�َّ إِ�َّمَا وَلِ�ِّ

 .»آل بنی فلان اولیاء من نیستند ولی من فقط خدا و مؤمنان صالح هستند«. ٢»المُْؤْمِنِ�َ 
اظهار داشته که دوستان او مؤمنان صالح هستند. همچنین در حدیث   پیامبر

دوستان و «. ٣»الـمتقون، حيث كانوا وأين كانوا إنَّ أوليائي«دیگری آمده است: 

 .»یاران من پرهیزکاران و تقواپیشگان هستند از هر جا و هر کجا که باشند

َ ٱ فإَنَِّ  هِ عَليَۡ  هَرَاتََ�ٰ  �ن﴿فرماید:  خداوند متعال می ٰ مَوۡ  هُوَ  �َّ  �لُ وجَِۡ�ِ  هُ لٮَ
ۡ ٱ لحُِ وََ�ٰ    بر اگر و«. ]۴[التحریم:  ﴾منِِ�َ مُؤۡ ل

ّ
 آزارش یبرا و( دیشو همدست او ضد

 .»ستهیشا و خوب مؤمنان و، لیجبرئ، خدا از علاوه و، است او اوری خدا) ستین یباک، دیبکوش
وددت أ� «فرماید:  آمده است که می  در حدیث صحیح به نقل از پیامبر

رأيت إخوا� قالوا: أولسنا إخوانك؟! قال: بل أنتم أصحابي، و�خوا� قوم 
دیدم.  دوست دارم که برادران خود را می«. ٤»يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يرو�

                                           
 حدیث پیش از این ذکر شد. -١

) ۲۰۳) ص (۴) و امام احمد در ج (۱۴) ب(۷۸بخاری در کتاب () و ۲۱۵مسلم با شماره ( -٢

 اند. آن را آورده

 النَّاسِ بِىَ المُْتَّقُونَ مَنْ كَانوُا وَ « امام احمد به نقل از معاذ بن جبل روایت کرده است: -٣
َ

وْ�
َ
 إنَِّ أ

 .»که باشدترین افراد به من، پرهیزکاران هستند، هر کس و هر کجا  مستحق«: »حَيثُْ كَانوُا
 اند. ) آن را آورده۳) ب(۴) و بخاری در ک(۲۴۹) ص(۲مسلم در ک( -٤
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گفتند: مگر ما برادران تو نیستیم؟ فرمود: بلکه شما اصحاب من هستید. برادرانم قومی 

 .»اند آورند در حالی که مرا ندیده آیند، به من ایمان می هستند که بعد از من می
تقواپیشگان هستند که بین او   و یاران پیامبر حال که چنین است، پس دوستان

و آنان قرابت و نزدیکی دینی، ایمانی و تقوایی وجود دارد و این نزدیکی و قرابت دینی 

تر از  ها عظیم ها و روح تر است و نزدیکی بین قلب از نزدیکی و قرابت نسبی باعظمت

 .١هاست قرابت و نزدیکی بین جسم

                                           
 ).۲۲، ۲۱) ص(۴ج( - ١





 
 

 

 

 
 

گیري اهل  و موضع  عقاید صحابه و نزدیکان پیامبر
 ها آن  ي سنت و شیعه درباره

  عقاید صحابه
در هیچ یک از قواعد و اصول اسلام دچار اختلاف نشدند: نه در توحید،   صحابه

، آنان در هیچ موردی -نه در قضا و قدر، نه در امامت و رهبری و نه در مسائل احکام

از این موارد اختلاف لفظی با همدیگر نداشتند چه برسد به این که اختلاف و 

ها  فات خداوند را که خود از آندرگیری فیزیکی با هم داشته باشند. بلکه آنان ص

 کردند. شباهت دادن او با صفات مخلوقات را نفی می خبر داده، قبول داشتند و 

صحابه قضا و قدر را آن گونه که خدا و پیامبر از آن خبر دادند، پذیرفتند. آنان امر 

و نهی و وعده و وعید را قبول داشتند و حکمت خداوند در خلقت و امر او و 

 قدرت بنده و توانایی او و عمل او همراه با قضا و قدر را پذیرفتند.همچنین 

به قضا و قدر استدلال کند و قضا و قدر   برای گناهان  در زمان آنان کسی نبود که

ورزید، قرار دهد، و کسی علم  کرد و یا کفر می را حجتی برای کسی که سرکشی می

کرد و منکر این  را تکذیب نمی خداوند و احسان و منّت او بر اهل ایمان و طاعت

نبود که خداوند است که نعمت ایمان و طاعت را بر آنان ارزانی داشته و این نعمت را 

 به آنان اختصاص داده و اهل کفر و معصیت را از آن محروم کرده است.

کسی نبود که منکر نیاز بنده به خداوند در هر چشم بر هم زدنی شود و منکر این 

ی او. کسی نبود که معتقد  وان و قدرتی در چیزی نیست مگر به واسطهباشد که هیچ ت
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به این باشد که جایز است به کفر و شرک امر کند و از عبادت خداوند یگانه نهی کند 

و جایز باشد ابلیس و فرعون داخل بهشت و پیامبران داخل جهنم شوند، و امثال 

 گونه عقاید داشته باشد. این

د که اعتقاد قدریه و جبریه جهمیه داشته باشد، و کسی نبود درمیان آنان کسی نبو

  ماند و یا شفاعت پیامبر که معتقد باشد کسی از اهل قبله تا ابد در آتش دوزخ می

را برای اهل گناهان کبیره تکذیب کند و یا بگوید ایمان فاسقان همچون ایمان 

 پیامبران است.

ی  عتقد بودند هر کس به اندازهبلکه روایات صحیحی از آنان ثابت شده که م

گردد  از آتش دوزخ خارج می  ای ناچیز ایمان در قلبش باشد، با شفاعت پیامبر ذره

 گردد.  و بر این باور بودند که ایمان انسان کم و زیاد می

کسی در میان صحابه نبود که بگوید: حضرت ابوبکر و عمر و عثمان امام نبودند 

کسی نبود که بگوید: خلافت آنان بر اساس نص و  ١و خلافت شان درست نبود

ثابت شده است. کسی نبود که معتقد باشد پس از کشته شدن حضرت عثمان فرد 

 تر بود. دیگری بهتر و برتر از حضزت علی بود و کسی در امامت از او مستحق

اصول و قواعدی که پس از صحابه مورد اختلاف نظر واقع شدند، صحابه در   این

هیچ اختلافی در این زمینه با هم نداشتند چه برسد به این که با شمشیر با همدیگر گفتار، 

ی امامت جنگ نکرده و قبل از حضرت علی  درگیر شوند. و کسی از آنان به خاطر قضیه

 هیچ جنگ و درگیری نه به جهت امامت و نه به جهت ولایت وجود نداشت.

های آن، بررسی کند برایش روشن  نها و آئی ی فرقه هر کس اخبار جهان را با همه

که بنا به   ی پیامبر ای بیشتر از صحابه شود که به هیچ وجه گروه یا طائفه می

شهادت خداوند بهترین بندگان او بودند، بر هدایت و راهنمایی توافق و اتفاق نظر 

                                           
 در اصل این گونه بوده و شاید هم صحیح نباشد. -١
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ید: فرما اند؛ چون خداوند متعال می نداشته و از فتنه و تفرقه و اختلاف به دور نبوده

ةٍ  خَۡ�َ  �ُنتُمۡ ﴿ مَّ
ُ
خۡ  أ

ُ
  للِنَّاسِ  رجَِتۡ أ

ۡ
ِ  مُرُونَ تأَ  ٱب

ۡ ۡ ٱ عَنِ  نَ هَوۡ وََ�نۡ  رُوفِ مَعۡ ل  مُنكَرِ ل
ِ  مِنُونَ وَتؤُۡ  ِ ٱب ده ید که به سود انسانها آفریهست ین امّتیبهتر«. ]۱۱۰عمران:  [آل ﴾�َّ

 .»دیمان داریاد و به خدا ینمائ یاز منکر م ید (مادام که) امر به معروف و نهیا شده
تر از این امت بر هدایت، جمع نشدند  ها هیچ امتی بزرگ همچنین در میان امت

و از تفرقه و جدائی و اختلاف دورتر نبودند؛ چون آنان به ریسمان الهی که همان 

ترین شکل چنگ زدند. و  کتابِ نازل شده از سوی خدا و رسالت پیامبر بود، به کامل

مان الهی که همان پیروی از کتاب و سنت است، هر کس به چنگ زدن به ریس

تر و از گمراهی، تفرقه و  تر باشد، به هدایت، اجتماع، راهنمایی و صلاح اولی نزدیک

 .١فتنه دورتر است

  عقاید ائمه و بزرگان اهل بیت
و ابن عباسب و کسانی که   ائمه و بزرگان اهل بیت همچون علی بن ابی طالب

ی  بعد از آنان بودند، همگی بر آن چه که سایر صحابه و تابعین راستین آنان درباره

هایی که  اثبات صفات و قضا و قدر اتفاق نظر داشتند، متفق القول بودند و کتاب

 باشند. های صحیح هستند، مملو از این موارد می مشتمل بر نقل قول

اهل بیت همچون علی بن حسین، ابوجعفر باقر و پسرش  در میان بزرگان و ائمه

جعفر بن محمد کسی نیست که منکر رؤیت خدا در جهان آخرت باشد و کسی نیست 

ی علی و  که معتقد به خلق قرآن باشد و قدر را انکار کند و یا معتقد به وجود نص درباره

 اسزا بگوید.معتقد به عصمت دوازده امام باشد و ابوبکر و عمر را دشنام و ن

های متواترِ ثابت شده از آنان معروف و شناخته شده هستند که اهل سنت  روایت

                                           
 .۲۴۲، ۲۴۱، ۲۲۵-۲۲۳) ص۳ج ( - ١
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 .١کنند ها استناد می به آن

ی توحید و صفات و قدر  کنند که این اعتقاد درباره ها اعتراف می بزرگان رافضی 

آنان را  کنند که عقل را نه از کتاب گرفته و نه از سنت و نه از اهل بیت، بلکه گمان می

به این اعتقاد راهنمایی کرده است. همان گونه که معتزله چنین اعتقادی را دارند. 

 .٢اند ها معتقدند که این اعتقاد را از ائمه و بزرگان شریعت دریافت کرده رافضی

                                           
 کنند. میو دیگران این را از ائمه نقل » شرح أصول السنة«کسان دیگری چون ابوالقاسم طبری در  - ١

ها دریافت کردند، هنگام ذکر اصول فقه  ی شرایعی که رافضی ) درباره۲۹۶، ۲۲۹)، (۱ج ( - ٢

 شیعه، بحث خواهد آمد.



 
 

 

 

 
 

 ي آن گانه توحید و اقسام سه

 توحید بر سه قسم است:

که همان اقرار به این است که خداوند خالق هر چیزی  توحید ربوبیت: -اول

است. این همان توحیدی است که مشرکان نیز به آن اقرار داشتند؛ مشرکانی که خداوند 

ۡ�َ  وَلَ�نِ﴿ فرماید: درباره شان  می
َ
نۡ  هُمسَ� َ�ٰ ٱ خَلقََ  مَّ ٰ لسَّ  ٱوَ  تِ َ�

َ
 َ�قَُولنَُّ  ضَ �ۡ�

ُ ٱ  ی: چه کسیهرگاه از آنان (که معتقد به انبازها و شرکاء هستند) بپرس «. ]۲۵[لقمان:  ﴾�َّ

 مین را آفریآسمانها و زم
ً
ر انبازها سازنده یند: خدا. (چرا که بتها و سایگو یده است؟ حتما

 مَن قلُۡ ﴿ فرماید: در جای دیگری می .»نبوده و بلکه خودشان ساخته و مخلوقند) یزیچ
َ�ٰ ٱ رَّبُّ  ٰ لسَّ بۡ ٱ تِ َ� ِ  سَيَقُولوُنَ  ٨٦ عَظِيمِ لۡ ٱ شِ عَرۡ لۡ ٱ وَربَُّ  عِ لسَّ -۸۶[المؤمنون:  ﴾ِ�َّ

ا ملك یم است؟ (آیهفتگانه و صاحب عرش عظ یها صاحب آسمان یبگو: چه کس «  .]۸۷

 .»خدا است خواهند گفت: از آنِ  ست؟). یبر آنها از آن ک یفرمانروائکائنات و 
اقرار مشرک به این که خداوند، پروردگار و مالک و خالق هر چیزی است، او را از 

شود چه برسد  دهد و انسان به صرف این اقرار مسلمان نمی عذاب خداوند نجات نمی

صورتی که اقرارش با لا إله إلا الله همراه  به اینکه ولی خدا و یا از بزرگان اولیاء باشد در

 ی خداست. فرستاده نشود. پس فقط خدا مستحق پرستش است و حضرت محمد
ی اثبات صفات کمال  این توحید دربردارنده توحید اسماء و صفات: -دوم

 های نیکوی او و صفات مرتبط با آن است. برای خداوند از راه اثبات نام
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ی توحید ربوبیت است.  دربردارنده توحید الوهیتتوحید الوهیت:  -سوم

ها فقط خداوند را بپرستند و چیزی را  توحید الوهیت به این معناست که انسان

ی دین و پرستش برای خدا باشد و جز از خدا نترسند و  شریک او قرار ندهند، و همه

ر چیز دیگری جز خدا را فرا نخوانند و فقط به او توکل کنند و خدا در نزد بنده از ه

 تر باشد. دوست داشتنی

همان گونه که خداوند، جنیان و آدمیان را برای عبادت خود آفریده و فرستادگانش 

گونه که قرآن این توحید را در  هایش را نازل کرد همان را برای این امر فرستاد و کتاب

آن  چندین جا بیان کرده است. توحید الوهیت نقطه محوری قرآن است که قرآن حول

 چرخد. می

بنابراین دو قسم اول و دوم توحید اعلام برائت و بیزاری از تعطیل، و نوع سوم 

 اعلام برائت و بیزاری از شرک است. 

اصل شرک، یا تعطیل است همچون شرک فرعون، و شرک نمرود آن کسی که 

بحث و جدل کرد، و شرک دجال؛ آن مسیح   ی پروردگار با ابراهیم درباره

؛ مسیح هدایت است. و یا شریک قائل  گمراهی که دشمن عیسی پسر مریم

شود  ها بیشتر از شرکِ تعطیل دیده می شدن برای خداست که این مورد در میان امت

و حضرت  و اهل آن دشمنان پیامبران هستند. در میان دشمنان حضرت ابراهیم

ل تعطیل و اهل شرک قرار داشتند اما کسانی که به تعطیل محض افراد اه  محمد

ذات خداوند باور داشته باشند بسیار اندک بودند. ولی آنچه در بین آنها فراوان بود 

کردند که آن هم مستلزم تعطیل ذات  کسانی بودند که صفات کمال خدا را تعطیل می

 .١خداست

                                           
) ص ۳) ج(۸۱) چاپ ریاض سال (۳: ج (مجموع الفتاوی). به ۱۳۵، ۷۷، ۷۶) ص (۲ج ( -١

 ) مراجعه کنید.۸۹) ص (۱) ج(۴۰(
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ي قرآن و  و درباره ي توحید اسماء و صفات مذهب سلف صالح درباره
 1رؤیت خدا در جهان آخرت

مذهب سلف امت و امامان و بزرگان آنان این است که خداوند متعال به چیزی 

اند بدون این که  گردد که خود او و رسول او، خدا را به آن توصیف کرده توصیف می

تحریف یا تعطیلی صورت گیرد و بدون این که به آن کیفیت داده شود و به چیزی 

برای خود اثبات نموده، برایش اثبات  همانند گردد. آن دسته از صفاتی را که خداوند

کنند. صفات کمال را برایش اثبات و  کنند و تشبیه کردن او به مخلوقات را نفی می می

کنند. او را از نقص و تعطیل و از تشبیه و تمثیل  انواع همانندی و تشبیه را از او نفی می

ها  ن او از صفات آفریدهدانند. و این، اثبات صفات خدا بدون تمثیل و منزّه کرد مبرا می

پاسخ به اهل تمثیل و  . ]۱۱[الشوری:  ﴾ءٞ َ�ۡ  ۦلهِِ كَمِثۡ  سَ ليَۡ ﴿بدون تعطیل است: 

مِيعُ ٱ وهَُوَ ﴿ وسته بر کارگاه جهان ینا است (و پیو او شنوا و ب«  . ]۱۱[الشوری:  ﴾صِ�ُ ۡ�َ ٱ لسَّ

این آیه پاسخ به اهل تعطیل است. و هر کس صفات خالق را  .»د)ینما ینظارت م

 همانند صفات مخلوق قرار دهد، دچار یک تشبیه ناپسند و مذموم شده است.

 ي قرآن ي سلف صالح درباره عقیده
بزرگان و پیشوایان دینی همگی بر آن چه که در کتاب و سنت آمده، اتفاق نظر دارند، 

آشکارا   ر دارند که خداوند با حضرت موسیو سلف امت بر این امر اتفاق نظ

سخن گفت، و قرآن کلام خدا و غیرمخلوق است، و مؤمنان در آخرت پروردگار 

در این زمینه نقل شده   گونه که احادیث متواتر از پیامبر بینند همان خود را می

. و همگی معتقدند که خداوند دارای علم و قدرت و امثال آن است و اقوال و ٢است

                                           
 با اندکی تفصیل. -١

) و صحیح مسلم: ۱۸۶-۱۷۹) ص (۸مسانید  نگا: صحیح بخاری: ج( در صحاح و سنن و - ٢

) و سنن ابن ماجه و سنن ۲۳۴، ۲۳) ص (۴) و سنن ابوداود: جزء (۱۷۱-۱۶۳ص( ۱ج
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اخبار بزرگان در این باره مشهور و متواتر است. به طوری که ابوالقاسم طبری وقتی 

ی اصول عقاید ذکر  سخنان سلف و ائمه را درباره ١»شرح أصول السنة«کتاب که در 

گوید: این  گویند: قرآن کلام خداوند و غیرمخلوق است. می کند، آورده که اینان می می

از صحابه، در میان تابعین و پیشوایان دینی پانصد و گویند غیر  افرادی که چنین می

شان حدود یکصد امام  های مختلف هستند.  که در میان پنجاه نفر یا بیشتر، در زمان

 .٢پذیرفتند و به مذهب آنان معتقد و پایبند بودند وجود داشت که مردم سخن آنان را می

کند که در  یت میاز دو وجه روا طبری با اسناد خود از علی بن ابی طالب

جنگ صفین به او گفتند: تو دو مرد را حکم قرار دادی؟! گفت: من هیچ مخلوقی را 

 .٣حکم قرار ندادم. من جز قرآن را حکم قرار ندادم
ای  گوید: ابن عباس در مراسم تشییع جنازه به نقل از عکرمه روایت شده که 

خداوندا، ای  حضور داشت، وقتی آن میت در قبرش گذاشته شد، مردی گفت:

پروردگار قرآن او را بیامرز. ابن عباس ناگهان در مقابلش قرار گرفت و گفت: صبر 

 .٤کن!؟ قرآن از خداست و مخلوق نیست

از جعفر صادق روایت شده که این روایت مشهوری از اوست که از او پرسیدند آیا 

 .٥خداست...قرآن خالق است یا مخلوق؟ گفت: نه خالق است و نه مخلوق، اما کلام 

                                                                                           
خود آورده و » حادی الأرواح إلی بلاد الأفراح«ترمذی. ابن قیم آن را به طور کامل در کتاب 

 است. داده ها را بر آن توضیح آیات را ذکر کرده و دلالت آن

) موجود است و ۳۱۸/۱ی ( ی خطی در آلمان شرقی بلیبرگ به شماره این کتاب به صورت نسخه -١

ی  اند و به صورت نسخه سه جزء از آن چاپ شده و دو جزء دیگر آن برای تحقیق باقی مانده

 ی استاد شیخ حماد بن محمد انصاری در مدینه منوره قرار دارند. خطی در کتابخانه

 ).۵۷ی خطی مذکور ص ( نگا: نسخه -٢

 ).۴۵ی خطی ص( نگا: نسخه -٣

 ی خطی. ) از نسخه۴۶نگا: ص ( -٤

 های خطی مذکور. که روایتی نظیر این را از علی بن حسین نیز ذکر کرده است. ) از نسخه۴۷نگا: ص ( -٥
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 .١شافعی، حفص فرد را تکفیر کرد وقتی گفت: قرآن مخلوق است

 گوید: هر کس بگوید قرآن مخلوق است، کافر است. سلیمان بن داود هاشمی می

 ي رؤیت خدا در جهان آخرت ي سلف صالح درباره عقیده
گفت قرآن مخلوق است  کرد و می سلف صالح هر کسی را که صفات خداوند را نفی می

نامیدند. چرا که جهم اولین کسی بود  شود، جهمی می و خداوند در روز قیامت دیده نمی

 که بدعت انکار اسماء و صفات الهی را مطرح کرد و در آن بسیار مبالغه نمود. 

و دیگران نفی صفات را در زیر  -ندکه گروهی از معتزله هست-ها  پس جهمی

گفت: خداوند دارای علم  ی توحید قرار دادند و این گونه شد که هر کس می مجموعه

شود و قرآن کلام نازل شده از  یا قدرت است و یا این که او در روز آخرت دیده می

ه است و موحد نیست سوی خدا و غیر مخلوق است، آنان می  .٢گفتند که او مُشبِّ

شیعیان در عین اینکه در اکثر اصول مورد اختلاف شان با اهل سنت و جماعت، 
 کنند کنند، با اجماع اهل بیت نیز مخالفت می با اجماع صحابه مخالفت می

اند بلکه  ما قبول نداریم که امامیه و دیگر فرق شیعه مذهبشان را از اهل بیت گرفته

و امامت شان که در آنها از اهل ی اصولشان از جمله توحید و عدل  آنان در همه

 اند. ی اهل بیت و ائمه  اند، مخالف حضرت علی سنت و جماعت جدا شده

ی صفات خداوند، اثبات قدر و اثبات خلافت خلفای  هر آن چه که درباره

و اثبات فضیلت حضرت ابوبکر و حضرت عمر   ی پیش از حضرت علی گانه سه

ی اهل بیت ثابت شده، همگی با  مهو ائ  ب و سایر مسائل از حضرت علی

های اهل علم ثابت و مشهور  ها تناقض دارد. نقل این مورد در کتاب مذهب رافضی

                                           
 ی خطی مذکور. ) از نسخه۵۰نگا: ص ( -١

 ).۱۱۹: ص(مجموع الفتاوی) ۱۲ج ( ) و نگاه کنید به۲۸۸) ص(۱) ج(۳۳۵) ص(۲ج( -٢
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ی اهل بیت نقل شده،  ، به طوری که شناخت آن چه که در این باب از ائمه١است

ها مخالف آنان هستند و به هیچ  شود که رافضی علم ضروری به این را موجب می

 ن نیستند.وجه موافق آنا

بدون شک امامیه علاوه بر مخالفت با اجماع صحابه بر مخالفت با اجماع 

  هاشم، در زمان رسول خدا عترت نبوی نیز متفق هستند، و در عترت نبوی از بنی

کسی نبود   و در زمان خلافت حضرت ابوبکر، حضرت عثمان و حضرت علی

تقد به عصمت احدی بعد از که معتقد به امامت دوازده امام باشد و کسی هم مع

دانست، و بلکه کسی نبود که به امامت  گانه را کافر نمی نبود و خلفای سه  پیامبر

 .٢آنان ایراد بگیرد و کسی نبود که صفات خدا را انکار و قدر را تکذیب نماید

                                           
 گفته شد که از جمله -١

ً
ی این تألیفات  نام برخی از این تألیفات در این زمینه ذکر خواهد شد. قبلا

ی توحید، قدر، برتری دادن حضرت ابوبکر و  جامع برای ذکر عقاید سلف و اهل بیت در زمینه

شرح أصول اعتقاد أهل السنة «حضرت عمر بر سایر صحابه، امامت و سایر موارد، کتاب 

 است که روایت او همراه با سند متصل به آنان است.» /والجماعة اثر لالکائی

 ).۱۱۱، ۱۰۵-۹۶(۱۴۴، ۱۴۳) ص (۲ج ( - ٢



 
 

 

 

 
 

 امامیهتوحید 

 اصول  دین نزد امامیه چهار تاست:

 توحید
 عدل
 نبوت
 ١0787452206امامت

 اختلاف شیعه امامیه در توحیدشان
قدمای امامیه در تشبیه خدا به مخلوقات و جسم قائل شدن برای خدا راه افراط را در 

پیش گرفتند. تشبیه و تجسیم مخالفِ با عقل و نقل، در نزد هیچ یک از فرق و 

  های ی کتاب های شیعه، مشهور و شناخته شده نیست. همه ی گروه ه اندازهطوایف ب

های مخالف با عقل و نقل در تشبیه و تجسیم از جانب پیشوایان  مربوطه از بحث

ها در نزد هیچ یک از طوایف  دهند به طوری که نظیر این بحث متقدم شیعه خبر می

 های دیگر مشهور و مطرح نیست.  و گروه

                                           
امامیة نفی صفات خدا و اعتقاد به خلق قرآن و  عدم رؤیت خدا در روز قیامت، را در بحث  -١

کنند و  و تکذیب قدر را در بحث عدل وارد میکنند که بحث آن خواهد آمد.  توحید وارد می

ترین و فاسدترین سخنان برای عقل  ی امامت پست کنند. اما درباره ایرادهایی به نبوت وارد می

 آید. کنند که به امید خدا به طور مفصل از آن سخن به میان می و دین را اظهار می
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متأخرین شیعه در نفی و تعطیل صفات خدا راه افراط را در پیش  در مقابل،

گرفتند، و نفی صفات خدا و اعتقاد به خلق قرآن و عدم رؤیت خدا در آخرت را در 

بحث توحید داخل کردند و گمان بردند که این اعتقاد آنان مبرا کردن خداوند است. 

ط تعطیل صفات خدا و در حالی که آن چه ذکر کردند مبرا کردن نیست، بلکه فق

 نسبت دادن نقص به خداوند است.

ی  های نفی کننده ی جهمی توضیح این مطلب بدین صورت است که عقیده

ی متصف بودن خداوند به سلب صفات کمال است که در این  صفات، دربردارنده

 شود. صورت او به جمادات و معدومات تشبیه می

ت، کلام، خواست و مشیت، حب، گویند: هیچ حیات، علم، قدر وقتی آنان می

شود  بغض و کینه، رضایت و خشنودی، و خشم برای خدا وجود ندارد و او دیده نمی

تواند خودش در امری تصرف کند، در واقع  دهد و نمی و خودش کاری را انجام نمی

اند؛ و  آنان خدا را به جمادات ناقص تشبیه کرده و صفات کمال را از او سلب کرده

 ادن نقص به خدا و تعطیل صفات اوست و منزه دانستن او نیست.این نسبت د

منزّه دانستن خدا این است که او از نقایصی که با صفات کمال منافات دارد، منزّه و 

مبرا دانسته شود. پس خدا از مرگ، چرت زدن و خوابیدن، ناتوانی، جهل و نیاز مبرّا شود 

داند. به این ترتیب برای او اثبات  منزّه می همان طور که او در کتابش ، خود را این گونه

گردد و در  صفات کمال و نفی نقایصی که با صفات کمال منافات دارد، برای او جمع می

 .١شود که در این صفات مثل و مانندی داشته باشد صفات کمال، خدا منزّه می

 چه زمانی این غلو و تعطیل در میان شیعیان پیدا شد؟
هشام بن حکم، هشام جوالیقی، یونس بن عبدالرحمن قمی  متکلمان شیعه همچون

های  ی آل یقطین، زراره بن أعین، ابومالک حضرمی، علی بن میثم و گروه آزاد شده

                                           
 ).۳۳۵) ص(۲) ج (۲۳۰،۲۹) ص (۱) ج(۱۴۵) ص (۴ج ( - ١
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ی و موسوی و... امامان و بزرگان امامیه بودند، 
ّ
زیادی که قبل از مفید، طوسی و حل

، عقاید دیگری ی اثبات صفات خدا، علاوه بر مذهب اهل سنّت و جماعت درباره

افزودند. اینان مخالف این نبودند که قرآن مخلوق نیست و  در این زمینه بدان می

شود و سایر مسائل مورد اعتقاد اهل سنت و حدیث را  خداوند در آخرت دیده می

ی اثبات صفات خدا، جسم قایل شدن برای خدا، نسبت  داشتند، تا جایی که درباره

ها  دچار بدعت غلو شدند. که در عقاید آنان که علما آن دادن نقص و همانندی به خدا،

 اند، امری مشهور و شناخته شده است... را ذکر کرده و امور ناپسندی از آنان نقل کرده

ای از شیعیان همچون ابن نوبختی صاحب کتاب  اما در اواخر قرن سوم عده

آنان مفید بن نعمان و  امثال او دچار عقائد معتزله شدند. پس از و» الآراء والدیانات«

 پیروانش همچون موسوی ملقب به مرتضی و طوسی آمدند. 

 ها) همچون اشعری از بینیم که مصنفین در زمینه عقایدِ (فرقه بدین صورت می

کنند که در توحید و عدلشان، با معتزله موافق هستند مگر  کسی از شیعیان نقل نمی

قدمای شیعه اثبات تجسیم و اثبات قدر و از برخی از متأخرین آنان، و چه بسا که از 

 کنند. غیره را ذکر می

اولین کسانی که در اسلام معروف است که معتقد بودند خداوند جسمی است 

باشد، هشام بن حکم و هشام بن سالم بودند  که دارای طول و عرض و عمق می

 .١همان گونه که پیشتر ذکر شد

ی  هایی درباره الحاد معروف بودند، کتابابن راوندی و امثال او که به بی دینی و 

ی متأخرین شیعه حق باشد،  اند. پس اگر این عقیده اصول امامیه تصنیف کرده

                                           
ی آن اختلاف  ین بحث که خداوند جسم است یا جسم نیست، بحثی است که اهل کلام دربارها - ١

ی عقلی است و عالمان در این زمینه سه قول دارند: نفی، اثبات و وقف و  نظر دارند و یک مسأله

اند. ابن  تفصیل. این قول اخیر قول درستی است که سلف صالح و پیشوایان دینی بر آن بوده

 ی تدمیریه و سایر آثار خود به تفصیل آن را مورد بحث قرار داده است. ر رسالهد /تیمیه 
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ی متأخرین شیعه گمراهی  اند و اگر این  عقیده قدمای آنان همه شان گمراه بوده

 .١اند شان همگی گمراه است، متأخرین

 2اند متأخرین رافضی در شرك همچون مسیحیان
ها شبیه مسیحیان شدند. خداوند به اطاعت از پیامبران در اوامرشان، و  فضیرا

ی هر چیزی که خبرش را بدهند، دستور داد و مردم را از غلو و  تصدیق آنان درباره

شرک ورزیدن به خداوند متعال نهی نمود. اما مسیحیان دین خداوند متعال را تغییر 

به خدا شرک ورزیده و دین او را تغییر دادند ی مسیح دچار غلو شدند و  داده و درباره

و از فرمان او سرپیچی نمودند. از این رو از دو اصل دین یعنی اقرار به وحدانیت خدا 

 و اقرار به رسالت فرستادگان او خارج شدند.

بنابراین غلو، آنان را از توحید خارج کرد تا جایی که معتقد به تثلیث و اتحاد 

را از اطاعت پیامبر و تصدیق او نیز خارج کرد؛ چون پیامبر به  شدند و این غلو، آنان

آنان امر کرد که خداوند، پروردگار او و پروردگار آنان را عبادت کنند اما آنان سخن 

 او را تکذیب کرده و از اوامر او سرپیچی کردند.

غلو را ی امامان این چنین راه افراط و  ی پیامبران بلکه درباره ها نیز درباره رافضی

در پیش گرفتند تا جایی که آنان را به جای خداوند فرمانروا قرار دادند. پس عبادت 

ی این  خدای یگانه را که پیامبر آنان را بدان امر کرده بود، رها کردند و پیامبر را درباره

بینید آنان  کردند، تکذیب کردند. بنابراین می که خبر داد پیامبران توبه و استغفار می

ی را که خداوند امر فرموده برپا باشند و نام او در آن ذکر شود، تعطیل مساجد

کنند و مساجد در نزد آنان احترام  ها نماز جمعه و جماعت برپا نمی کنند و در آن می

                                           
، ۳۱۸، ۲۵۷، ۳۶۵، ۲۲۹، ۲۸۸) ص(۱) ج(۱۰۵-۹۶) ص(۲) ج(۲۰، ۱۹) ص(۱ج ( -١

 ).۳۴۸، ۳۴۶) ص(۱) ج(۳۲۰، ۳۱۹

 هنگام بحث از امام منتظرشان خواهد آمد. ی رسالت ان شاء الله بحث شباهت آنان با نصارا در زمینه -٢
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 خوانند. ها نماز بخوانند، به تنهایی نماز می زیادی ندارد و اگر هم در آن

دارند و همچون مشرکان  می  ها را گرامیهای بنا شده بر روی قبر گاه ها زیارت رافضی

کند، اینان به  کنند، همان گونه که یک حاجی به قصد کعبه حج می ها اعتکاف می در آن

تر و  کنند. و برخی از آنان طواف و زیارت این قبور را بزرگ ها حج می سوی این زیارتگاه

به سوی  این قبرها را دانند حتی کسی را که رفتن  تر از طواف و زیارت کعبه می باعظمت

ی خدا و جمعه و جماعات نیست،  ای قرار ندهد که دیگر نیازی به حج خانه به گونه

ها را بر  دهند. این عمل از جنس دین و آئین مشرکانی است که عبادت بت دشنام می

ْ ﴿فرماید:  دهند. خداوند متعال می عبادت خداوند رحمن ترجیح می  تذََرُنَّ  َ�  وَقاَلوُا
ْ  وَقدَۡ  ٢٣ �وَ�َۡ�ٗ  وَ�عَُوقَ  َ�غُوثَ  وََ�  سُوَاٗ�  وََ�  اوَدّٗ  تذََرُنَّ  وََ�  ءَالهَِتَُ�مۡ  ضَلُّوا

َ
 أ

غوث، ید، و وَدّ، سُواع، یخود را وامگذار یاند: معبودها به آنان گفته «  .]۲۴-۲۳[نوح:  ﴾�كَثِ�ٗ 

 .»اند! از مردم را گمراه ساخته یاریله بسین وسیو بد د. یعوق، و نَسر را رها نسازی

ُ  لعََنَ «آمده که فرمود:   در صحاح به نقل از پیامبر هَُودَ  ا�َّ
ْ

ذَُوا وَالنَّصَارىَ الي
َّ

 اتخ
نبِْياَئهِِمْ  ُ�بوُرَ 

َ
خداوند یهود و نصاری را لعنت کند که «. »ُ�ذّر ما فعلوا مَسَاجِدَ  أ

 دوری شودقبرهای پیامبران خود را به عنوان مسجد قرار 
ً
 .١»دادند. از آنچه انجام دادند اکیدا

 كَانوُا َ�بلَُْ�مْ  كَانَ  مَنْ  إنَِّ «پنج روز پیش از وفاتش فرمود:   پیامبر
ْ�هَاُ�مْ  فإَِ�ِّ  مَسَاجِد قُبوُرَ ال َ�تَّخِذُونَ 

َ
 کسانی قبل از شما « »ذَلكَِ  َ�نْ  ، أ

ً
یقینا

گاه قبرها را به عنوان مساجد قرار می باشید، شما قبرها را به عنوان مساجد قرار  دادند. آ

. ٢. [مسلم این را روایت کرده است]»کنم ندهید. همانا من شما را از این عمل نهی می

                                           
لعنة االله على اليهود «ت کرده است: ی) با این لفظ روا۵۳۱) ج (۵مسلم آن را در ک ( -١

) ب ۸و بخاری آن را در ک (. »والنصاری اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد �ذروا ما صنعوا

 ) آورده است.۵۵(

 .»ألا و�ن من كان قبل�م...«) ۵۳۲) ح(۵ک ( - ٢
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ارِ  مِنْ  إنَِّ «فرماید:  آن حضرت در جای دیگری می  تدُْرُِ�هُمُ  مَنْ  النَّاسِ  شِرَ
اعَةُ  حْياَءٌ  وهَُمٌ  السَّ

َ
قُبوُرَ  َ�تَّخِذُ  وَمَنْ  ، أ

ْ
بدترین مردم آنانی هستند که «. »مَسَاجِدَ  ال

رسد که زنده هستند و کسانی که قبرها را به عنوان مسجد  روز قیامت در حالی آنان را فرا می

عَْلْ  لاَ  للَّهُمَّ ا«فرماید:  . همچنین می١»دهند قرار می
َ

 اشْتدََّ  ُ�عْبَدُ  وََ�ناً َ�بْرىِ تج
ِ  غَضَبُ  َذُوا قَوْمٍ  عَلىَ  ا�َّ نبِْياَئهِِمْ  ُ�بوُرَ  اتخَّ

َ
پروردگارا، قبر من را چون « »مَسَاجِدَ  أ

یک بت قرار مده که مورد پرستش واقع شود. خشم شدید خداوند بر قومی که قبرهای 

 .٢»پیامبرانشان را مسجد قرار دادند
شیخ آنان ابن نعمان که در نزدشان به مفید معروف است، و استاد موسوی و 

گردآوری نموده که در » مناسک حج المشاهد«حت عنوان طوسی است، کتابی را ت

داند، درست مثل کعبه بیت الحرام  آن قبرهای مخلوقات را  قابل زیارت و طواف می

ای است که برای مردم قرار  که خداوند آن را برای مردمان برپا داشته، و اولین خانه

به سوی آن نماز شود، و تنها  داده شده است، و به جز آن چیز دیگری طواف نمی

 گردد. شود، و جز به حج آن به حج جای دیگری امر نمی گزارده می

گوید: اسلام بر دو اصل بنا شده  امام ابن تیمیه احادیثی را آورده تا آنجا که می

است: این که جز خداوند را نپرستیم و او را آن گونه که خودش مقرر نموده عبادت 

 نیم.ها عبادت نک کنیم و او را با بدعت

گرایانِ این امت از  بنابراین نصاری از این دو اصل خارج شدند و همچنین بدعت 

 از این دو اصل خارج شدند.  ٣ها و سایرین جمله رافضی

 

                                           
 اند. احمد و ابوحاتم در صحیح خود آن را روایت کرده - ١

 مالک در الموطأ آن را روایت کرده است. - ٢

 ).۱۱۵) ص(۲) ج (۱۷۹-۱۷۴) ص (۱ج ( - ٣
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 شود هی از اهل عبادت و زهد دیده می برخی از این نوع غلو در میان گرو
متصف هستند، ها  ها به آن هایی که رافضی آن غلو و شرک و بدعتاگر گفته شود: 

ها در میان بسیاری از منسوبین به اهل سنت وجود دارد؛ چون بسیاری از  بسیاری از آن

دهند و  کنند و آنان را شریک خدا قرار می ی مشایخ و بزرگان خود غلو می آنان درباره

کنند، و بسیاری از آنان به نزد قبر کسی که نسبت  های غیر مشروعی را ایجاد می عبادت

ها و حاجات خودشان را از او  ن ظن دارند حالا یا برای این که خواستهبه او حس

روند. و یا این که  ی او از خداوند متعال بخواهند، می بخواهند و یا این که به واسطه

گردد.  کنند دعا در کنار قبر فلان شیخ زودتر از دعا در مسجد اجابت می گمان می

دهند و از میان  ن خود را بر حج ترجیح میبرخی از آنان زیارت قبور مشایخ و بزرگا

دهد که در  آنان برخی هستند که در کنار قبر خشوع و رقت قلبی به آنان دست می

یابند و سایر موارد غلو که در میان شیعیان دیده  مساجد و منازل به آن دست نمی

 کنند. مث ها را روایت می های رافضی شود. آنان احادیثی دروغ از جنس دروغ می
ً
لا

ی آن سنگ   اگر کسی به سنگی گمان نیکی داشته باشد، خداوند به وسیله«گویند:  می

اگر از هر جا ناامید شدید به قبرها روی «کنند:  یا روایت می». رساند به او نفع می

». قبر فلانی پادزهری است که به تجربه ثابت شده است«گویند: همچنین می». آورید

شده که به پیرو خود گفته است: اگر حاجتی داشتی نزد  از یکی از شیوخ آنان روایت

قبر من بیا و از من کمک بطلب! و این گونه موارد. برخی از مشایخ آنان بعد از مرگ 

 دادند. دهند که در دوران زندگیشان انجام می خود همان کارهایی را انجام می

به صورت  طلبد و او به شکل شیطان یا گاهی فردی، از یکی از آنان کمک می

گردد و چه بسا که حاجت او یا بخشی از نیازهای او را  زنده و یا مرده برایش ظاهر می

کند، همان گونه که این موارد در برخورد مسیحیان با بزرگان و شیوخ خود  برآورده می

 آید. پرستان عرب، هندی، ترک و سایرین پیش می و برای بت
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ها چیزهایی هستند که خدا و  اینی  همه شود: در جواب این سؤال گفته می 

اند و هر آن چه که خدا و پیامبر از آن نهی کنند، امری  از آن نهی کرده  پیامبر

ی آن منتسب به اهل سنت باشد  ناپسند و مذموم و نهی شده است، خواه انجام دهنده

و یا منتسب به اهل تشیع باشد. اما امور مذموم و مخالف با کتاب و سنت در این 

ها بیشتر از اهل سنت است. هر امر شری که در  د و موارد دیگر در میان رافضیمور

ها بیشتر از آن وجود دارد و هر  میان اهل سنت وجود داشته باشد در میان رافضی

 ها باشد در میان اهل سنت بیشتر از آن وجود دارد. خیری که در میان رافضی
شری درمیان مسلمانان  این وضعیت اهل کتاب با مسلمانان است؛ چون هیچ

وجود ندارد مگر این که بیشتر از آن در میان اهل کتاب وجود دارد و هیچ خیری در 

 میان اهل کتاب وجود ندارد مگر این که بیشتر از آن در میان مسلمانان وجود دارد.

کند و  ی کفار مشرک و اهل کتاب را عادلانه ذکر می به همین خاطر خداوند مناظره

کند  وقتی آنان عیبی را در میان مسلمانان ذکر کردند خداوند، مسلمانان را از آن مبرا نمی

 لوُنكََ  َٔ �َۡ� ﴿فرماید:  گونه که می ترند. همان کند که عیوب کفار بیشتر و بزرگ اما بیان می
هۡ ٱ عَنِ  ۚ  �يِهِ  قتِاَلٞ  قلُۡ  هِ� �يِ قتِاَلٖ  رَامِ �َۡ ٱ رِ لشَّ ِ ٱ سَبيِلِ  عَن وصََدٌّ  كَبِ�ٞ ۢ وَُ�فۡ  �َّ  ۦبهِِ  رُ

ۡ ٱوَ  هۡ  رَاجُ �خۡ  رَامِ �َۡ ٱ جِدِ مَسۡ ل
َ
�ۡ  هُ منِۡ  ۦلهِِ أ

َ
ِۚ ٱ عِندَ  َ�ُ أ �ۡ  نةَُ فتِۡ لۡ ٱوَ  �َّ

َ
 ﴾لِ قَتۡ لۡ ٱ منَِ  َ�ُ أ

) بزرگ یبگو: جنگ در آن (گناهپرسند.  یکردن در ماه حرام م از تو درباره جنگ«  .]۲۱۷: ة[البقر

از راه خدا (که اسلام است) و بازداشتن مردم از مسجدالحرام و اخراج  یریجلوگ یاست. ول

از آن است، و برگرداندن  بزرگترشگاه خداوند یدن نسبت به خدا، در پیساکنانش از آن و کفر ورز

ره) بدتر از کشتن ین و غشایمسلمانان و شکنجه ا یها در دلها جاد شبههین (با ایمردم از د

هۡ َ�ٰٓ  قلُۡ ﴿ فرماید: در جای دیگری می .»است
َ
ٓ  تنَقمُِونَ  هَلۡ  بِ كَِ�ٰ لۡ ٱ لَ أ ٓ  منَِّا نۡ  إِ�َّ

َ
 أ

ِ  ءَامَنَّا ِ ٱب َّ�  ٓ نزلَِ  وَمَا
ُ
نزلَِ  وَمَآ  ناَإَِ�ۡ  أ

ُ
نَّ  لُ َ�بۡ  منِ أ

َ
�ۡ  وَأ

َ
ُ�مۡ أ َ�َ  ٰ  هَلۡ  قلُۡ  ٥٩ سِقُونَ َ�

نبَئُُِّ�م
ُ
ٰ  مّنِ �َِ�ّٖ  � ِۚ ٱ عنِدَ  مَثوُ�ةًَ  لكَِ َ� ُ ٱ لَّعَنهَُ  مَن �َّ  هُمُ منِۡ  وجََعَلَ  هِ عَليَۡ  وغََضِبَ  �َّ
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ٰ ٱ وََ�بدََ  ناَزِ�رَ �َۡ ٱوَ  قرَِدَةَ لۡ ٱ وَْ�ٰٓ  غُوتَۚ ل�َّ
ُ
َ��ٗ  َ�ّٞ  �كَِ أ ضَلُّ  امَّ

َ
ٓ  عَن وَأ بيِلِ ٱ ءِ سَوَا  ﴾٦٠ لسَّ

رده میاهل کتاب! آ یغمبر!) بگو: ایپ ی(ا «  .]۶۰-۵۹: ة[المائد
ُ

د؟ (مگر ما چه یریگ یا بر ما خ

شتر (بر شما) نازل یکه پ یزیکه بر ما نازل شده و به چ یزین که به خداوند و به چیم) جز ایا کرده

مان است و هم بدان خاطر است که) یاز عدم ا ین کار شما ناشیم؟! (ایمان داریشده است ا

که  یزیا شما را باخبر کنم از چیبگو: آ   هستند. عت خدا) یشتر شما فاسق (و خارج از شریب

ن کردار شما یشگاه خدا دارد؟ (اید) در پیریگ یکه بر ما خرده م یزهائیاز آن (چ یپاداش بدتر

شان ین و از رحمت خود به دور کرده است و بر ایکه خداوند آنان را نفر یاست، شما) کسان

را  یرا ساخته است، و (کسان یها و خوکهائمونیخشم گرفته و (با مسخ قلوبشان) از آنان م

ت و منزلتشان بدتر ی) موقعیگریاند. آنان (از هرکس د دهیطان را پرستیدار نموده است که) شیپد

یعنی کسانی که خداوند لعنتشان کرده و آنان را به  .»تر و گمراهترند راه منحرف یو از راستا

 است.صورت حیوانات زشت و بندگان طاغوت در آورده 
ها وجود  به همین دلیل بیشترین غلو و افراط در میان دو گروه: مسیحیان و رافضی

ی شیوخ خود دچار  دارد. همچنین در میان گروه سوم یعنی اهل عبادت و زهد که درباره

 .١دهند، بیشترین غلو و افراط وجود دارد شوند و آنان را شریک خدا قرار می غلو می

                                           
 گوید: گویم: حافظ ابراهیم خطاب به شیخ محمد عبده می ) ۱۷۹-۱۷۷) ص(۱ج( -١

 إمام الهدی إنی  أری الناس أحدثوا -١
 

 الشريعة تعــزفلهم بدعاً عنها  
 

 ميتـين حيـاتـهمـرأوا فـی قبـور ال -٢
 

فوا   فقاموا إلی تلك القبور وطوّ
 

م -٣  وبـاتـوا علـيهـا عاكـفيـن كأنهّ
 

ــف علی صنم في  كَّ  الجاهلية عُ
 

اند که شریعت  هایی ایجاد کرده بینم که برای خود بدعت ای امام و پیشوای هدایت، مردم را می -۱

 گردان است. رویها  از آن

 کنند. ها را طواف می روند و آن اند و به نزد این قبرها می زندگی خود را در قبرهای مردگان دیده -۲

 اند. ی جاهلیت معتکف شده کنند گویا این که بر بتی در دوره و شب را در اطراف آن به سر می -۳

نجدی قصیمی (چاپ  تألیف عبدالله بن علی» مشکلات الأحادیث النبویة«برگرفته از ه 

 ه). ۱۳۵۳رحمانیه در مصر به سال 





 
 

 

 

 
 

 قدر

 ي آن ایمان به آن و دیدگاه اهل سنت و اهل بیت درباره
مذهب اهل سنت و جماعت در این مبحث و مباحث دیگر همان چیزی است که 

کند، و پیشگامان نخستین از مهاجرین و انصار و تابعین  کتاب و سنت بر آن دلالت می

اند. و آن مذهب این است که خداوند، خالق، پروردگار و  واقعی آنان نیز بر آن بوده

 تمام چیزهای ق
ً
ائم بر خود و صفات قائم بر آن، از صاحب هر چیزی است. و قطعا

 گیرند.  جمله افعال بندگان و غیر افعال بندگان، همه داخل این امر قرار می

شود، و در  شود و هر چه نخواهد نمی خداوند بلندمرتبه هر چه بخواهد می

هستی، چیزی وجود ندارد مگر به خواست و قدرت او. اگر چیزی بخواهد، مانعی 

 خواهد مگر این که بر انجام آن قادر و تواناست.  و چیزی را نمی برایش وجود ندارد،

شود، علم دارد و چیزی که به وجود  خداوند متعال به هر چیزی که بوده و می

شد. افعال بندگان و مانند آن در این  داند که اگر بود، چگونه می نیامده می

 آن زیرمجموعه قرار می
ً
ده است و آن چه از ها را مقرر نمو گیرند. خداوند قبلا

گیرد، آن را نیز ثبت کرده است. پس اهل سنت  سعادت و شقاوت مردم صورت می

ی هر چیزی است و بر هر چیزی تواناست و به هر  ایمان دارند که خدا آفریننده

گیرد و به اشیاء قبل از این که  چیزی که به وجود آمده، مشیت و خواست او تعلق می

ی مشخصی مقرر نموده و پیش از پیدایش  ها اندازه و برای آنبه وجود آیند، علم دارد 

 شان آنها را مقدر نموده است.
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روایات نقل شده از اهل بیت در اثبات صفات خدا قابل شمارش نیستند. ابن  

گوید: ایمان به قدر نظام توحید است، پس اگر کسی خداوند را  می ب عباس

 .١کند تکذیب او توحیدش را نقض مییگانه و یکتا بداند و قدر را تکذیب کند، 

 ي قدر اختلاف نظر شیعیان درباره

ین شان آن را نفی کرده و نفی قدر را  متقدمین شیعه قدر را قبول دارند و متأخر

 اند ها شده دانند، و در این مورد همچون مجوسی جزو عدل می

متأخرین اغلب شیعیان نخستین قدر را قبول داشتند و انکار قدر فقط در میان 

 .٢شیعه مطرح شد و اینان تکذیب قدر را جزو عدل قرار دادند

ی آنان، خداوند متعال بر  ها و شیوخ قدریه بنابراین، بر اساس مذهب این امامیه

 هر چیزی قادر و توانا نیست.

تواند یک گمراه را  گویند: خداوند نمی از جمله سخنان شان این است که می 

ها نیازی به این ندارد که  گمراه سازد،و کسی از انسان هدایت و یک هدایت شده را

خداوند او را هدایت کند بلکه خداوند فقط آنان را با بیان و روشن نمودن حق 

 هدایت کرده است. 

گویند: هدایت خداوند برای مؤمنان و کافران یکسان است، و مؤمنان  همچنین می

ندارند بلکه خداوند همان گونه که  در دین نعمتی بزرگ تر از نعمت خداوند بر کافران

علی بن ابی طالب را هدایت کرده، ابوجهل را نیز هدایت کرد. درست مانند این که 

                                           
). برخی مطالب ۱۱۳) ص(۳) و ج(۴۵۹) ص(۸ج( مجموع الفتاوی). نگا: ۷۳) ص(۲ج ( -١

 مرتبط با قدر بیان شد.

ی آنان بیان شد. همچنین معتزله در اصول  ی اصول چهارگانه همان طور که درباره -٢

ها، امر به معروف و نهی از  منزلتین، عملی شدن بیمشان: توحید، عدل، منزلت بین  پنجگانه

 منکر چنین هستند و مسائل امامت به آن مربوط است.
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کسی به یکی از فرزندانش مقداری درهم بدهد و به فرزند دیگرش نیز همان اندازه عطا 

صیت کند و دیگری در راه مع ها را در راه خدا انفاق می کند. اما این یکی آن درهم

 کند. پس پدر به این یکی بیشتر از دیگری نداده است.  ها را خرج می خداوند آن

خواهد که  گویند: خدا گاهی چیزی می از جمله عقایدشان این است که می

کند که  خواهد. و چنین مقدر نمی شود که او نمی شود و گاهی هم چیزی می نمی

ای را به اختیار خود بنشاند. و خدا  ای را به اختیار خود برخیزاند و برخاسته نشسته

کند، و انسان را مؤمن  گزار نمی دار و حاجی و عمره کسی را مسلمان و نمازگزار و روزه

آفریند که هرگاه  تاب نمی دهد، و او را آزمند و بی و کافر و نیکوکار و یا قرار نمی

 گزندی به او برسد بی قراری کند و چون خیری به او رسد بخل ورزد.

ی متأخرینِ شیعه امامیه که در توحید و عدلشان با معتزله موافق هستند،  ایت عقیدهنه

این است که خداوند چیزی از افعال حیوان و یا فرشتگان و پیامبران و دیگران را نیافریده 

 آیند. ی این حوادث بدون قدرت و آفرینش او به وجود می است است بلکه همه

که غیر خدا افعال شر را بدون خواست، قدرت و خلق  بنابراین آنان در این اعتقاد 

 ها هستند. کند، شبیه مجوسی خداوند ایجاد می

ایمان به قدر نظام توحید است، پس هر کس «گوید:  می ب ابن عباس

شود و  خداوند را یگانه و یکتا بداند و به قدر ایمان داشته باشد، توحید او تکمیل می

بداند و قدر را تکذیب کند، تکذیب او توحیدش را  هر کس خداوند را یگانه و یکتا

 .»کند نقض می

ی شرک ورزیدن به خدا و تعطیل صفات خداست،  پس قول قدریه دربردارنده

ی خارج دانستن برخی از حوادث از این امر است که فاعلی داشته  چون دربردارنده

ین دو مورد دو ی اثبات یک فاعل مستقل غیرخداوند است. و ا باشند، و دربردارنده

 های کفر هستند. شاخه از شاخه
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گویند: انسان بعد از این که صاحب اراده و  توضیح آن چنین است که آنان می

ای آن را  ی خود صاحب اراده و فاعل شد بدون اینکه ایجاد کننده فاعل نبود، با اراده

 به وجود آورده باشد، و این اصل تعطیل است. 

گویند: انسان در به  است بدین خاطر است که آنان می اما اینکه این عقیده، شرک

ی آن کار قرار دهد،  وجود آوردن این فعل، بدون این که خداوند او را ایجاد کننده

 مستقل است. 

این دو امر یعنی تعطیل صفات خدا و شریک قائل شدن برای خدا در ربوبیت، 

 آید. باشد، لازم میبرای هر کسی که فاعل مستقلی غیر از خدا را قبول داشته 

ی هر حادثی است و فعل  دهند که خداوند آفریننده دلایل یقینی و قطعی نشان می

پذیرد، اگر خدا  ی این حوادث است. و هر ممکنی وجود و عدم را می انسان هم از جمله

ی این  آید، و فعل بنده نیز از جمله آید و اگر نخواهد به وجود نمی بخواهد به وجود می

  است، به این صورت که اگر بنده فعلی را انجام داد ذات این فعل حادث استممکنات 

 بدون سببی نبوده است. و هرگاه گفته شود: فعل بنده با اراده حادث 
ً
پس از آن که قبلا

 شده است، باید گفت خود این اراده نیز یک حادث است که به ناچار یک سبب دارد.

افعال فرشتگان و جنّیان و آدمیان هستند پس هر کس بگوید: بخشی از حوادث، 

اش با قرآن، سنت و اجماع سلف  که خداوند آنها را خلق نکرده است، او با این گفته

 و دلایل عقلی مخالفت کرده است.

گویند: هر کس بگوید که کلام آدمی یا افعال  به همین خاطر برخی از سلف می

بگوید: آسمان و زمین خداوند ی این است که  بندگان غیرمخلوق است، به منزله

 غیرمخلوق هستند. 

کنند. و  این افراد مشیت و خواستِ عام را برای خداوند اثبات نمی خلاصه،

کنند. آنان این اعتقاد را از  آفرینشی که هر حادثی را در برگیرد، نیز برای او اثبات نمی

 اند و معتزله در این مورد پیشوای آنان هستند.  معتزله گرفته
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گویند و  این رو شیعیان در این باره بر دو قول هستند: برخی از آنان چنین می از

 .١گویند: این قول مخصوص برخی از آنان است برخی می

 زیدیه
گانه را قبول دارند. زیدیه گروهی از شیعیان هستند که در  زیدیه خلافت خلفای سه

 .٢شان قدریه و غیرقدریه هستند میان

 و عدل و تحلیل و بررسی آناختلاف قدریه در ظلم 
 ی ظلم اختلاف نظر دارند: ی جبریه درباره و جهمیه ٣قدریه

ی ظلم مردم به یکدیگر  گویند: ظلم به نسبت خدا آن است که ما درباره قدریه می

ی هر  شناسیم. پس اگر گفته شود: او خالق افعال بندگان است، و او اراده کننده می

در عین حال گفته شود: او انسان گناهکار را عذاب شود، و  چیزی است که واقع می

 نامند. دهد، این یک ظلم همچون ظلم ماست. آنان خود را عدلیه می می

ظلم به نسبت خدا چیزی است که وجود آن ممتنع است. اما  گویند: جهمیه می

هر آن چه که وجودش ممکن باشد ظلم نیست؛ چون ظلم یا مخالفت کردن با امر و 

است که اطاعتش واجب است و یا تصرف در ملک دیگری بدون فرمان کسی 

ای وجود ندارد. غیر از او کسی ملکی  ی اوست، و بالاتر از پروردگار امر کننده اجازه

کند. بنابراین هر آن چه که ممکن  ندارد بلکه او فقط در ملک خود دخل و تصرف می

ال آنان که کفر ورزیدند است ظلم نیست. بلکه هرگاه خداوند فرعون و ابوجهل و امث

دهد و حضرت موسی و حضرت  و در برابر خدا عصیان و سرکشی نمودند، را نعمت 

                                           
)، ۳۹،۴۰) ص(۱) ج(۴۵۲) ص(۸: ج(الفتاوی) بنگرید به ۳۵۷،۲۸۴،۲۵۸،۲۹) ص(۱ج ( -١

 ).۳۶۴،۳۶۶) ص(۱) ج(۷۳،۳۸)، ص (۲ج(

 ).۳۵۷،۳۵۸) ص (۱ج( -٢

 ن ابن زبیر و عبدالملک به وجود آمدند.ی اول در زما قدریه در اوایل سده -٣
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دهد این مثل  که به او ایمان آوردند و از او اطاعت نمودند، را عذاب می إ محمد

 عکس است و همه در برابر او یکسان و مساوی هستند.

ن قرار داد و مؤمنان را برتر از قدریه معتقدند خداوند مکلفین را در قدرت یکسا

کشان برتری  کفار قرار نداد تا اینکه ایمان آوردند و فرمانبرداران را بر نافرمانان و گردن

نداد تا اینکه فرمانبرداری کردند. این از سخنان قدریه، معتزله و دیگران است که به 

 د.ان این ترتیب با کتاب، سنت و اجماع سلف و عقل صریح مخالفت کرده

ی هدایتشان، و هدایت  هرکس معتقد باشد که منت خداوند بر مؤمنان به واسطه

نکردن کافران ظلمی از جانب اوست، این جهل است؛ زیرا این فضیلت و لطف و 

ُ ٱ بلَِ ﴿ فرماید: عنایت از جانب اوست همان طور که می نۡ  ُ�مۡ عَليَۡ  َ�مُنُّ  �َّ
َ
 أ

 ٰ بلکه خدا بر شما منت «. ]۱۷[الحجرات:  ﴾دِ�ِ�َ َ�ٰ  كُنتُمۡ  إنِ نِ يَ�ٰ لِۡ�ِ  ُ�مۡ هَدَٮ

مان) راست یا یمان آوردن رهنمود کرده است، اگر (در ادعایا یگذارد که شما را به سو یم

بنابراین اختصاص دادن این ایمان همانند اختصاص دادن  .»دیو درست هست

متعال سلامتی، علم، قدرت، حال و مال زیاد برای افرادی خاص است. خداوند 

هُمۡ ﴿فرماید:  می
َ
عيِشَتَهُمۡ  نَهُمبيَۡ  نَاقسََمۡ  نُ َ�ۡ  رَّ�كَِۚ  تَ رَۡ�َ  سِمُونَ َ�قۡ  أ ِ يَوٰ �َۡ ٱ ِ�  مَّ  ة

�ۡ ٱ ُّ� ۚ تََّخِذَ  تٖ دَرََ�ٰ  ضٖ َ�عۡ  قَ فَوۡ  ضَهُمۡ َ�عۡ  نَاوَرََ�عۡ  يَا ۗ رِ�ّٗ سُخۡ  اضٗ َ�عۡ  ضُهُمَ�عۡ  ّ�ِ  ا
ا خَۡ�ٞ  رَّ�كَِ  تُ وَرَۡ�َ  ا آنان رحمت پروردگار تو یآ «  . ]۳۲[الزخرف:  ﴾٣٢ مَعُونَ َ�ۡ  مِّمَّ

م که ین مائیسپارند؟). ا ید رسالت را به هر کس که بخواهند میکنند (و کل یم میرا تقس

 یهائیگر برترید یرا بر برخ یم. و برخیا م کردهیانشان تقسیا میدن یشت آنان را در زندگیمع

گر خدمت کنند). و یکدیرند (و به یرا به کار گ گرید یاز آنان بعض یم، تا بعضیا داده

کنند بهتر است (که نبوّت است و نبوّت از  یم یآور رحمت پروردگارت از تمام آنچه جمع

شود: هر نعمتی از جانب خدا،  . به همین خاطر گفته می» همه مقامات برتر است)

 فضل و هر مصیبتی از جانب او عدل است. 
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ین است که خدا انسان را به خاطر گناه دیگری عذاب ظلم به معنای واقعی ظلم ا

ٰ ٱ مِنَ  مَلۡ َ�عۡ  وَمَن﴿ فرماید:  دهد، خداوند متعال می  فََ�  مِنٞ مُؤۡ  وَهُوَ  تِ لَِ�ٰ ل�َّ
کو انجام دهد، در ین یو هر کس کارها «. ]۱۱۲[طه:  ﴾١١٢ امٗ هَضۡ  وََ�  امٗ ظُلۡ  َ�َافُ 

 بر گناهانش افزوده  یم یکه مؤمن باشد، نه از ظلم و ستم یحال
ً
ترسد (که بر او رود، و مثلا

ك و پاداشش شود. چرا که ین یر کارهایبانگیهراسد (که گر یم یشود) و نه از کم و کاست

 .»ق است)یحساب خدا دق
های کسی دیگر را به حساب  گویند: ظلم این است که خدا بدی مفسران می

انسان بکاهد. پس خداوند متعال های  انسان بگذارد و هضم این است که از نیکی 

مجازات و عذاب انسان به خاطر گناه دیگری، را ظلم قرار داده و خودش را از آن 

 پاک و منزّه دانسته است.

اش و گرفتن حقّ مظلومان از  اما مجازات انسان به خاطر اعمال اختیاری

 ظالمان، از کمال عدل خداوند متعال است. 

ن قدر این است که ظلم برای خداوند مقدور و قول جمهور موافقان و مخالفا

کند و او از ظلم پاک و منزه است.  ممکن است و خداوند به خاطر عدلش ظلم نمی

دهد که او هیچ ظلمی به مردم  به همین خاطر خودش را ستوده وقتی که خبر می

کند. و مدح متوجه ترک کاری است که بر آن توانایی دارد نه ترک چیزی که  نمی

 ش ممتنع است.برای

میان مسلمانان اختلافی در این مورد وجود ندارد که خداوند عادل است و ظالم 

نیست اما هر آن چه که از جانب بنده ظلم باشد، از جانب پروردگار ظلم به حساب 

آید و هر چیزی که از جانب بنده زشت باشد، از جانب پروردگار زشت به حساب  نمی

 .١اش دا نیست نه در ذات، نه در صفات و نه در افعالآید، چون چیزی مانند خ  نمی

                                           
 ).۳۶۶، ۳۶۱، ۳۶۸( ) ص۱( ) ج۳۳،۴۰) ص(۲( ) ج۲۳) ص(۳( ج - ١





 
 

 

 

 
 

 نبوت

 ي آن هاي امامیه درباره عصمت پیامبران و غلو رافضی
اند و این  دارند، معصوم پیامبران در آن چه که از جانب خداوند متعال ابلاغ می

رسول کسی است که امر و نهی و خبر خداوند عصمت، مقصود رسالت است، چون 

ی مسلمانان پیامبران در ابلاغ رسالت  کند. به اتفاق همه را از جانب او ابلاغ می

 معصوم هستند به طوری که جایز نیست در این مورد اندک خطایی صورت گیرد. 

مسلمانان با هم اختلاف نظر دارند که آیا جایز است بر زبان پیامبر سخنی جاری 

شود که خداوند خطای آن را برطرف و اصلاح کند به طوری که او را بر خطا 

تلك «گونه که نقل شده که بر زبان پیامبر این جمله جاری شد:  نکند همان پایدار 
ها پرندگانی بلندمرتبه هستند و امید به  آن« )١(»الغرانيق الع� و�ن شفاعتهن لترتجى

                                           
است که برای تضعیف  یخبر دشمنان و مخالفان بیی  غرانیق ساخته و پرداختهی  افسانه -١

افسانه  یناند. آنها در ا را جعل کرده یاساس چنین حدیث بی  موقعیت قرآن و پیامبر

بود، چون به آیاتی که نام بتهای  »النجم« در مکه مشغول خواندن سوره ا اند: پیامبر خد گفته

فرََءَ�ۡ ﴿ :یعنی ودمشرکان در آن ب
َ
ٰ ٱ تمُُ أ ىٰ لۡ ٱوَ  تَ ل�َّ  ٱ �َّاِ�ةََ ٱ ةَ وَمَنَوٰ  ١٩ عُزَّ

ُ
-۱۹[النجم:  ﴾٢٠ رَىٰٓ خۡ ۡ�

تلك الغرانیق «بر زبان او جاری ساخت که: رسید، (نعوذ بالله) شیطان این دو جمله را ] ۲۰

اینها پرندگان زیبای بلند مقامی هستند و از آنها امید : «یعنی»! ن شفاعتهن لترتجیإالعلی، و

سجده کرد و آنها هم سجده کردند، جبرئیل نازل شد و  در این هنگام پیامبر »!  شفاعت است

 شیطان بود.  القائاتی تو نیاورده بودم، این از برا  که این دو جمله را من داداخطار   به پیامبر



 و صحابه ایشان صاهل بیت رسول االله  52

 

سپس خداوند آن چه را که شیطان بر او القا کرد، نسخ نمود  »شان وجود دارد شفاعت

دانند و برخی آن را  و آیاتش را محکم کرد. برخی از مسلمانان این امر را جایز نمی

 اند چرا که امر محذوری نیست. جایز دانسته

 ورزند پیامبران بر فسق و دروغ اصرار نمی
غ پیام از جانب خداوند توسط آنان به طور کلی، هر چیزی که در نبوت پیامبران و ابلا

 ای وارد کند، مسلمانان بر پاک بودن پیامبران از این موارد اتفاق نظر دارند.  خدشه

گویند: پیامبران  دانند، می ی جمهور که گناهان صغیره را بر پیامبران جایز می عامه

ی وارد کند، ا اند. پس گناهی که به پیامبران صدمه در اصرار بر گناهان صغیره معصوم

زند. همان طور که در روایت آمده است: داود بعد از توبه کردن از  از آنان سر نمی

زمان قبل از آن خطا بهتر شد. و خداوند متعال توبه کنندگان و پاک شوندگان را 

 شود. کند و با وجود آن وارد بهشت می دارد و انسان گاهی کار بدی می دوست می

  به حضرت ابراهیم  شته که حضرت لوطخداوند در قرآن اظهار دا

 ایمان آورد و خداوند او را به عنوان پیامبر مبعوث کرد. 

�ۡ �ۡ ٱ قدَِ ﴿ گفت:  حضرت شعیب ِ ٱ َ�َ  نَاَ�َ  ِ�  ناَعُدۡ  إنِۡ  كَذِباً �َّ
ٰ  إذِۡ  دَ َ�عۡ  مِلَّتُِ�م ُ ٱ نَاَ�َّٮ ۚ منِۡ  �َّ ٓ  يَُ�ونُ  وَمَا هَا ن َ�اَ

َ
ٓ  �َّعُودَ  أ ٓ  �يِهَا ن إِ�َّ

َ
ٓ  أ  ءَ �شََا

ُ ٱ م، بعد از آن که خدا ما را از آن ین شما درآئیاگر ما به آئ«. ]۸۹[الأعراف:  ﴾رَ�ُّنَا �َّ

 به خدا دروغ بستهینجات بخش
ً
ما

ّ
ن یروان آئیشتن را پیم (و به گزاف خویا ده است، مسل

پروردگار ما است  ن که خدا کهیم، مگر ایم). ما را نسزد که بدان درآئیا دهینام یآسمان

ِينَ ٱ وَقاَلَ ﴿ .»را هم نخواهد خواست) یزین چیبخواهد (که هرگز چن َّ�  ْ  َ�فَرُوا
                                                                                           

است. لذا  و دروغین مجعول و ساختگی روایت، نیدهد که ا نشان می یو شواهد فراوان قرائن

ی دروغگویان  ساخته و پرداخته را آن کرده و نفی به شدتث را ین حدیتمام محققان اسلامی ا

 .اند مکار دانسته



 53 نبوت

 

� مِّنۡ  رجَِنَُّ�مَ�خُۡ  لرِسُُلهِِمۡ 
َ
ٓ أ وۡ  ضِنَا

َ
کافران (و « .]۱۳[ابراهیم:  ﴾مِلَّتنَِا ِ�  َ�عَُودُنَّ  أ

امدند، به زور متوسّل شدند یبرناء یل با انبیکه از راه دل یسردستگان زندقه و ضلال، هنگام

ن خود ین که شما را از سرزمیا اید یگرد ین ما باز میا به آئیغمبران خود گفتند: یو) به پ

 .»میکن یرون میب
آنچه از آنها سر زد را تعریف   ی برادران حضرت یوسف خداوند درباره

سازد. آنان همان اسباطی  شان آنان را از کارشان باخبر می نمود. سپس بعد از توبه

اند  های بقره، آل عمران و نساء به ما امر شده که به آن چه که آورده هستند که در سوره

 ایمان بیاوریم. 

علوم است که پیامبران حال اگر در میان این افراد کسی باشد که پیامبر شود پس م

ی آن نزاع و  ها و سایرین درباره از دیگران بهترند و این چیزی است که رافضی

شود. اما در  گویند: هر کس گناهی از او صادر گردد پیامبر نمی اختلاف دارند و می

 حقیقت آن چه که کتاب و سنت بر آن دلالت دارند، معتبر است.

است که توبه کننده از گناه، مورد مذمت و  ها در این خصوص، آن استناد رافضی

ترین  نکوهش و انسان ناقصی است که شایستگی نبوت را ندارد هر چند که از مطیع

ها با اهل سنت در این زمینه اختلاف نظر  مردم باشد. این اصلی است که رافضی

 کنند. دارند، و قرآن و سنت بر بطلان قول شان در این زمینه دلالت می

کمال و درجات والا که خداوند به سبب حقیقت توبه و استغفار و  چون آنان

تر از آن، به پیامبران عطا کرد، از آنان گرفتند و سخن  انتقال از کمال به چیزی کامل

خدا در این باره را تکذیب کردند و کلام را از جای خودش تحریف نمودند و گمان 

گمراهی به سوی هدایت و از کردند که انتقال آدمی از جهل به سوی علم و از 

ترین  سرگردانی به سوی راه راست، نقص و کمبود است، و ندانستند که این از بزرگ

ترین قدرت اوست به طوری که بندگان را از نقص به  های خداوند و بزرگ نعمت

ی خیر و شر را بچشد و هر دو را با هم بشناسد  رساند، و این که هر کس مزه کمال می
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به خیر و نفرتش نسبت به شر بیشتر از کسی است که فقط با خیر محبتش نسبت 

إنما تنقض عری «گوید:  می  سروکار دارد، همان گونه که حضرت عمر

هرگاه «. »الإسلام عروة عروة، إذا نشأ فی الإسلام من لايعرف الجاهلية

کی یکی کسی در اسلام رشد و نمو یابد و جاهلیت را نشناسد، برایش دستاویزهای اسلام ی

 .»گردد دچار نقض و سستی می
ی دوازده امامی معتقدند که اصول دین چهار تا هستند: توحید، عدل، نبوت  شیعه

ی نبوت،  و امامت. و آنان در توحید و عدل و امامت با هم اختلاف دارند. اما درباره

نهایت این است که همانند سایر امت به نبوت اقرار داشته باشند. اما غلو آنان 

ی پیامبران مورد توافق هیچ کس نیست. البته از عبادت پیشگان جاهل اهل  درباره

ها اشتراکاتی در غلو و جهل  غلو ممکن است افرادی باشند، چون میان آنان و رافضی

و پیروی از چیزی که صحتش معلوم نشده است، وجود دارد و این دو گروه در این 

 .١مورد همانند نصارا هستند

                                           
 ).۱۳۳، ۳۳۵) ص(۲) ج(۳۷ص() ۴) ج(۳۰۶، ۱۷۴) ص(۱ج( -١



 
 

 

 

 
 

 امامت

 است  امام معصوم، خود پیامبر اکرم
ی  هیچ مصلحتی در عصمت امام نیست مگر اینکه این مصلحت به واسطه

 عصمت پیامبر حاصل گردیده است

است و اطاعت از او در هر زمان بر همه واجب   امام معصوم همان رسول خدا

اش که علمش را به ارث  شناسد و وارثان است و امت اسلامی امر و نهی او را می

 گویند.  اند در خبر دادن از او راست می برده

 ای که امامان و امت اسلامی به آن نیاز دارند، دو نوع است: علم دینی

ی ماه رمضان و حج و  پنجگانه و روزهمانند واجب بودن نمازهای » علم کلی«

 ها. حرام بودن زنا، سرقت، شراب خواری و مانند آن

مانند واجب بودن زکات بر فلانی و واجب بودن اجرای حد بر » علم جزئی«

 فلانی و مانند آن. 

ی آن نیازی به امام  راجع به مورد نخست، شریعت بدان مستقل است و درباره

بر کلیات شریعت که ضروری بوده، تصریح کرده و یا یا   ندارد، چون پیامبر

 مسائلی از شریعت را که به قیاس نیاز دارد، ترک کرده است.

شود و اگر دومی باشد در این صورت  اگر مورد اولی باشد، مقصود حاصل می

 گردد.  مقصود با قیاس حاصل می
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ها تصریح  توان بر تک تک آن ای هستند که نمی شریعت به گونه» جزئیات«اما 

کرد و به صورت نص آورد، بلکه به ناچار در این مسائل به اجتهادی که موسوم به 

ی هر  تواند درباره است، نیاز هست، همان گونه که شارع نمی» تحقیق مناط«

اش را تعیین کند، و برای هر حاکمی، عدالت هر شاهدی را  نمازخوانی، جهت قبله

این زن چنان است، و یا طلاق با این زوج ی  تعیین نماید، و مشخص کند که نفقه

ها، چون این چیزی  گردد و مانند این شود و بر این مجرم، حد جاری می واقع می

ی افراد حکم تعیین کند؛ زیرا  تواند بر همه است که هیچ پیامبر و هیچ کسی نمی

 شناخت افعال بنی آدم و خود انسانها، علم و گفتار یک انسان از آن ناتوان است.

  تواند کلیات را تعیین کند همان گونه که پیامبر اگر به کلیات اکتفا شود پیامبر می

 کند که ازدواج با چه زنانی حرام و با چه زنانی حلال است... بیان می

هایی  اند و آن هایی که مست کننده هستند حرام ها، آن ی نوشیدنی همچنین درباره

که مست کننده نیستند حرام نیستند و مانند این موارد. بلکه محرمات در این فرمایش 

مَا قلُۡ ﴿فرماید:  اند که می خداوند مشخص شده َ  حَرَّمَ  إِ�َّ ٰ لۡ ٱ رَّ�ِ  ظَهَرَ  مَا حِشَ فََ�
ن قِّ �َۡ ٱ بغَِۡ�ِ  ۡ�َ ۡ�َ ٱوَ  مَ �ۡ ۡ�ِ ٱوَ  َ�طَنَ  وَمَا هَامِنۡ 

َ
ْ �ُۡ�ِ  وَأ ِ  ُ�وا ِ ٱب لِۡ  لمَۡ  مَا �َّ  ۦبهِِ  ُ�َ�ّ

ن انٗ َ�ٰ سُلۡ 
َ
ْ  وَأ ِ ٱ َ�َ  َ�قُولوُا بگو: خداوند  «  .]۳۳[الأعراف:  ﴾٣٣لَمُونَ َ�عۡ  َ�  مَا �َّ

رد و یکه آشکارا انجام پذ یزینابهنجار (چون زنا) را، خواه آن چ یحرام کرده است کارها

 ی، و (هر نوع) بزهکار)رد و پنهان ماندیده انجام گیکه پوش یزیو خواه آن چ(ظاهر گردد، 

ك خدا یرا شر یزین که چیست، و ایچ وجه درست نی(بر مردم) را که به ه یرا و ستمگر

ان یخدا مبن یکه از سو یل و برهانید بدون دلیکن
ّ

ن یت آن خبر در دست باشد، و ایبر حق

د که (صحّت و یان داریره) بیم و غیل و تحریرا (درباره تحل یزیز زبان خدا چکه به دروغ ا

 .»دیدان یسقم آن را) نم

مَرَ  قلُۡ ﴿  اند: ی در این آیه آمده و همه واجبات
َ
ِ  رَّ�ِ  أ  ٱب

ْ  طِ� قسِۡ لۡ �يِمُوا
َ
 وَأ

ُ�مۡ  كَمَا ّ�ِينَۚ ٱ َ�ُ  لصِِ�َ ُ�ۡ  عُوهُ دۡ ٱوَ  جِدٖ مَسۡ  ُ�ِّ  عِندَ  وجُُوهَُ�مۡ 
َ
 َ�عُودُونَ  بدََأ
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فرمان  ی) به دادگریبگو: پروردگارم (همگان را در هر زمان و مکان «  .]۲۹[الأعراف:  ﴾٢٩

مخلصانه  ید و از ویرو به خدا کن ین (است) که در هر عبادتیداده است، و (دستور او) ا

ده است، یآغاز آفرد. خداوند همان گونه که شما را در ید و او را صادقانه بپرستیاطاعت نمائ

 .»دیگرد یاو) برم یکند و به سو یپس از مرگ شما را زنده م ی(به همان سادگ
واجب به نسبت خدا و به نسبت بندگانش، مشخص است. سپس خداوند انواع 

ها و ستم و انواع حقوق بندگان را در جاهایی دیگر به تفصیل  فواحش و زشتکاری

 کند.  بیان می

گردد که هیچ مصلحتی در عصمت امام نیست مگر این  به این ترتیب روشن می

حاصل شده است. حمد و ستایش و منت از آن    ی عصمت پیامبر که به واسطه

 خداوند است و واقعیت هم مؤید این مطلب است. 

تر بوده،  دیدیم که هرکس به پیروی از سنت و حدیث و پیروی از صحابه نزدیک

است و برعکس هر کس به پیروی از سنت و تر  اش در دنیا و دین کامل مصلحت

 .١تر است اش در دنیا و دین ناقص حدیث و پیروی از صحابه دورتر بوده، مصلحت

 به دورند  شیعیان بیشتر از هر کسی از پیروي پیامبر معصوم
بنابراین آنان برخلاف اهل سنت بیشتر از هرکسی از مصلحت دین و دنیای 

 خود دورترند

نسبت به دیگران از پیروی معصومی که در عصمت و طهارت او از آنجا که شیعه 

هیچ شکی نیست دورند، و این معصوم هم رسول خداست؛ کسی که خداوند او را 

همراه با هدایت و دین حق به عنوان مژده رسان و بیم دهنده و دعوت کننده به سوی 

ها  ا از تاریکیی او مردم ر خدا به فرمان او و چراغ روشنگری که خداوند به واسطه

سوی نور بیرون آورده و آنان را به راه راست و محکمی که بین حق و باطل، هدایت  به

                                           
 ).۲۵۷-۲۴۷) ص(۳ج( - ١
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و گمراهی، سرگردانی و راهیابی، نور و ظلمت، اهل سعادت و اهل شقاوت جدا کرده، 

ی او بندگانش را به  هدایت نموده است. و خداوند او را قاسم قرار داد تا به واسطه

ت تقسیم کند. پس اهل سعادت آنانی بودند که به او ایمان آوردند و بدبخت و خوشبخ

  اهل شقاوت کسانی بودند که او را تکذیب نموده و از اطاعت او روی گردان شدند.

بنابراین، شیعیانِ معتقدِ به امام معصوم بیشتر از هر طایفه و گروهی از پیروی این 

ی مردم از مصلحت دین و  ر از همهمعصوم دور هستند. در این صورت به ناچار بیشت

توان کسانی را که تحت سیاست  اند. به طوری که می دنیای خودشان دور شده

تر از آنان یافت، و کسی در  ترین و گمراهترین پادشاهان قرار دارند نیکو حال ظالم

 خیر و نیکی وجود ندارد مگر اینکه تحت سیاست کسانی باشد که از شیعیان نیستند.

ها شبیه یهود هستند، از جمله این  خاطر آنان در بسیاری از حالت به همین

گیرد مگر این که به  ها این که هر جا که باشند، ذلت و خواری آنان را فرا می حالت

ریسمانی از جانب خدا و از جانب مردم متمسک شوند. و فقر و بینوایی نیز آنان را 

ند مگر این که به ریسمان برخی از کن گیرد و آنان بر روی زمین زندگی نمی فرا می

 حاکمانی که معصوم نیستند، چنگ زنند.

آنان به ناچار باید خود را به اسلام نسبت دهند تا آنچه در دلهایشان است را 

گردد  هرگز اصلاح و متعادل نمی ها به تنهایی ظاهر کنند. بنابراین امور رافضی

 گردد. ح نمیگونه که امور یهود نیز هرگز متعادل و اصلا همان

اما در مقابل بسیاری از شهرهای اهل سنت به امور دینی و دنیوی خود 

پردازند بدون این که خداوند بلندمرتبه آنان را به یک کافر و یا یک رافضی نیازمند  می

ها را فتح نمودند و دین را در سرتاسر شرق و غرب  گانه سرزمین کند. خلفای سه

در حالی که هیچ رافضی همراه آنان نبود. حتی بنی زمین آشکار و نیرومند کردند 

و   ها نسبت به حضرت علی امیه پس از آنان با وجود انحرافات زیاد از جانب آن

های اسلامی در شرق و غرب غلبه  سبّ و دشنام او توسط برخی از آنان، بر سرزمین
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بود، و اسلام بعد از یافتند و اسلام در زمان آنان بسیار قدرتمندتر از زمان بعد از آنان 

انقراض کلی دولت آنان، زمانی که دولت عباسی آمد نظم و سامان نگرفت، و 

شود، حرکت کرد. او  نامیده می »صقر قریش«عبدالرحمن داخل به سمت مغرب که 

های مغرب چیره شدند و اسلام را در آن جا  و کسانی که پس از او آمدند بر سرزمین

د و کفار را از سر راه خود قلع و قمع نمودند و همان طور آشکار نموده و برپای داشتن

که در میان مردم مشهور بود آنان در امور دینی و دنیوی دارای سیاست بودند و بیشتر 

ی مردم، علاوه بر دوری از سخنان شیعه، از مذاهب اهل عراق دور بودند، و  از همه

 آنان فقط بر مذاهب اهل مدینه بودند.

مردم شام بر مذهب اوزاعی بودند و مذهب اهل حدیث را گرامی مردم عراق و 

دادند. آنان  داشتند و برخی از آنان در بسیاری از امور، آن مذهب را یاری می می

 ی مردم از مذهب شیعه دور بودند. بیشتر از همه

های  ها که در مشرق و در بسیاری از سرزمین گروههایی از خوارج و رافضی

ها مدت زیادی بر  های این سرزمین داشتند به مغرب رفتند اما پایهاسلامی نیز وجود 

اساس این مذاهب ادامه نیافت بلکه هنگامی که مقداری از این مذاهب به مدت 

را   جا آشکار شد، خداوند آن هدایت و دین حق را که حضرت محمد اندکی در آن

 ر باطلِ آنان چیره شد.جا برپا داشت و این دین حق ب با آن مبعوث کرده بود، در آن

کردند و بر قسمتی از مغرب چیره شدند.  ی بنی عبید تظاهر به تشیع می طایفه

سپس به مصر آمدند و به مدت دویست سال بر آن حاکم شدند و بر حجاز و شام به 

ی خود در  بغداد را تحت سلطه »فتنه بساسیری«مدت یکصد سال حاکم شدند و در 

ان نیز در شرق و غرب به آنان ملحق شدند و این برای دین آوردند. کافران و بی

گذاران و اهل هواهای نفسانی خوشایند بود. با وجود آن اینان نیاز به سازش و  بدعت

 تقیه با اهل سنت داشتند. 
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وقتی معلوم شد مصلحت غیر شیعه در هر زمان بهتر از مصلحت شیعه است و 

ی  چه شیعیان درباره شود آن معلوم می توفیق غیر شیعه بزرگتر از توفیق شیعه است،

 دارند، باطل است. اثبات عصمت اظهار می

به یکی از شیوخ رافضی گفته شد: اگر کفار به سرزمین ما بیایند و افرادی را به 

 ها را بشکنند و اموال را غارت کنند، آیا با آنان بجنگیم؟ قتل برسانند و حریم

 جنگیم. صوم با کسی نمیگفت: نه، طبق مذهب ما جز به همراه مع

ی فتوا با وجود عامی بودنش گفت: به خدا قسم این  آن فرد درخواست کننده

 .١شود مذهب، پلید است. این مذهب منجر به فساد و تباهی دین و دنیا می

هاي امامیه کسی معتقد به عصمت ائمه نیست و در این مورد  جز رافضی
 از آنان باشندکسی موافق آنان نیست، مگر کسانی که بدتر 

گویند: در این مورد ائمه همانند انبیاء معصوم هستند، این  ها می اما این که رافضی

های امامیه است و کسی در این مورد موافق آنان نیست، نه  اعتقاد مخصوص رافضی

ی زیدیه و نه سایر طوایف مسلمانان هم رأی آنان نیستند مگر کسانی که بدتر از  شیعه

ند اسماعیلیه که منتسب به محمد بن اسماعیل بن جعفر هستند و اند، همان آنان

رسد و به موسی بن جعفر  معتقدند که امامت بعد از جعفر به محمد بن اسماعیل می

 .٢ی دوازده امامی بسیار بهتر از آنان هستند اند و شیعه دین و منافق رسد. آنان بی نمی

                                           
 ).۲۵۷،۲۵۹،۱۱۷) ص(۳ج( -١

امام ی  بن اسماعیل برادرزاده امامیه است که محمدی  ای از شیعه اسماعیلیه یا باطنیه فرقه -٢

اختلاف در امامت ی  نتیجه در اصلدانند. ظهور این فرقه  را آخرین امام می / موسی کاظم

است. اسماعیلیان معتقدند که  ه بود / صادق با برادرش موسی بن جعفاسماعیل بن جعفر 

رسد؛ اما  پس از رحلت امام جعفر صادق(در قرن هشتم میلادی) امامت به پسر بزگتر وی می

چون پسرش اسماعیل پیش از پدر درگذشته بود، امامت به محمد بن اسماعیل منتقل شد که 

شود و پس از او امامت در خاندان وی باقی ماند. آنها  سابع تام است و دور هفت با او تمام می

 (مترجم) شوند. هفت امامی نیز نامیده میی  مشهورند و شیعه »باطنیان«در میان اهل سنت به 
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ای در ظاهر و باطن  شان، عدهچون در میان امامیه با وجود جهل و گمراهی مفرط

و منافق نیستند، اما دچار جهل و گمراهی شده و از هواهای   مسلمان هستند و زندیق

ها، علما و بزرگانشان که به حقیقت ادعای  کنند. اما اسماعیلی شان تبعیت می نفسانی

شان که به  باطنیه بودن شان علم و شناخت دارند زندیق و منافق هستند. اما عوام

 فرماید: قیقت و باطن امرشان شناخت ندارند مسلمان هستند. خداوند متعال میح

هَاَ�ٰٓ ﴿ ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ ءَامَنُوٓ  �َّ ْ  ا طِيعُوا

َ
َ ٱ أ َّ�  ْ طِيعُوا

َ
وِْ�  لرَّسُولَ ٱ وَأ

ُ
 ٱ وَأ

َ
 فإَنِ مِنُ�مۡۖ  رِ مۡ ۡ�

ِ ٱ إَِ�  فَرُدُّوهُ  ءٖ َ�ۡ  ِ�  تُمۡ زَ�ۡ تََ�ٰ   مانیا که یکسان یا«  .]۵۹ [النساء: ﴾لرَّسُولِ ٱوَ  �َّ

 سنّت به تمسّك با یمصطف محمّد خدا( غمبریپ از و) قرآن از یرویپ با( خدا از! دیا آورده

 که مادام( دینمائ یفرمانبردار خود مسلمان فرماندهان و کارداران از و، دیکن اطاعت) او

گرا و دادگر
ّ

 دیداشت اختلاف یزیچ در اگر و) باشند اسلام عتیشر احکام یمجر و بوده حق

 با( او غمبریپ و) قرآن به عرضه با( خدا به را آن) دیکرد دایپ کشمکش امور از یامر در و(

 خدا که چرا. دیبدان را آن حکم، سنّت و قرآن پرتو در تا( دیبرگردان) ینبو سنّت به رجوع

 .»)دیکن عمل نیچن دیبا. است داشته روشن و انیب را آن غمبریپ و، نازل را قرآن
برای ارجاع امورشان به او داشتند، خداوند   اگر مردم معصومی غیر از پیامبر

دارد که هیچ  کرد که امورشان را نزد او ارجاع دهند. قرآن بیان می به آنان امر می

 وجود ندارد.  الله معصومی جز رسول

ادعای عصمت همانند مشارکت دادن در نبوت است؛ چون همواره از معصوم 

گوید نباید در موردی با او مخالفت گردد و این  شود و در هر چه که می میتبعیت 

چه که بر پیامبران  حالت،  مخصوص پیامبران است. از این رو به ما امر شده که به آن

 .١نازل شده ایمان بیاوریم

                                           
 ).۳۰۵) ص(۱ج( - ١
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ي خود و تسلیم دین به آنان همانند مسیحیان  ها در برتر دانستن ائمه رافضی
 هستند

کنند که حواریونی که از مسیح تبعیت کردند، از حضرت ابراهیم،  ادعا میمسیحیان 

کنند که حواریون  برترند و گمان می ‡ حضرت موسی و سایر پیامبران و فرستادگان

که  فرستادگانی هستند که خداوند رودررو با آنان سخن گفته است؛ زیرا آنان معتقدند

 : مسیح فرزند خداوند است.گویند خداوند همانند مسیح است و همچنین می

ی دوازده گانه را بهتر و برتر از پیشگامان نخستین از مهاجرین  ها نیز ائمه رافضی

گویند: امامان از پیامبران برترند، چون آنان  دانند و غلوکنندگان شان می و انصار می

  گونه که مسیحیان به الوهیت مسیح اعتقاد دارند. به الوهیت امامان معتقدند همان

ها و راهبان است و حلال چیزی است که  گویند: دین تسلیم اسقف مسیحیان می

کنند، و دین چیزی است  کنند، و حرام چیزی است که آنان حرام می آنان حلال می

 کنند.  که آنان تشریع می

ها هم معتقدند که دین تسلیم ائمه است، و حلال چیزی است که آنان  رافضی

کنند، و دین چیزی است که  زی است که آنان حرام میکنند، و حرام چی حلال می

 کنند. آنان تشریع می

اند و اعتقاد به الوهیت حاکم و  اما آنانی که همچون اسماعیلیه وارد غلو شده

گویند: محمد بن اسماعیل شریعت محمد بن عبدالله را  سایر امامان خود دارند، می

های اهل غلو وجود دارد. این افراد از  رافضینسخ کرد و سایر اعتقاداتی که در میان 

بیشتر کفار یهود و نصاری و مشرکان بدترند. آنان منتسب به شیعه هستند و به مذهب 

 . ١کنند شیعه تظاهر می

 

                                           
 ).۱۷۳،۱۷۵،۳۰۹،۳۱۰) ص(۳) ج(۱۷۷) ص(۱ج( - ١
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 اطاعت کردن اهل سنت از حاکمان، مقید است
کنند، آنان فقط در ضمن  اهل سنت به طور مطلق از حاکمان اطاعت نمی

گونه که خداوند متعال  کنند. همان از حاکمان اطاعت می  راطاعت از پیامب

ْ ﴿ فرماید:  می طِيعُوا
َ
َ ٱ أ َّ�  ْ طِيعُوا

َ
وِْ�  لرَّسُولَ ٱ وَأ

ُ
 ٱ وَأ

َ
 . ]۵۹[النساء:  ﴾مِنُ�مۡ  رِ مۡ ۡ�

امر   بنابراین، این آیه به اطاعت مطلق از خداوند، و به اطاعت از پیامبر

کند، و هر کس از رسول خدا  کند، چون او جز به اطاعت خداوند امر نمی می

اطاعت کند از خداوند اطاعت کرده است. خداوند اطاعت از اولی الأمر را در 

دهد و برای آنان اطاعت سومی را ذکر نکرده است. چون  داخل این قسمت قرار می

ط در کارهای معروف و شایسته از شود و فق به طور مطلق از اولی الأمر اطاعت نمی

مَا«فرماید:  می  گونه که پیامبر شود؛ همان آنان اطاعت می اعَةُ  إِ�َّ  فِي  الطَّ
 «فرماید:  . در جایی دیگر می»اطاعت فقط در معروف و نیکی است«. ١»المَْعْرُوفِ 

َ
 لا

اَلِقِ  مَعْصِيةَِ  فِي  لمَِخْلوُقٍ  طَاعَةَ 
ْ
مخلوقی در معصیت هیچ اطاعتی برای هیچ «. ٢»الخ

هر «. ٣»من أمر�م بمعصية فلا تطيعوه«فرماید:  . همچنین می»خالق وجود ندارد

 .»کس شما را به معصیتی امر کرد، از او اطاعت نکنید
ی اهل بیت با دیگران بود، و هر کسی از آنان در این زمینه پیروی کند از  این رویه

یکوکار و دینداران و اهل علم اظهار پیروان آنهاست. نه آن کسانی که از پیشوایان ن

کنند و با کافران و منافقان چون رافضیانِ گمراه در دشمنی با  براءت و بیزاری می

                                           
مسلم آن را ». احدخبر الو«و » الأحكام«و » مغازیـال«) در مبحث ۵۹) ب(۶۴ک( :بخاری -١

 «) با لفظ ۱۸۴۰به شماره(
َ

مَا مَعْصِيةٍ  فِي  طَاعَةَ  لا اعَةُ  إِ�َّ  روایت کرده است. »المَْعْرُوفِ  فِي  الطَّ

 ).۶۶) ص(۵) ج(۴۰) ص(۱ت کرده است ج(یاحمد آن را روا -٢

مَرَُ�مْ  مَنْ « -٣
َ
هر کس از آنان شما را به معصیت خدا امر کند از او « »تطُِيعُوهُ  فَلاَ  بمَِعْصِيَةٍ  مِنهُْمْ  أ

 ت کرده است. ی) آن را روا۴۰به شماره ( »مبحث الجهاد«ابن ماجه در ». اطاعت نکنید
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 شوند. پیشوایان پاک سرشت همگام می

گویند: اطاعت از  می که   های منتسب به شیعه حضرت علی سخن این رافضی

به طور مطلق در هر چیزی که به آن امر کند، واجب است، از قول و اعتقاد    غیر پیامبر

گفتند اطاعت از  بودند و می  افرادی از اهل شام که منسوب به پیروان حضرت عثمان

ولی امر به طور مطلق واجب است، فاسدتر است؛ چون آنان از سلطانی که وجود 

 .١دانند عصوم مفقود را واجب میکردند ولی اینان اطاعت از یک م داشت اطاعت می

شرط عصمت در ائمه مقدور نیست و امت اسلام به ضمانت عصمت ائمه امر 
 نشده است

ی آن  اند و به وسیله ی موجود و معلوم که دارای قدرت خداوند به اطاعت از ائمه

توانند بر مردم حکومت کنند، امر کرده و به اطاعت از امام غیر موجود و ناشناس  می

 بر چیزی توانایی ندارد، امر نکرده است. همانو ک
ً
طور  سی که قدرتی ندارد و اصلا

نیز به اجتماع و همبستگی امر کرد و از جدایی و اختلاف نهی کرده   که پیامبر

است و به اطاعت مطلق از ائمه امر نکرد و به اطاعت از آنان در صورتی که در جهت 

 اطاعت از خدا باشد و در جهت معصیت او نباشد، امر کرد.

گوید: از  در صحیح مسلم به نقل از عوف بن مالک اشجعی آمده است که می

تُِ�مُ  خِياَرُ «شنیدم که فرمود:   ول اللهرس ئمَِّ
َ
ينَ  أ ِ

َّ
بُّوَ�هُمْ  الذ ِ

ُ
بُّونَُ�مْ  تح  وَُ�ِ

ارُ  عَليَهِْمْ  وَتصَُلُّونَ  عَليَُْ�مْ  وَُ�صَلُّونَ  تُِ�مُ  وَشِرَ ئمَِّ
َ
ينَ  أ ِ

َّ
 ُ�بغِْضُوَ�هُمْ  الذ

ِ  سُولَ رَ  ياَ ِ�يلَ . وَ�لَعَْنوُنَُ�مْ  وَتلَعَْنوَُ�هُمْ  وَُ�بغِْضُونَُ�مْ  فلاََ  ا�َّ
َ
 ُ�نَابذُِهُمْ  أ

يفِْ  قاَمُوا مَا لاَ  :َ�قَالَ  باِلسَّ
َ
لاَةَ  ِ�يُ�مُ  أ ْ�تمُْ  وَ�ِذَا الصَّ

َ
 شَيئْاً وُلاَتُِ�مْ  مِنْ  رَأ

بهترین ائمه و والیان شما «. »طَاعَةٍ  مِنْ  يدًَا َ�ْ�عُِوا وَلاَ  َ�مَلهَُ  فاَكْرَهُوا تَْ�رَهُونهَُ 

                                           
 ).۱۷۲، ۱۷۱، ۱۰۶) ص(۲ج( -١
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فرستید و آنان بر  دوستشان دارید و آنان دوستـتان دارند، و بر آنان درود میآنانی هستند که 

دارید و  اند که آنان را دشمن می فرستند، و بدترین ائمه و والیان شما کسانی شما درود می

». کنند کنید و آنان شما را لعن می دارند و شما آنان را لعن می آنان شما را دشمن می

نه، تا «ی رسول الله! آیا در این صورت ما با آنها نجنگیم؟ فرمود: گوید: گفتیم: ا راوی 

نه تا زمانی که در میان شما نماز به پا دارند. مگر  ١زمانی که در میان شما نماز به پا دارند.

کسی که یک حاکمی بر او گمارده شده باشد و ببیند که او در کاری معصیت خداوند در 

صیت خداوند متعال را زشت و ناپسند بشمرد. ولی به هر پیش گرفته است. باید او آن مع

 .»حال نباید از اطاعت او دست کشد
فرماید:  می در صحیح مسلم به نقل از ام سلمه روایت شده که رسول خدا

مَرَاءُ  سَتَكُونُ «
ُ
نَْ�رَ  وَمَنْ  برَِئَ  عَرَفَ  َ�مَنْ  وَُ�نكِْرُونَ  َ�تعَْرِفوُنَ  أ

َ
 سَلِمَ  أ

آیند که شما منکراتشان را درک کرده،  در آینده حاکمانی می«. »وَتاََ�عَ  رضَِىَ  مَنْ  وَلَِ�نْ 

. برای هر کسی که بدی کارهایشان را درک کرد راهی است برای »کنید و اعتراض می

نجات خویش از گناه و عقوبت او ـ که با زبان یا دست او را از منکر بازدارد، و یا 

او بیزاری جوید ـ و کسی که بر منکرات آنها  حداقل در حالت ناتوانی در دلش از

اعتراض کند از بازخواست الهی نجات یافته، اما کسی که به منکرات آنان راضی شد 

و از آنان پیروی کرد (بر اوست گناه و بازخواست الهی). گفتند: یا رسول الله! آیا با 

 .»ز برپا دارندکه نما  نه مادامی«. ٢»لا، ما صلوا«آنان مبارزه نکنیم؟ فرمود: 
کند که ائمه همان حاکمان و والیان امور هستند و اگر دچار  این روایت روشن می

کند  گیرند و کسی از آنان اطاعت نمی معصیت خداوند شوند، مورد انکار قرار می

شود، و در میان آنان خوب و بد  بلکه فقط در موارد اطاعت خدا از آنان اطاعت می

گیرند، و مردم را دوست  قرار می وجود دارد. برخی محبوب و مورد دعای خیر

                                           
 ت کرده است. ی) روا۱۸۵۵مسلم آن را به شماره ( -١

 )روایت کرده است.۱۸۵۴مسلم آن را به شماره ( -٢
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کنند و برخی مورد تنفر مردم هستند و مردم را لعن  دارند و برایشان دعای خیر می می

 کنند.  کنند و برایشان دعای شر می کنند و مردم نیز آنان را دشمنی می و نفرین می

 گردد ي شرط عصمت ائمه هیچ منفعتی در دین و دنیا حاصل نمی به واسطه
ی امت تضمین کرده است، چون عصمت امت برای  عصمت را برای مجموعه خداوند

دهد، که هرگاه یکی دچار خطا شد،  این است که خدا تعدادی دانشمند و عالم قرار می

کند تا این که حق ضایع نگردد. شیخ الإسلام ابن  دیگری در آن مورد درست عمل می

 .١را به عنوان مثال آورده استتیمیه، مذاهب چهارگانه و سایر مذاهب (اهل سنت) 

 ائمه در تعداد معینی محصور نیستند

هَاَ�ٰٓ ﴿ فرماید: چون خداوند متعال می ُّ�
َ
ِينَ ٱ � ْ ءَامَنُوٓ  �َّ ْ  ا طِيعُوا

َ
َ ٱ أ َّ�  ْ طِيعُوا

َ
 وَأ

وِْ�  لرَّسُولَ ٱ
ُ
 ٱ وَأ

َ
. خداوند تعداد معینی را برای ائمه ]۵۹[النساء:  ﴾مِنُ�مۡ  رِ مۡ ۡ�

تعداد مشخصی برای   است. همچنین در احادیث وارده از پیامبرمشخص نکرده 

گوید:  آمده که می  حاکمان مشخص نشده است. در صحیحین به نقل از ابوذر

وصَْاِ�  خَلِيِ�  إنَِّ «
َ
نْ  أ

َ
سْمَعَ  أ

َ
طِيعَ  أ

ُ
عَ  َ�بدًْا كَانَ  وَ�نِْ  وَأ طْرَاف ُ�دََّ

َ
. ٢»الأ

ی حبشی  اطاعت کنم حتی اگر والی، یک بردهدوست من به من سفارش کرد که بشنوم و «

. در صحیح مسلم به نقل از أم حصینل آمده که او در منی یا »دست و پابریده باشد

ولو استعمل علي�م أسود «شنیده که فرمود:   از پیامبر حجة الوداععرفات در 

                                           
 ).۱۱۲، ۱۰۵، ۱۰۹) ص(۲) ج(۳۵،۳۶ص() ۱ج( -١

) ۱۸۳۷، به شماره (»الإمارة«) و مبحث ۶۴۸به شماره (» الـمساجد«مسلم آن را در مبحث  -٢

 روایت کرده است.
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ای سیاه پوست و  اگر برده«. ١»�دع يقود�م ب�تاب االله، فاسمعوا وأطيعوا

ی کتاب خداوند راهنمایی و  و پا بریده بر امورات شما گمارده شود و شما را به وسیلهدست 

 . بخاری به نقل از انس بن مالک»رهبری کند، به او گوش فرا داده و از او اطاعت کنید

 گوید: رسول الله کند که می روایت می  :طِيعُوا اسْمَعُوا«فرمود
َ
 وَ�نِِ  وَأ

نَّ  حَبشَِىٌّ  َ�بدٌْ  عَليَُْ�مْ  اسْتعُْمِلَ 
َ
سَهُ  كَأ

ْ
بشنوید و اطاعت کنید حتی «. ٢»زَ�يِبةٌَ  رَأ

.  »ای حبشی که سرش کوچک همچون مویز باشد، بر امورات شما گمارده شود اگر برده

 هَذَا يزََالُ  لاَ «فرمود:  گوید: رسول خدا در صحیحین به نقل از ابن عمر آمده که 
مْرُ 

َ
این (خلافت) همواره در میان قریش «: ٣»اْ�ناَنِ  النَّاسِ  مِنَ  بقَِىَ  مَا قُرَ�شٍْ  فِى  الأ

  . در صحیحین به نقل از ابوهریره»خواهد بود تا زمانی که دو نفر از مردم باقی بمانند

نِ  هَذَا فِى  لِقُرَ�شٍْ  َ�بَعٌ  النَّاسُ «فرماید:  می  گوید: رسول خدا آمده که 
ْ
أ  الشَّ

مردم در این مورد تابع قریش «. ٤»لِكَافِرهِِمْ  َ�بعٌَ  وََ�فرُِهُمْ  لمُِسْلِمِهِمْ  َ�بَعٌ  مُسْلِمُهُمْ 

 .»هستند، مسلمانشان تابع مسلمانِ قریش و کافرشان تابع کافرِ قریش است
فرماید:  می  گوید: رسول الله روایت است که می  از جابر بن عبدالله

َْ�ِ  فِى  لِقُرَ�شٍْ  َ�بَعٌ  النَّاسُ «
ْ
ِّ  الخ . در »مردم در خیر و شر تابع قریش هستند«. ٥»وَالشرَّ

 إنَِّ «شنیدم که فرمود:   گوید: از رسول خدا آمده که  بخاری به نقل از معاویه
مْرَ  هَذَا

َ
حَدٌ  ُ�عَادِيهِمْ  لاَ  قُرَ�شٍْ، فِى  الأ

َ
ُ  كَبَّهُ  إلاَِّ  أ قاَمُوا مَا وجَْهِهِ، عَلىَ  ا�َّ

َ
 أ

                                           
 تا آخر حدیث. »إن أمر علي�م عبد �دع حبشياً قالت: أسود...«): ۱۲۹۸صحیح مسلم به شماره ( -١
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ينَ  این امر (خلافت) در میان قریش است و کسی در این امور با آنان دشمنی «. ١»الدِّ

. بخاری »کند مگر اینکه خداوند او را بر زمین زند. البته مادامی که دین را برپا دارند نمی

 .٢آن را در باب امراء از قریش روایت کرده است

نه ادعاي امامت کرده   قبل از کشته شدن حضرت عثمان  حضرت علی
 نه ادعاي عصمت، و نصی مبنی بر عصمت او وجود ندارد و

کشته شد ادعای امامت نکرد   هرگز تا زمانی که حضرت عثمان  حضرت علی

مرا بعد از خود امام قرار داده   و نگفت: من معصوم هستم و نگفت که رسول خدا

گونه سخنان را به زبان نیاورد. بلکه  و پیروی از من بر مردم واجب است، و این

 ما می
ً
ها را نقل کرده، بر او دروغ بسته  دانیم هر کس این مطالب و همانند آن ضرورتا

 دانیم که علی آن قدر تقوایش نسبت به خداوند زیاد بود که ادعای است. و ما می

 .٣کند دانند که دروغ است، نمی ی صحابه می دروغ آشکاری که همه

 وجود ندارد  به عنوان جانشین پیامبر هیچ نصی بر تعیین حضرت علی 
های معتبر حدیثی نیامده  در هیچ یک از کتاب  نصّ بر خلافت حضرت علی

است، و اهل حدیث بر بطلان آن اجماع دارند. تا جایی که ابومحمد بن حزم 

ما هرگز روایتی دال بر این ادعای تعیین علی به عنوان جانشین پیامبر «گوید:  می

ایم جز یک روایت بی اساس از یک فرد ناشناس به نقل از یک راوی ناشناخته  نیافته

 .٤»اش ابو الحمراء است، و ما در میان مردمان چنین کسی را سراغ نداریم که کنیه

                                           
 ).۲) ب(۶۱بخاری: ک( -١

 ).۱۰۵) ص(۲ج( -٢

 ).۲۲۵) ص(۱) ج(۲۴) ص(۴ج( -٣
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از طرق زیادی کذب و بی اساس است؛ چون در   نقل نصّ بر خلافت علی

این مورد هیچ کس حدیثی را با اسنادی صحیح نقل نکرده چه برسد به اینکه متواتر 

ی خلافت و مشورت و تبادل نظر صحابه  باشد. با وجود اختلاف و نزاع مردم درباره

 و زمانی که امور آنان در شورای شش  در روز سقیفه و هنگام مرگ حضرت عمر

کشته شد و مردم   نفره مطرح گردید، و بعد از آن، زمانی که حضرت عثمان

ی این موارد  دچار اختلاف نظر شدند، در همه  ی خلافت حضرت علی درباره

کسی چنین حدیثی را مخفیانه هم ذکر نکرده است. بنابراین معلوم است که اگر این 

ی آشکار و روشن و قاطع کنند که علی به شکل ها ادعا می چنین نصی که رافضی

ای برای مسلمانان نماند، وجود داشت در این صورت  تعیین شده است که بهانه

بایست بسیاری از مردم این  بایست که مردم این چنین خبری را نقل کنند و می می

های نقل  چنین خبری را بر زبان آورند. بلکه بیشتر آنان در این چنین جایی که انگیزه

 وجود داشت، حضور داشتند. پس منتفی بودن لازم، نصّ بر جانشین
ً
ی علی کاملا

 .١کند منتفی بودن ملزوم را اقتضا می

 از امامت باز نماند  با دفن پیامبر  حضرت علی
مشغول کفن و دفن او، و   بنا به دستور پیامبر  گویند: حضرت علی این که می

ا ادعایشان منافات دارد، چون نشستن بر سر قبرش بود، دروغی آشکار است، و این ب

گویند: پیامبر شب بعد از  در شب دفن شد و در روز دفن نشد. برخی می  پیامبر

وفاتش به خاک سپرده شد. آن حضرت به کسی امر نکرد که در کنار قبرش بماند و 

 ل ی حضرت عایشه نیز در کنار قبر او نماند بلکه پیامبر در خانه  حضرت علی
نسبت به حضرت عایشهل نامحرم بود. پس چگونه   دفن شد و حضرت علی

                                           
 ).۱۱۸) ص(۴ج( -١
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کند که در کنار قبرش بماند در حالی که براساس ادعای آنان، به او  پیامبر به او امر می

 امر کرده بود که بعد از او امام باشد.

نبوده است، بلکه او به   به تنهایی مشغول کفن و دفن پیامبر  حضرت علی

ای از انصار بود و  و فرزندان عباس و غلامش شقران و عده  ضرت عباسهمراه ح

و در مراسم غسل و   ی پیامبر بر در خانه  و حضرت عمر  حضرت ابوبکر

 ساعده نبودند. کفن و دفن آن حضرت حضور داشتند و در آن موقع در میان بنی

عهده بگیرند، و  اما رسم و سنت این بود که اهل بیت و فامیل، مراسم میت را به

غسل و کفن آن حضرت را عهده دار شدند. آنان دفن پیامبر را به تأخیر   اهل پیامبر

انداختند تا مسلمانان بر او نماز بخوانند. مسلمانان به صورت فرادی و یکی پس از 

نماز خواندند، و تعداد زنان و مردان بسیار زیاد   ی آن حضرت دیگری بر جنازه

در روز دوشنبه به پایان نرسید. بنابراین   ی پیامبر بود. از این رو مراسم تشیع جنازه

شنبه هم بر او نماز  با وجود غسل دادن و کفن پوشیدن او در روز دوشنبه، روز سه

 .١خواندند، و روز چهارشنبه به خاک سپرده شد

نزاع و  اصلاً در سپاه اسامه نبود تا با حضرت علی حضرت ابوبکر
 اختلاف نداشته باشد

  و حضرت عمر  کنند که حضرت ابوبکر دروغگویان و افترا زنندگان، ادعا می

بیرون فرستادن آن دو بوده است تا با علی   الله در سپاه اسامه بودند و هدف رسول

ترین مردم به احوال  آید که جاهل بر مینزاع نکنند. این دروغ و افترا فقط از کسی 

در طول   و صحابه باشد و بیش از هر کسی به عمد دروغ ببندد. پیامبر  پیامبر

ی مردم  کرد که برای مردم نماز بخواند و همه امر می  اش به ابوبکر دوران بیماری

                                           
 ).۲۱۶) ص(۳ج( -1
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داد از او  کسی را به عنوان جانشین خود بر مردم قرار می  حاضر بودند. و اگر پیامبر

کرد،  کردند. و مهاجرین و انصار با کسی که با امر خداوند، مخالفت می اطاعت می

 جنگیدند و آنان بودند که در اول و آخر دین اسلام را نصرت و یاری دادند....  می

ی که خداوند او را ترسید، در حال از چه کسی می  دانستم پیامبر ای کاش می

دهد و در اطراف او مهاجران و انصاری بودند که اگر به آنان امر  یاری و عزّت می

 .١کردند کرد پدران و فرزندان خود را به قتل برسانند این کار را می می

 و امامان پس از او مذهب زیدیه راجع به امامت حضرت علی
رودیه پیروان ابن جارود بیشتر شبیه امامیه زیدیه بهتر از امامیه هستند. از میان آنان جا

را   با ذکر وصف ، حضرت علی  کنند پیامبر هستند؛ همان کسانی که ادعا می

  بعد از پیامبر به عنوان جانشین تعیین کرده نه با نام بردن او. پس حضرت علی

یا کافر با ترک اقتداء به او یا گمراه و   امام است، و مسلمانان پس از رسول الله

  و سپس حضرت حسین  حضرت حسن  شدند. و پس ازحضرت علی

ای از آنان معتقدند که حضرت علی امامت  امام و پیشوای مسلمانان است. عده

حضرت حسن، و حضرت حسن امامت حضرت حسین را اعلام کرده است، و 

 سپس شوری در میان فرزندان آن دو است که هر کس از آنان به راه پروردگارش

 دعوت کند و با فضیلت باشد، او امام است. 

کنند  ی دوم از زیدیه، سلیمانیه یاران سلیمان بن جریر هستند که ادعا می فرقه

امامت به صورت شورایی است، و امامت با نشست دو نفر از بهترین مسلمانان 

ی مفضول است، هر چند که فاضل در هر  گردد و گاهی امامت شایسته معلوم می

مفضول برتر باشد. آنان امامت شیخین حضرت ابوبکر و حضرت عمر را  حال از

                                           
 ).۲۱۴ص() ۳ج( -١
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شود: امامت حضرت ابوبکر و حضرت عمر یک اشتباه بود که  قبول دارند. گفته می

 شود. صاحب آن به خاطر تأویل فاسق نمی

حضرت   ی سوم از زیدیه، کثیریه هستند که معتقدند پس از رسول خدا فرقه

ترین آنان برای امامت است، و بیعت با حضرت  ایستهبرترین مردم و ش  علی

برای خلافت را   نادرست نبود؛ چون حضرت علی  و حضرت عمر  ابوبکر

گویند و او را تکفیر  و قتل او چیزی نمی  ی حضرت عثمان آنان رها کرد. اینان درباره

سلیمانیه هم ، همان اعتقادی که از ١دهند کنند و برای او حکم به ایمان هم نمی نمی

 شوند. شود. این گروه بسیار شبیه شیعه هستند و صالحیه نیز نامیده می نقل می

گاه باشد به بطلان مذهب زیدیه و   هر کس بیشتر به رسول خدا و احوال او آ

  کنند که به صورت مخفیانه به امامت حضرت علی سایر مذاهبی که ادعا می

ی قبلی است یا در برتری هر  برتر از سه خلیفه  اشاره شده است، و حضرت علی

گاه یک از آنان، تردید دارند، عالم تر است، چون آنان به دلیل ضعف علمشان به  تر و آ

 .٢اند احادیث و روایات، در جهل مرکب و یا جهل بسیط قرار گرفته

 ي دوازده امام نیز نصی وجود ندارد بر امامت بقیه

هذا «فرمود:   به حضرت حسین این است که پیامبرادعای شیعیان دوازده امامی 

این امام پسر امام برادر امام « .»إمام ابن إمام أخو إمام أبو أئمة، تسعة تاسعهم قائمهم

 این ادعا از چندین وجه دروغ است: .»شان است و پدر نُه امام است که نهمین آنان قائم

                                           
و با در نظر گرفتن آنچه ادعا   ی حضرت عثمان یعنی (آنها با توجه به فضایل و جایگاه ویژه -١

اند که از او سرزده و با زندگی سایر صحابه مغایرت دارد، در مورد صدور حکم بر کفر یا  نموده

 ).۱۶۱) ص(۱: ج(الـملل و النحلاند) نگا:  ایمان او در حیرت مانده

 ).۱۱۸) ص(۴) ج(۳۵۷) ص(۱ج( -٢
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ی شیعه هستند، این  سایر فرق شیعه به جز اثنا عشریه که یکی از هفتاد فرقه :اول

 شمارند. ادعا را دروغ می

شود: این ادعا با آن چه که غیر اثنا عشریه از میان شیعیان نقل  گفته می :دوم

کنند در تعارض است. مانند آنانی که معتقد به امامت غیر اثنا عشریه هستند و  می

ها چیزی  کنند، در تعارض است و هر یک از این چه که راوندیه نقل می همچنین با آن

 غیر از ادعای اثنا عشریه را مدعی هستند.

شود: در میان علمای نخست شیعه کسی نبوده که این ادعا را بیان کند  گفته می :سوم

و در کتابی نیامده  و کسی در سخن به آن استدلال نکرده است. بلکه این روایت زمانی 

گویند: پسرش محمد غایب  ساخته شد که حسن بن عسکری فوت کرد. بعضی می

 ظاهر شد.  است. بنابراین، این روایت حدود دویست و پنجاه سال بعد از وفات پیامبر

شود: اهل سنت و علمایشان بسیار بسیار بیشتر از شیعه به یقین  گفته می :چهارم

است که هیچ شکی در آن نیست   دانند که این یک دروغ نسبت به رسول خدا می

 کنند.  و حاضرند بر سر این امر مباهله 

کنند و  ها را تکذیب می ی اهل بیت این گونه روایت روایاتی متواتر درباره :پنجم

اند بلکه علاوه بر این که تعیین و مشخص شدن  اینکه آنان ادعا نکردند که تعیین شده

 .١کنند که چنین ادعایی دارند، تکذیب میدوازده امام را قبول ندارند، کسانی را 

 2ي شیعه منطبق نیست بر ائمه» دوازده امام«حدیث 

                                           
 ).۲۰۹) ص(۳ج( -١

شود که این روایت بر خلافت حضرت ابوبکر و حضرت عمر و حضرت عثمان و  گفته می -٢

و یزید و عبدالملک و فرزندان او که در میان آنان عمر بن  حضرت علی و معاویه 

 است منطبق است. سعبدالعزیز
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روایت شده، حدیثی است که در صحیحین   چه درباره عدد دوازده امام از پیامبر آن

وارد شدم   گوید: همراه با پدرم بر پیامبر روایت شده که   به نقل از جابر بن سمره

لا يزال أمر الناس ماضيًا و لهم اثنا عشر «فرمود:   و شنیدم که آن حضرت
. »همواره امور این مردم سپری خواهد شد تا این که دوازده مرد داشته باشند«. »رجلاً 

 سخنی را گفت که بر من پنهان ماند و من از پدرم پرسیدم که پیامبر  سپس پیامبر

  :ی آنها از قریشند همه«. ١»قُرَ�شٍْ  مِنْ  كُلُّهُمْ «فرمود: چه چیزی را گفت؟ گفت« .

مْرُ  هَذَا يزََالُ  لاَ «در روایتی دیگر آمده است: 
َ
  عَزِ�زًا الأ

َ
. ٢»خَلِيفَةً  عَشَرَ  ا�َْ�ْ  إِلى

دوازده امام یا   . این»این امر خلافت تا دوازده خلیفه همچنان استوار و عزیز خواهد بود«

شان در تورات آمده است؛ آنجا که خداوند  هایی هستند که اسم هماندوازده خلیفه 

و دوازده « »وسيلد اثنی عشر عظيماً «فرماید:  می  ی خود به اسماعیل در مژده

 .»انسان بزرگوار را متولد خواهد کرد

 يزََالُ  لاَ «فرماید:  تواند منظور از این جمله، این دوازده نفرباشد چون او می نمی
مْرُ  هَذَا يزََالُ  لاَ «و  ٣»عَزِ�زًا الإسِْلاَمُ 

َ
مْرُ  يزََالُ  لاَ «. و »عَزِ�زًا الأ

َ
 النَّاسِ  أ

کند که امورات مردم در زمان ولایت آنان برپا بوده است نه  . این دلالت می»مَاضِياً

زمانی که ولایت آنان سپری شده باشد. به اعتقاد شیعیان دوازده امامی امور امت در 

هیچ یک از این دوازده نفر برقرار نبوده است بلکه امور این امت همواره در زمان 

                                           
ي�ون «) با لفظ ۵۱) ب(۹۳بخاری ک(ت کرده است. ی) روا۱۸۲۱مسلم آن را به شماره ( -١

 تا آخر حدیث. »اثناعشر�ه أم�اً...

 ).۱۸۲۱صحیح مسلم شماره ( -٢

ينُ  هَذَا يزََالُ  لاَ «) صحیح مسلم. و ۱۸۲۱( »عَزِ�زًا الإسِْلاَمُ  يزََالُ  لاَ « -٣   مَنِيعًا عَزِ�زًا الدِّ
َ

 اْ�َ�ْ  إلِى
 .»قرَُ�شٍْ  مِنْ  كُلُّهُمْ ... خَلِيفَةً  عَشَرَ 
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فساد بوده است، چون ظالمان و تجاوزگران و بلکه منافقان و کافران بر امت اسلام 

 کردند و اهل حق از یهود ضعیف تر بودند.  حکومت می
عتقد به ها م اند که رافضی پس هرکس گمان برد که این دوازده نفر همان کسانی

ها کسی جز  امامتشان هستند، او سخت در جهل و اشتباه است؛ چون در میان این

شمشیر به دست نگرفته است. با این حال او نیز در زمان   طالب علی بن ابی

های کافران تازید، و نه شهری را فتح نمود، و نه کافری را  خلافتش نه به سرزمین

شت. بلکه در آن دوران مسلمانان سر
ُ
گرم جنگ با یکدیگر بودند تا جایی که کفار ک

 مشرک و اهل کتاب در شرق و شام در مورد آنان به طمع افتادند. 

آمدند، به  ساختند و راه نمی همچنین شیعه با او راست نیفتادند، و وقتی با او نمی

 افتند. سازند و راه نمی طریق اولی با دیگران نمی

اند  هیچ کدام شمشیر به دست نگرفته  یاما سایر امامان به غیر از حضرت عل

 امام منتظر، بلکه او در نظر هر کس که معتقد به امامت اوست یا انسانی 
ً
مخصوصا

ای برای کسی فتوایی  ترسو و ناتوان است و یا فراری و گریزان است، و در هیچ مسأله

ای حکمی صادر ننموده، و وجودی از او مورد شناخت نیست  نداده و در هیچ قضیه

شود، چه برسد به این  ای در دین و دنیا از چنین فردی حاصل می پس چه سود و فایده

 ی او عزیز و استوار گردد؟!. که اسلام به واسطه

های دروغین و  ای جز اعتقادات فاسد، خواسته از امامت مهدی منتظر هیچ فایده

 آید.  های مختلف میان امت اسلامی به دست نمی فتنه

اعتقاد امامیه همان است که آنان بر آن هستند در حالی که همچنین اسلام در 

ها  اند، و در میان اهل هوی و بدعت گذاران رافضی های امت آنان خوارترین فرقه

کند، و کسی بیشتر  خوارترین هستند و کسی همچون آنان سخن اسلام را کتمان نمی

 ستند.ی اثناعشری ه از آنان اهل نفاق نیست و آنان به زعم خود شیعه
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همچنین به اعتقاد شیعیان ولایت امام منتظر تا آخر زمان دائمی است، و در این 

 ماند که خالی از این دوازده نفر باشد.  صورت به اعتقادشان زمانی باقی نمی

ماند: نوعی که در آن امور امت برپا  وقتی چنین است، زمان به دو نوع باقی نمی

ها قائم و  ی زمان گردد، و بلکه او در همه ار نمیگردد و نوعی دیگر امور امت برقر می

 .١برپاست، و این خلاف حدیث صحیح است

 تواند امام باشد امام دوازدهم مفقود است، پس نمی

 ها) است امام دوازدهم همان محمد بن حسن عسکري(مهدي منتظر رافضی
ها بیش از دیگران از امامت دور هستند؛ چون آنان راجع به امامت  رافضی

ترین سخنان با عقل و دین را به کار  ترین و نامناسب ترین عقاید و زشت پست

اند که نه چشمی او را دیده  اند، چون آنان گول انسانی مجهول و یا معدوم خورده برده

 و نه اثری از او هست، و نه گوشی خبری از او شنیده و نه کسی او را درک کرده است.

بن قانع و دیگر نسب شناسان و مورخین محمد بن جریر طبری و عبدالباقی 

ای که  ای نداشته است. امامیه اند که حسن بن علی عسکری نسل و عقبه اظهار داشته

ای  کنند او دارای فرزند بوده است مدعی هستند که فرزند او وقتی پسر بچه ادعا می

و بنا  گویند: دو سال داشته، کوچک بوده وارد زیر زمینی در سامراء شده، و برخی می

 ی برخی دیگر، پنج سال داشته است.  به قول بعضی، سه سال و بنا به گفته

حال اگر او موجود و معلوم باشد بر اساس آن چه که در حکم خداوند که با نص 

بایست در کنار کسی مثل مادر و یا مادر  قرآن و سنت و اجماع ثابت شده، می

گرفت، و  و نگهداری قرار می مادرش و یا زنان دیگر اهل حضانت، مورد مواظبت

بایست کسی همچون وصی پدرش، اگر پدرش وصی داشت و یا غیر از وصی از  می

                                           
 ).۱۹۵،۲۱۱) ص(۱) ج(۱۱۷) ص(۳) ج(۲۱۳،۲۰۷) ص(۴ج( -١
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کرد... بنابراین چگونه کسی که مستحق است در مال و بدن او  او محافظت می

ی مسلمانان امامی  تواند برای همه تصرف شود و مورد مواظبت قرار گیرد، می

 ان به او، مؤمن نباشد؟!.معصوم باشد و کسی جز با ایم

سپس بنا به اتفاق نظر آنان، چه وجود او و یا عدم او فرض کنیم، آنان از او نه در 

اند، و او به کسی چیزی نیاموخته است، و صفتی  دین و نه در دنیا هیچ خیری ندیده

از صفات خوب و یا بد را به کسی معرفی ننموده است. بنابراین هیچ یک از مقاصد 

 های خاص و عام آن محقق نگردیده است. منافع و مصلحت امامت و

تازه اگر وجود او فرض گردد، او برای اهل زمین هیچ نفعی ندارد و حتی ضرر 

 از وجودش نفعی نمی
ً
برند، و هیچ خیر و مصلحتی از  هم دارد و مؤمنانِ به او اصلا

نان به دلیل گردد، و تکذیب کنندگان او به اعتقاد آ وجود او برایشان حاصل نمی

بینند. به این ترتیب او شرّ محض است و هیچ خیری در او  شان عذاب می تکذیب

 زند. نیست. و این چنین عملی از جانب یک انسان حکیم و عادل سر نمی

کند و بسیار  تر از تلاش کسی است که خود را خیلی خسته می چه چیزی گمراه

اندازد، و پیشگامان  فرقه میکند، و درمیان جماعت مسلمانان ت قال و قیل می

کند، و با انواع ترفندها  نخستین و تابعین را نفرین، و با کفار و منافقین همکاری می

رود، و از شاهدان دروغین  کند، و هر راهی که برایش ممکن باشد می گری می حیله

کشاند، و کارهایی  گیرد، و پیروان خود را با طناب فریب به دنبال خود می کمک می

کارها، تنها وجود   ها طولانی است، و هدفش از این دهد که وصف آن نجام میا

ی نزدیک  چه را که مایه امامی است که او را به امر و نهی خداوند راهنمایی کند، و آن

 شود، به او بشناساند.  شدن او به خداوند متعال می

های او به  پس تا زمانی که اسم و نسب آن امام معلوم نگردد چیزی از خواسته

رسد، و از جانب  اش به او نمی آید، و چیزی از تعلیم و ارشاد و امر و نهی دست نمی

شود، و فقط از بین بردن جان و  او برای هیچ امتی منفعت و مصلحتی حاصل نمی
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مالش و سفرهای زیاد رفتن، انتظار کشیدن در شب و روز و دشمنی با جمهور 

دهد و  مینی پنهان شده و هیچ کاری انجام نمیمسلمانان به خاطر کسی که در زیرز

گوید، و اگر هم به یقین موجود باشد منفعتی برای این بیچارگان ایجاد  سخنی نمی

دانند که  نکرده است، به ارمغان دارد. این چگونه است در حالی که خردمندان می

 چیزی جز ناکامی و شکست در انتظارشان نیست؟ 

دهند در اطاعت  عیان مصلحت امامت را از دست میبینید وقتی شی بنابراین می

ی او به برخی از اهدافشان برسند. در حالی  شوند تا به واسطه کافر یا ظالمی وارد می

کنند، کارشان به جایی رسیده که از  که آنان به اطاعت از امامی معصوم دعوت می

 .١کنند! کافری ظالم و ستمگر اطاعت می

خود از جمله امام منتظرشان که مدعی وجود نص ي  ي ائمه شیعیان درباره
 بر امامت شان هستند، اختلاف نظر دارند

معلوم شد که شیعیان در مسائل امامت، صفات خدا، قدر و سایر مسائل دینشان 

شان در  اختلاف نظر بسیار زیادی با هم دارند و به تبع آن اضطراب و آشفتگی

شود. آنان نظرات زیادی در این  ی امام منتظر معلوم می ی تعیین ائمه و درباره قضیه

باره دارند: برخی از آنان معتقد به بقای جعفر بن محمد، برخی معتقد به بقای 

پسرش موسی و برخی معتقد به بقای عبدالله بن معاویه هستند، و برخی معتقد به 

ای  تعیین حضرت حسن و حضرت حسین از جانب حضرت علی هستند. دسته

ای معتقد به تعیین ابوجعفر توسط پدرش  تقد به امامت محمد بن حنفیه و عدهمع

باشند. گروهی معتقد به امامت عبدالله پسر او هستند، و گروهی  علی بن حسین می

گویند: به محمد بن عبدالله بن حسن بن حسین به عنوان امام وصیت شده  دیگر می
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یل وصیت کرد، و گروهی دیگر است. برخی معتقدند جعفر به امامت پسرش اسماع

 معتقدند که او پسرش، محمد بن اسماعیل را وصیت کرد. 

اینان معتقد به امامت پسرش محمد، و آنان معتقد به امامت پسرش عبدالله و 

گروهی دیگر معتقد به امامت پسرش موسی هستند. این دسته امر تعیین شدن او را 

میمون قداح  نص تعیین شدن را به بنی گردانند، و آن دسته  به محمد بن حسن برمی

هاشم  ای دیگر نص تعیین شدن را از بنی گردانند، و عده حاکم در میان پیروانش برمی

 .١کشانند عباس می به بنی

 مقاصد امامت: قدرت و علم
امام به دو چیز احتیاج دارد: یا در علم برای تبلیغ و تعلیم آن و یا در عمل برای این 

شان  با قدرت و توانایی خود به آنان کمک کند. امامانی که عصمت که در این زمینه

ی آن مقاصد امامت حاصل گردد. و وقتی  شود، قدرتی ندارند که به واسطه ادعا می

که حکومت و قدرتی ندارند ممکن نیست نماز جمعه و جماعت پشت سرشان 

ی آنان اجرا  یلهتوانند در جهاد و حج امام باشند، و حدود به وس خوانده شود و نمی

شود، و انسان به کمک آنان  ها پایان داده نمی گردد، و به اختلافات و خصومت نمی

ی  آورد، و به وسیله حق و حقوق خود را در نزد مردم و در بیت المال به دست نمی

ها نیاز  ی این امور به یک فرد توانا به انجام آن گردد، چون همه ها ایمن نمی آنان راه

ز کسی که یارانی در این مورد نداشته باشند، توان اینها را ندارد. این امامان دارد، و ج

ها بودند و در  قادر به انجام این امور نبودند بلکه افراد دیگری قادر به انجام آن

دارتر از آنان وجود داشتند، چرا که علم نقل شده  تر و دین های آنان افرادی عالم دوره

علم نقل شده از آنان است، و ظهور آثار غیر آنان در میان  از غیر آنان چندین برابر

تر از ظهور آثار آنان در میان امت اسلام است.  تر و برجسته امت اسلام، بزرگ
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پیشگامان آنان همچون علی بن حسین و پسرش ابوجعفر و پسر او جعفر بن محمد، 

 لم گرفته شده است.مقداری علم از آنان گرفته شده، اما از غیر آنان چندین برابر ع

اما کسانی که پس از آنان آمدند، علمی که از ایشان دریافت شده بسیار اندک 

است، و در میان علمای مشهور در روایت، حدیث، فتوا و سایر فنون، نامی از هیچ 

شود مانند  شود. و افتخارات و محاسنی که برای آنان ذکر می یک از آنان برده نمی

ها این است که  شود. نهایت این فضیلت فراد امت یافت میها در بسیاری از ا آن

ی امامت باشد اما به محض شایستگی داشتن برای امامت به  ها شایسته صاحب آن

گردد همان طور که هر شخصی که شایستگی قضاوت دارد به  آن درجه منصوب نمی

آنان  گردد. شایستگی امامت برای سایر قریش نیز همانند عنوان قاضی تعیین نمی

ی امامت بودند و این امر موجب تخصیص امامت  ثابت شده است، و آنان شایسته

 .١گردد و آنان با وجود شایستگی امامت، امام نشدند به آنان نمی
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و دیدگاه اهل  ص فضایل صحابه و خویشاوندان پیامبر
 آنهاي  سنت و تشیع درباره

اساس ستایش و تمجید در قرآن بر مبناي ایمان و کارهاي شایسته است نه بر 
 ي خویشاوندي و دامادي مبناي نسب و رابطه

خداوند در قرآن از هیچ کس به دلیل نسبش تمجید و تعریف نکرده، و از فرزند و 

پدر هیچ پیامبری تمجید نکرده، بلکه از مردم فقط به خاطر ایمان و اعمالشان 

ای را نام برده و آنان را ستوده، تنها به دلیل ایمان و  مجید کرده است. و اگر عدهت

 عملشان بود و به صرف نسبشان نبوده است.

ی انعام از پیامبران که هجده نفرند، یاد  به همین خاطر وقتی خداوند در سوره 

ٓ  وَمِنۡ ﴿فرماید: کند می می ٰ  �هِِمۡ ءَاباَ ٰ �خۡ  تهِِمۡ وَذُرِّ�َّ  إَِ�ٰ  هُمۡ َ�ٰ وَهَدَيۡ  هُمۡ َ�ٰ تَبيَۡ جۡ ٱوَ  نهِِمۡۖ َ�
سۡ  طٖ صَِ�ٰ   گروه( برادرانشان و فرزندان و پدران انیم از و «. ]۸۷[الأنعام:  ﴾٨٧ تَقيِ�ٖ مُّ

  ». میکرد ارشاد راست راه به و میدیبرگز را آنان) و مینمود رهنمود را یادیز
جانب خداوند متعال و هدایت به این ترتیب، فضیلت آنان با برگزیده شدن از 

 ای که داشتند. آنان به راه راست حاصل شد نه فقط به دلیل خویشاوندی و نزدیکی

در قرآن تمجید و مدح صحابه در چندین آیه بر اساس ایمان و اعمالشان آمده است، 

ٰ ٱوَ ﴿ فرماید: مانند این آیه که می  ٱ بقُِونَ ل�َّ
َ
لوُنَ ۡ� ۡ ٱ منَِ  وَّ  ٱوَ  جِرِ�نَ مَُ�ٰ ل

َ
يِنَ ٱوَ  نصَارِ ۡ� َّ� 

ُ ٱ رَِّ�َ  نٖ َ�ٰ �إِحِۡ  �َّبعَُوهُمٱ ْ  هُمۡ َ�نۡ  �َّ  نینخست شگامانیپ«  .]۱۰۰: بة[التو ﴾هُ َ�نۡ  وَرضَُوا
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 یخوب به را شانیا راه و گرفتند شیپ در را آنان روش یکین به که یکسان و، انصار و مهاجران

 . در جای دیگری»خوشنودند خدا از هم شانیا و است خوشنود آنان از خداوند، مودندیپ

نۡ  منُِ�م تَويِ�سَۡ  َ� ﴿ فرماید:  می نفَقَ  مَّ
َ
ٰ  حِ فَتۡ لۡ ٱ لِ َ�بۡ  مِن أ ۚ وََ� وَْ�ٰٓ  تلََ

ُ
�ۡ  �كَِ أ

َ
 ظَمُ أ

ِينَ ٱ مِّنَ  دَرجََةٗ  َّ�  ْ نفَقُوا
َ
ٰ  دُ َ�عۡ  مِنۢ  أ ْۚ وََ� ُ ٱ وعََدَ  وَُ�ّٗ  تلَوُا . ]۱۰[الحدید:  ﴾َ�ٰ سۡ �ُۡ ٱ �َّ

ه( فتح از شیپ که شما از یکسان«
ّ
) خود اموال از و اند کرده کمك اسلام سپاه به، مک

 و درجه آنان. ستندین کسانی و برابر) گرانید با، (اند دهیجنگ) خدا راه در( و اند دهیبخش

 و بذل) اسلام راه در، مکه( فتح از بعد که است یکسان مقام و درجه از برتر و فراتر مقامشان

 .»دهد یم کوین پاداش وعده، همه به خداوند، حال هر به اما. اند دهیجنگ و اند نموده بخشش
بدین صورت تمجید و ستایش مؤمنان امت اسلامی از اول و آخر، و تمجید از 

گونه قشرها به خاطر ایمان و عمل  پرهیزکاران، نیکوکاران، دادگران و صالحان و این

 صالح شان بوده است.

ی خمس و فیء  خویشاوندان است. در قرآن آیه نسب در قرآن، برای اثبات حق

 پاک گشته
ً
اند.  وجود دارد و در این آیات، آمده که ناپاکی از آنان زدوده شده، و کاملا

درود فرستاده شود. این آیه چنین تفسیر شده که بر   در قرآن امر شده که بر پیامبر

  و آل او درود فرستاده شود. در قرآن، به محبت خدا، و محبت رسول او  پیامبر

امر شده، و محبت خویشاوندان پیامبر از محبت اوست. در قرآن آمده که همسران 

 مادران مؤمنان هستند.  آن حضرت

در قرآن مدح کسی به مجرد خویشاوند بودن و اهل بیت بودن نیامده، و به دلیل 

د تمجید قرار نگرفته است، و استحقاق فضیلت انسان در نزد خویشاوندی کسی مور

خدا و برتری او بر کسی که در تقوا با او مساوی است، به خاطر خویشاوندی بیان 

اسرائیل گفته  ی برگزیده شدن آل ابراهیم و بنی چه که درباره نشده است، و اگر آن

دهد که آن  اوند خبر میهای پیش از اسلام است، و خد شده، این امر مربوط به زمان

کند که پاداش و مدح تنها به  ی عبرت ما قرار داده است. با وجود آن بیان می را مایه
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اسرائیل و  ی برگزیده شدن بنی ی کردار است. به همین خاطر است که درباره واسطه

ی گناهان آنان و عذاب دادن، شان آمده  ی کسانی از آنان که کافر شده و درباره درباره

ست. در میان آنان از دو نوع ثواب و عقاب نیز بحث شده است، و این به طور کامل ا

دهد که نسب شریف و بزرگوار، اگر صاحب آن اهل ایمان و تقوی باشد،  نشان می

 همراه با مدح است و در غیر این صورت، مذمت صاحب آن بیشتر است.

 فرماید:  عال میی دامادی و خویشاوندی که خدای مت همین گونه است درباره

ُ ٱ َ�َبَ ﴿ ِينَ  مَثَٗ�  �َّ ْ  لِّ�َّ تَ مۡ ٱ َ�فَرُوا
َ
تَ مۡ ٱوَ  نوُحٖ  رَأ

َ
 تَ َ�ۡ  َ�َ�تَا لوُطٖ�  رَأ

ِ ٱ مِنَ  هُمَاَ�نۡ  نيَِاُ�غۡ  فلَمَۡ  فَخَاَ�تَاهُمَا لحَِۡ�ِ َ�ٰ  عِبَادِناَ مِنۡ  نِ دَيۡ َ�بۡ   ا ٔٗ شَۡ�  �َّ
ٰ ٱ مَعَ  �َّارَ ٱ خَُ� دۡ ٱ وَ�يِلَ  ُ ٱ وََ�َبَ  ١٠ خِلِ�َ ل�َّ ِينَ  مَثَٗ�  �َّ ْ  لِّ�َّ تَ مۡ ٱ ءَامَنُوا

َ
 رَأ

 ۦوََ�مَلهِِ  نَ عَوۡ فرِۡ  مِن وََ�ِِّ�  نَّةِ �َۡ ٱ ِ�  اتٗ بيَۡ  عِندَكَ  ِ�  نِ بۡ ٱ ربَِّ  قاَلتَۡ  إذِۡ  نَ عَوۡ فرِۡ 
ٰ ٱ مِ قَوۡ لۡ ٱ مِنَ  وََ�ِِّ�   و نوح زن، کافران برای خداوند«. ]۱۱-۱۰[التحریم:  ﴾١١ لمِِ�َ ل�َّ

 و ساخت با( و بودند ما خوب بندگان از تن دو نکاح حباله در آنان. است زده مثل را لوط زن

 نتوانستند دو آن و کردند انتیخ دو آن به) شانیبد اخبار و اسرار گزارش و، خود قوم با پاخت

 و، یویدن خانمانسوز عذاب از را آنان( و بکنند شانیا یبرا یکار نیکمتر یاله شگاهیپ در

 به: شد گفته) شانیبد فرشتگان توسّط مرگ هنگام به. دهند نجات یاخرو کمرشکن سخت

 مثل را فرعون زن، مؤمنان برای خدا و  * .ندیآ یم در بدان که یکسان همه با همراه دیدرآئ دوزخ

، کن بنا یا خانه خودت نزد، بهشت در من یبرا! پروردگارا: گفت) اوقات از( یوقت. است زده

 .» بده نجات ستمکاره مردمان نیا از و، بخش یرهائ شیکارها و فرعون از مرا و
ی شجاعت و بخشندگی و زهد و دین. پس فضایل خارج  همچنین است درباره

که سببی  های انسانی، در نزد خدای متعال اعتباری ندارند مگر این از اخلاق و ارزش

انسانی باشد، و در این صورت فضیلت به های  برای افزوده شدن فضایل و ارزش

های  گردد. اما فضایلی که از ارزش های انسانی حاصل می ی اخلاق و ارزش واسطه
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 .١والای انسانی و اخلاق حمیده صادر نشوند، اعتباری ندارند

بر امت اسلام، محبت و دوست داشتن بیشتر آنان   حق آل حضرت محمد
 از دیگران است

بر امت اسلام حقی دارند که دیگران این حق را ندارند. آل   بدون شک آل محمد

محمد مستحق محبت و دوستی زیادی هستند که سایر قبایل کوچک قریش مستحق 

طور که قریش مستحق محبت و دوستی هستند که سایر  چنین محبتی نیستند، همان

ت که گونه که نژاد عرب مستحق محبت و دوستی اس قبایل مستحق آن نیستند. همان

آدم مستحق آن نیستند. این بر اساس مذهب جمهور است که  های بنی سایر نژاد

معتقد به فضیلت و برتری عرب بر غیر عرب، و فضیلت قریش بر سایر عرب و 

هاشم بر سایر قریش هستند. این رأی به صراحت از بزرگان و امامانی  فضیلت بنی

نیز بر آن   یح از پیامبرچون احمد و دیگران نقل شده است، و این حدیث صح

شم من ها إن االله اصطفى قر�شاً من كنانة واصطفى ب�«کند:  دلالت می
خداوند از میان کنانه قریش را برگزید، و «. ٢»شمها قر�ش، واصطفا� من ب�

. همچنین در حدیث »هاشم برگزید هاشم را از میان قریش برگزید، و مرا از میان بنی بنی

هَبِ  كَمَعَادِنِ  مَعَادِنٌ  النَّاسُ «فرماید:  صحیح می ةِ، الذَّ  في خِياَرهُُمْ  وَالفِضَّ
مردم همچون معادن طلا و نقره «. ٣»فقَهُوا إِذَا الإسْلاَمِ  في خِياَرهُُمْ  الجاَهِلِيَّةِ 

                                           
 ).۱۹۹،۲۰۰) ص (۴ج ( -١

َ  إنَِّ «) با این لفظ روایت کرده است: ۱۷۸۳مسلم آن را به شماره ( -٢ ِ  مِنْ  كِناَنةََ  اصْطَفَى  ا�َّ
َ

 وَلد
 ..»هَاشِمٍ  بَِ�  مِنْ  وَاصْطَفَاِ�  هَاشِمٍ  بَِ�  قرَُ�شٍْ  مِنْ  وَاصْطَفَى  كِناَنةََ  مِنْ  قرَُ�شًْا وَاصْطَفَى  إسِْمَاِ�يلَ 

 في خِيَارهُُمْ  الجاَهِلِيَّةِ  في خِيَارهُُمْ  مَعَادِنٌ  النَّاسُ « ت کرده است:یبخاری آن را با این لفظ روا -٣

) ص ۲ج( :)، و احمد۱۹۵۸ج ( :)، مسلم۱۲۲) ص(۴جزء( .»فقَهُوا إِذَا الإسْلاَمِ 

)۲۶۰،۴۳۸،۴۸۵،۴۹۸.( 
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گاه و  هستند، بهترین آنان در جاهلیت، بهترین آنان در اسلام هستند اگر پس از نادانی، آ

 .١گر احادیثی که در این زمینه آمده است. و دی»فهمیده شوند

توسط دو خلیفه:  ل و حضرت فاطمه  رعایت حقوق نزدیکان پیامبر
 ب حضرت ابوبکر و حضرت عمر
را از هر طریقی و   همواره حضرت علیب  حضرت ابوبکر و حضرت عمر

هاشم را در عطا و بخشش بر  کردند، و او و حتی سایر بنی به طور کامل اکرام می

داشتند،  داشتند، و او را در احترام و محبت و تمجید و تعظیم مقدم می دیگران مقدم می

ی  را به واسطه  داشتند. آنان حضرت علی گونه که افراد نظیر او را نیز مقدم می همان

فضلی که خداوند به او عنایت کرده بود، بر سایر افرادی که چنین فضیلتی نداشتند، 

دیده نشده   ز سخن ناروایی از آنان در حق حضرت علیدانستند. هرگ برتر می

 اند.  هاشم سخن ناروایی نگفته ی هیچ یک از بنی است. بلکه آنان درباره

ی مردم مقدم  را در عطا و بخشش بر همه  اهل بیت پیامبر  حضرت عمر

دانست. حتی زمانی که  ی مردم برتر می داشت، و در عطا و بخشش آنان را بر همه می

  ها دیوانی قرار داده شد و اسامی مردم نوشته شد به حضرت عمر برای عطا و بخشش

شروع کنید، و   کنیم. گفت: نه، از نزدیکان رسول خدا گفتند: از تو شروع می

حضرت عمر را در جایگاهی قرار دادند که خداوند او را در آن جایگاه قرار داد. از 

  مطلب را به آنان ملحق کردند، چرا که پیامبر یهاشم شروع کردند و بن این رو از بنی

لِبِ  وََ�نُو هَاشِمٍ  َ�نُو إِ�َّمَا«فرمود:  ءٌ  المُْطَّ  جَاهِلِيَّةٍ  فِي  ُ�فَارِقوُناَ لمَْ  إِ�َّهُمْ  وَاحِدٌ  شَىْ
هاشم و بنی مطلب یک چیز واحد هستند نه در جاهلیت و نه در  بنی«. ٢»إِسْلامٍ  وَلا

. پس حضرت عمر، حضرت عباس و حضرت علی و »نشدنداسلام از ما جدا 

                                           
 ).۳۴۲، ۳۳۸)، ص (۲ج( -1

 اند. بخاری، ابوداود و نسائی آن را روایت کرده -٢
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چه  حضرت حسن و حضرت حسین را مقدم کرد، و برای آنان مقداری بیشتر از آن

برای افراد نظیر آنان در سایر قبائل قرار داده بود، قرار داد، و در بخششف اسامه بن 

ن ترجیح زید را بر پسر خود ترجیح داد. پسرش عصبانی شد و گفت: اسامه را بر م

تر از پدرت بود.  محبوب  دهی؟ حضرت عمر گفت: او در نزد رسول خدا می

ی  هاشم و برتر دانستن آنان ذکر کردیم در نزد همه ی مقدم داشتن بنی چه که درباره آن

 ی آن اختلافی ندارد. علمای سیرت و تاریخ امری مشهور است که کسی درباره

را رعایت کند آیا   عترت رسول الله گونه حق و حقوق نزدیکان و کسی که این

کند، آن  و بانوی زنان اهل بهشت ظلم و ستم می  ترین مردم برای پیامبر به نزدیک

کرد  هم به دلیل مقدار ناچیزی از مال که به فرزندان او چندین برابر آن مال را عطا می

 .١کرد دور بود، عطا می  و به کسی که بیشتر از او از پیامبر

و نکوهش آنان بر کسانی که او   اهل سنت نسبت به حضرت علیمحبت 
 دادند را دشنام می

ورزند، و گواهی  دارند و به او محبت می را دوست می  اهل سنت حضرت علی

های اهل سنت سرشار  ی گروه های همه دهند که او از خلفای هدایتگر است، و کتاب می

کنند،  هاست که به او ظلم می ی فرقه همه از فضایل و افتخارات او، و نکوهش کسانی از

 دانند. شمارند و آن را امری ناپسند می و کار کسانی که او را سبّ کنند عیب می

طور که فضایل  ها، همان فضایل حضرت علی که نقل شده، ردّی است بر ناصبی

 گانه در نزد ها. مودت و محبت خلفای سه گانه، ردّی است بر اعتقاد رافضی خلفای سه

تر است، چون وجوب مودت به  اهل سنت از مودت و محبت حضرت علی واجب

 .٢تر و بیشتر است تر باشد، مودت او کامل مقدار فضیلت است، و هر کس با فضیلت

                                           
 ).۱۷۲،۱۷۳) ص(۳ج( -١

 این مطلب می۲۹،۳۰،۹۰) ص(۴) ج(۲۲۶) ص(۲) ج(۱۳۴) ص(۳ج( -٢
ً
آید که اهل  ). بعدا

 ها نیستند. سنت جزو ناصبی



 87 و دیدگاه اهل سنت و... صفضایل صحابه و خویشاوندان پیامبر 

 

توسط نزدیکان و  ب رعایت حقوق حضرت ابوبکر و حضرت عمر
  خویشاوندان پیامبر

نقل شده که او نسبت به حضرت ابوبکر و   همچنین به تواتر از حضرت علی

داشت و احترام  ورزید، و آن دو را دوست می محبت میب  حضرت عمر

  داشت. این رفتار از حضرت علی نمود، و آن دو را بر سایر امت مقدم می می

معروف و شناخته شده بود، و هرگز سخن ناروایی را در حق آن دو از او سراغ نداریم، 

تر است. هر کس که  ا نکرد که او از آن دو به خلافت مستحقو هیچ وقت ادع

کوچکترین اطلاعی از اخبار و روایات ثابت و متواتر در بین عامه و خاصه دارد، از 

 این قضیه مطلع است و بر کسی پوشیده نیست. 

ها از  ها به منقولات و دورترین انسان اما کسی که به روایاتی که جاهل ترین انسان

کند و کسی که به دروغ بستن زیادی که فقط بر چهارپایان رواج  لام نقل میمعرفت اس

اند، پخش  کند و دروغش در میان قومی که از اسلام بیگانه شود، مراجعه می داده می

ای از علم نبرده و  ها یا سرزمینی هستند که بهره ها یا قله کوه شود، یا ساکنان بادیه می

 کند. چون این کسی است که دیگران را گمراه می گویند، ها را می بیشترین دروغ

و دیگران، حضرت ابوبکر و حضرت  ب ی عترت همچون ابن عباس ائمه

داشتند، و در میان آنان برخی اصحاب مالک، شافعی و احمد و  عمرم را مقدم می

 دیگران بودند که تعدادشان چندین برابر کسانی بود که جزو امامیه بودند.

هاشم و تابعین آنان از فرزندان حسن بن  هل بیت از تابعین بنیاز تمام علمای ا

و سایرین نقل شده که آنان حضرت ابوبکر و  ب علی و فرزندان حضرت حسین

برتر   داشتند و آن دو را بر حضرت علی را دوست می ب حضرت عمر

 باره به حد تواتر رسیده است. دانستند. روایات نقل شده از آنان در این می

ثناء الصحابة علی القرابة وثناء القرابة علی «کتاب حافظ ابوالحسن دارقطنی 
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همچنین  .١این موارد را در آن ذکر کرده استتدوین نمود، و قسمتی از  را» الصحابة

» السنة«همچون کتاب  ،اند ی سنت تألیفاتی داشته ی اهل حدیث که در زمینه همه

 اثر» السنة«و  ٤اثر ابن بطه »السنة«و  ٣لخلا اثر» السنة«و  ٢بن احمداثر عبدالله 

و  ٩و ابوحفص بن شاهین ٨و ابوذر هروی و طلمنکی ٧و بیهقی ٦و لالکائی ٥آجری

، و ١٠امام احمد از» الصحابة فضائل«ها مانند کتاب  چندین برابر این کتاب

گانه آمده است، و این خود  ها فضائل خلفای سه که در آن ١٢، و تفسیر ثعلبی١١ابونعیم

ها و دلایل این امر است. اگر این مقدار حجت است آن حجت  ترین حجت از بزرگ

                                           
این نسخه موجود است، و همان جزء یازدهم است که در کتابخانه شیخ حماد انصاری در  -١

 ته است.) قرار دارد، و گفته که او آن را از مکتبه ظاهری دمشق یاف۳۲۷مدینه، به شماره(

 موجود است و به چاپ رسیده است. -٢

ی خطی در کتابخانه شیخ  شود. و به صورت نسخه در حال حاضر در انتشارات طیبه منتشر می -٣

 حماد انصاری مدینه موجود است.

ی خطی جلد  ی خطی در نزد شیخ حماد انصاری است و گفته که این نسخه به صورت نسخه -٤

 کوچک چاپ شده و جلد بزرگ در حال تحقیق است.کوچک و بزرگ دارد که جلد 

 هـ به چاپ رسیده است. ۱۳۶۹با تحقیق شیخ محمد حامد فقی در سال  -٥

ی خطی آن  و دو جزء آن برای تحقیق باقی مانده است، و نسخه  سه جزء از آن به چاپ رسیده -٦

) و یک ۳۷،۱۲۴،۳های ( در نزد شیخ حماد انصاری، و یک نسخه خطی در ظاهریه به شماره

 ) وجود دارد.۱۳۱۸نسخه خطی آن در (بلیبرگ به شماره

، و او کتابی در سنت ندارد. شیخ حماد انصاری آن را اظهار داشته الأسماء والصفاتکتاب  -٧

 است.

 اما کتاب سنت اثر ابوذر هروی و طلمنکی هرگز به دست نیامد. -٨

 در نزد شیخ حماد به صورت تحقیق شده موجود است. -٩

 در دانشگاه ام القری، در دو مجلد آن را به چاپ رسانده است. -١٠

 ی خطی در نزد شیخ حماد انصاری وجود دارد. به صورت نسخه -١١

 ی خطی و در هشت مجلد در نزد شیخ حماد وجود دارد. به صورت نسخه -١٢
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 .١شود برای او و علیه اوست، و گرنه به آن استدلال نمی

 عزت و اقتدار اسلام در زمان خلفاي راشدین تا دوازده خلیفه 
از: حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان،  این دوازده خلیفه عبارتند

حضرت علی، معاویه، یزید، عبدالملک بن مروان و چهار فرزند او که عمر بن 

آمده که  بعبدالعزیز نیز جزو آنان بود. در صحیحین به نقل از جابر بن سمره

  عَزِ�زًا الإسِْلاَمُ  يزََالُ  لاَ «فرمود:   پیامبر
َ

 مِنْ  كُلُّهُمْ  خَلِيفَةً  عَشَرَ  ا�َْ�ْ  إلِى
اسلام تا دوازده خلیفه که همه شان از قریش هستند، همچنان با عزت خواهد «. »قُرَ�شٍْ 

است. در عبارتی دیگر آمده  »اث� عشر أم�اً «. عبارت این حدیث در بخاری »بود

امور مردم همچنان «. ٢»لا يزال أمر الناس ماضياً ولهم اثنا عشر رجلاً «است: 

 . »اه است تا زمانی که دوازده امام دارندروبه ر

این چنین هم شد، چون خلفای راشدین که حضرت ابوبکر، حضرت عمر، 

حضرت عثمان و حضرت علی هستند، سپس خلافت به کسانی رسیده که مردم درباره 

شان به توافق و اجماع رسیدند، و آنان به عزت و قدرت رسیدند مانند معاویه و پسرش 

بدالملک و چهار فرزند او که عمر بن عبدالعزیز نیز جزو آنان بود. بعد از یزید. سپس ع

 آن دو در دولت و حکومت اسلام نقصی به وجود آمد که تا به حال باقی مانده است.

های اسلام حکومت کردند و دولت در زمان آنان  ی سرزمین امیه بر همه بنی  

 عب
ً
شدند  دالملک و سلیمان خوانده میدولتی عربی بود، و خلیفه به اسم خودش مثلا

شدند. آنان  و به عضد الدوله، عزالدین، بهاءالدین و فلان الدین شناخته نمی

                                           
) که أبوبکر الصدیق أفضل الصحابة وأحقهم بالخلافةگویم: در جزء ( ). ۱۰۵) ص(۴ج( -١

ها در برتر بودن حضرت علی و  هایی را که رافضی ام و جواب ی خطی است، آورده نسخه

 کنند، ذکر کردم. ها استدلال می مستحق بودن او برای خلافت به آن

 ) ذکر شد.۴۲تخریج آن در ص ( -٢
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افراشتند، و امیران را  ها را بر می خواندند و در مسجد بیرق گانه را می نمازهای پنج

، شدند ها ساکن نمی ی خود سکونت داشتند. آنان در قلعه کردند و در خانه تعیین می

کردند. از جمله علل این امر این بود که آنان در صدر  و خود را از مردم پنهان نمی

ترین عیب  های برتر و قرن صحابه و تابعین و تبع تابعین بودند. بزرگ اسلام و در قرن

ی  گرفتند، دو چیز بود: یکی این که آنان درباره امیه می و ایرادی که مردم بر بنی

که آنان نماز را در سر وقتش  گفتند. دوم این به بدی سخن می  حضرت علی

خواندند. این دوازده نفر در تورات هم آمده است، آنجا که خداوند در بشارت  نمی

 .»◌ً وسي� اث� عشر عظيما«گوید:  خود به اسماعیل می
ی نعمت و رحمت خدا به اسلام این بود که وقتی حکومت به  سپس از جمله

عباس رسید، و آنان احترام خلفای راشدین و سابقین  تقل شد، به بنیهاشم من بنی 

داشتند، و در دولت آنان جز تعظیم خلفای  اولین از مهاجران و انصار را نگه می

راشدین و ذکر نام آنان بر منبرها و تمجید از آنان و تعظیم صحابه دیده نشد. اما اگر 

اولین از مهاجرین و انصار ناسزا  پناه بر خدا، یک رافضی که به خلفا و سابقین

 اسلام دگرگون می گفت، به حکومت می می
ً
شد. البته در درون  رسید، قطعا

توانستند آنان را  حکومت، افرادی راه یافتند که مردم از آنان ناراضی بودند و نمی

گونه که حضرت علی نتوانست فرماندهانی که جزو بزرگان سپاه او  برکنار کنند؛ همان

، همچون اشعث بن قیس و اشتر نخعی و هاشم مرقال و امثال آنان را برکنار بودند

 کند. 

افراد مجوسی، و کسانی که در دل نسبت به اسلام کینه داشتند، و اهل بدعت و 

که  زندیق بودند، در حکومت نفوذ کردند، و مهدی به قتل عام آنان پرداخت تا این 

عباس بود. او همچنین به  هترین خلفای بنیبدین ترتیب شر زیادی دفع شد، و او از ب

علم و جهاد و دین احترام و ارزش بالایی قائل بود، و به این دلیل حکومت او یکی از 

عباس شد. گویا این حکومت تمام خوشبختی آنان بود و بعد  های بنی بهترین حکومت
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ها  سی از عباسیاز آن هرگز نتوانستند امور خود را سر و سامان دهند، با وجود این که ک

های غربی غلبه کند، و فقط بعضی از آنان مدتی  نتوانست بر اندلس و بر اکثر سرزمین

امیه که توانستند  جا هم از آنها گرفته شد، بر خلاف بنی بر آفریقا چیره شدند و سپس آن

 ی دشمنان دین را شکست دهند. بر تمامی ممالک اسلامی چیره شوند و همه

ی آنان از  همه« »كلهم من قر�ش«فرمود:   حدیث که پیامبرهمچنین در این 

چه که  ی آنان مختص به حضرت علی و فرزندان او بود، آن ، اگر همه»قریش هستند

ی آنان از  بینید که او نگفت همه کرد. مگر نمی کند، بیان می آنان را متمایز می

چند که چنین بودند؛ ی آنان از عرب هستند هر  فرزندان اسماعیل هستند، و یا همه

کند بیان کند. و اگر از طریق جزو  ای که آنان را متمایز می چون او قصد داشت قبیله

شدند، به این ویژگی ذکر  هاشم بودن و یا از جانب علی بودن، متمایز می بنی

ی آنان از قریش بودند  شدند اما آنان را به طور مطلق از قریش قرار داد؛ چون همه می

عدی،  تیم، بنی های، بنی را مختص به یک قبیله نکرد. بلکه از قبیلهبلکه آنان 

 .١هاشم بودند، چون خلفای راشدین از این قبایل بودند عبدشمس، و بنی بنی

دلالت قرآن بر ایمان حضرت ابوبکر، حضرت عمر و حضرت عثمان و کسانی 
ا که در زمان خلافت و قدرت، همراه آنان بودند و زمان فتنه و آشوب ر

 ها و خوارج که در زمان فتنه سر بر آوردند خلاف کسانی چون رافضی دیدند، به

ُ ٱ وعََدَ ﴿ فرماید: خداوند متعال می ِينَ ٱ �َّ َّ�  ْ ْ  مِنُ�مۡ  ءَامَنُوا ٰ ٱ وعََمِلوُا  تِ لَِ�ٰ ل�َّ
 ٱ ِ�  لفَِنَّهُمۡ تَخۡ لَيَسۡ 

َ
ِينَ ٱ لفََ تَخۡ سۡ ٱ كَمَا ضِ �ۡ�  دِينَهُمُ  لهَُمۡ  وََ�ُمَكِّنََّ  لهِِمۡ َ�بۡ  مِن �َّ

ِيٱ َ�َّهُم لهَُمۡ  تََ�ٰ رۡ ٱ �َّ مۡ  فهِِمۡ خَوۡ  دِ َ�عۡ  مِّنۢ  وََ�بَُدِّ
َ
ۚ نٗ أ  ِ�  ُ�ونَ �ُۡ�ِ  َ�  بُدُونَِ� َ�عۡ  ا

ۚ  ٔٗ شَۡ�  ٰ  دَ َ�عۡ  َ�فَرَ  وَمَن ا وَْ�ٰٓ  لكَِ َ�
ُ
 خداوند«. ]۵۵[النور:  ﴾٥٥ سِقُونَ َ�ٰ لۡ ٱ هُمُ  �كَِ فأَ

 آنان که دهد یم وعده، اند داده انجام ستهیشا یکارها و اند آورده مانیا که شما از یکسان به

                                           
 ).۲۰۶،۲۱۱) ص(۴ج( -١
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  را
ً
 تا( کرد خواهد نیزم در) شانیا حکومت و یفرمانده وارث و، انینیشیپ( نیگزیجا قطعا

 انینیشیپ که گونه همان) گردانند آبادان خود داد و عدل پرتو در، ظالمان ظلم از پس را آن

تها مؤمن و دادگر(
ّ
 در( خود از قبل) ستمگر انیاغی و انیطاغ( نیگزیجا را) گذشته یمل

). است دهیبخش بدانان را قدرت و حکومت و( است کرده) خیتار دراز و دور اعصار و ادوار

 ، پسندد یم آنان یبرا که را شانیا) نام اسلام( نیآئ نیهمچن
ً
 برقرار و پابرجا) نیزم در( حتما

ل آرامش و تیامن به را آنان هراس و خوف زین و، ساخت خواهد
ّ

 که چنان آن، (سازد یم مبد

 از بعد. گردانند ینم انبازم را یزیچ و پرستند یم مرا) تنها، گرانید از دلهره و دغدغه بدون

  آنان، شوند کافر که یکسان) نیراست وعده( نیا
ً
 و مانیا دائره از( شوندگان رونیب کاملا

ان و متمرّدان و( بشمارند) اسلام
ّ

 . » )باشند یم یقیحق مرتد

دهند وعده داده که آنان  خداوند به کسانی که ایمان آورده و عمل صالح انجام می

: طور که در این آیه به آنان وعده داده است را جانشین بر زمین قرار دهد همان

غۡ ﴿ جۡ  فِرَةٗ مَّ
َ
ۢ  رًاوَأ پُرواضح است که خداوند خلف وعده  .]۲۹[الفتح: ﴾ �عَظِيمَ

دارد که کسانی که آنان را به عنوان جانشین قرار داده  کند. پس این آیه بیان می نمی

همانند کسانی که قبل از آنان جانشین خود بر زمین قرار داده و برایشان دین اسلام را 

 فرماید: که همان دینی است که خداوند آن را برایشان برگزید و خودش می

 نمودم لیتکم شما بر را خود نعمت« . ]۳: ة[المائد ﴾اديِنٗ  مَ َ�ٰ سۡ ۡ�ِ ٱ لَُ�مُ  وَرضَِيتُ ﴿

تمکین بخشید و بعد از ترس و  .»دمیبرگز شما یبرا خداپسند نیآئ عنوان به را اسلام و

 دلهره آنان را امنیت بخشید، برایشان آمرزش و پاداش بس بزرگ است. 

زمین، مؤمنانی  این که جانشینان در-شود: اول از دو وجه به این آیه استدلال می

دهند، چون این وعده برای آنان است و برای کسی  هستند که عمل صالح انجام می

آنان مورد مغفرت و بخشش خداوند هستند، و برایشان  -غیر از آنان نیست. دوم

اند. پس  پاداش بس عظیمی است؛ چون آنان ایمان آورده و عمل صالح انجام داده

 شود. ی فتح، آنان را شامل می رهی نور و سو این دو آیه از سوره
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ها بر صحابه در زمان حضرت ابوبکر،  پُر واضح است که این تمجید و تعریف

منطبق هستند، چرا که در آن زمان جانشینی   حضرت عمر و حضرت عثمان

محقق شد، و دین اسلام قدرت گرفت و امنیت پس از ترس حاکم گردید زمانی که 

 بر فارس و روم غلبه یافتند و شام، عراق، مصر، خراسان و آفریقا را فتح نمودند. 

کشته شد و آن فتنه ایجاد گردید مسلمانان چیزی از   زمانی که حضرت عثمان

های کفار را فتح نکردند، و بلکه کفار در شام و خراسان نسبت به آنان به  زمینسر

 ترسیدند.  طمع افتادند و خودشان از همدیگر می

بنابراین، قرآن بر ایمان حضرت ابوبکر، حضرت عمر و حضرت عثمان و کسانی 

و کند،  که در زمان جانشینی و زمان اقتدار و امنیت همراه آنان بودند دلالت می

کسانی همچون علی، طلحه، زبیر، ابوموسی اشعری، معاویه و عمروبن عاص که در 

زمان فتنه بودند، مشمول این آیه هستند؛ چون آنان جانشین شدند و اقتدار یافتند و 

امنیت ایجاد کردند. اما کسانی که در زمان فتنه و فساد و جدایی چون قارچ از زیر 

ه از آب گِل آلود ماهی گرفته و در گیر و دار آن ها ک زمین سبز شدند، مانند رافضی

ورتر نمودند، و مانند خوارج که از دین خارج شده، این آیه آنان را  ها آتش را شعله فتنه

شود و آنان در میان کسانی که خداوند در این آیه آنان را به ایمان و عمل  شامل نمی

  کند، قرار نمی صالح توصیف می
ً
ی مورد خطاب در  جزو صحابه گیرند؛ زیرا آنان اولا

 جانشینی، اقتدار و امنیت پس از ترس برایشان محقق نگردید و 
ً
این آیه نیستند، و ثانیا

ها و خوارج و هم کیشان شان  این امر تنها برای صحابه حاصل شد. بلکه رافضی

 .١همواره در حالت ترس و اضطراب بودند و اقتدار نیافتند

                                           
 ).۲۰۹،۲۱۰) ص (۱ج( -١
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بوبکر و حضرت عمر و سایر صحابه و امت ها از حضرت ا بدگویی رافضی

 1اسلام به جز هم کیشان خودشان

ها از بهترینِ اهل زمین از اولین و آخرین آنان پس از پیامبران و فرستادگان  رافضی

کنند و آنان را بدترین مردم  و از بهترین امتی که برای مردم پدیدار شده، بدگویی می

های آنان را بدی  زنند و نیکی بزرگی به آنان افترا میهای  ها و گناه دهند و دروغ قرار می

اند و پیرو هوی و  آورند. و به سوی بدترین کسانی که منتسب به اسلام به شمار می

هایشان: اهل غلو، امامیه و زیدیه  ها با تمام گروه که رافضی-های خود هستند،  هوس

م با وجود بدعت و های منتسب به اسلا ی گروه اند. در همه روی آورده -هستند

تر،   تر، دروغگوتر، ظالم ها وجود ندارد و کسی، جاهل گمراهی، بدتر از رافضی

تر به کفر و فسق و فجور و عصیان و سرکشی و دورتر از حقائق ایمان از آنان  نزدیک

کنند که بندگان خالص و پاک خداوند هستند و  ها گمان می وجود ندارد. رافضی

به  دانند ی امت را کافر و یا گمراه می کافرند. آنان همه  ی امت حضرت محمد بقیه

باشند و بر هیچ  ی بر حق می ها طایفه کنند آن جز طایفه و گروه خودشان که ادعا می

 اند. ترین فرزندان آدم قرار داده کنند و آنان را بهترین و خالص گمراهی اجماع نمی

ل آنان همانند کسی است که به نزد تعداد 
َ
آید و به او گفته  زیادی گوسفند میمَث

شود: بهترین این گوسفندان را به ما بده تا قربانی کنیم. او هم به طرف بدترین این  می

گوسفندان که گوسفندی لاغر، لنگ، تک چشم و ضعیف که هیچ خوبی ندارد، 

گوید: این بهترین این گوسفندان است و قربانی کردن جز با آن جایز  رود و می می

هایی هستند که باید  و سایر گوسفندان این گله گوسفند نیست بلکه خوک نیست

 .٢کشته شوند و قربانی کردن آنها جایز نیست

                                           
 ).۲۹) ص (۴گیرند. ج( ایراد میی صحابه عیب و  ها به جز چند نفر به همه رافضی -١

 ).۲۹) ص(۴) ج(۳۹،۴۰) ص(۳ج( -٢
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 اند کنند که صحابه و پیروان آنها کافر و مرتد شده ادعا می ها رافضی
شان معتقدند، صحابه و تابعین آنان کافر و  ها از شدت جهل و گمراهی رافضی

و نصاری از آنان بهترند؛ چون کسی که در اصل کافر است از  مرتد شدند و یهود

ام. این سخن  هایشان دیده مرتد بهتر است. این مطلب را در تعدادی از کتاب

ترین دروغی است که به اولیاء پرهیزکار و حزب رستگار و سپاه پیروز خداوند  بزرگ

 نسبت داده شده است.

ها از  ی آن ها به واسطه ستند که رافضیترین مطالبی ه این ادعا و مانند آن بزرگ

اند: این  گونه که مالک و دیگران گفته کنند همان جویی می عیب  رسول خدا

عیب و ایراد بگیرند تا کسی بگوید: یک  خواهند به رسول خدا ها فقط می رافضی

 مرد بد، اصحاب بد دارد و اگر مرد صالحی بود، اصحاب او نیز صالح بودند.

که بر فساد این قول دلالت دارد این است که مرتد فقط به خاطر شبهه یا از دلایلی 

گردد، و معلوم و واضح است که شبهات و شهوات  پیروی از هوای نفس از دین بازمی

در اوایل اسلام شدیدتر بودند. پس کسانی که در زمان ضعف اسلام ایمانشان همانند 

 م، ایمانشان چگونه خواهد بود؟!!.ها استوار بود، پس از ظهور و گسترش اسلا کوه

اما شهوت خواه شهوت ریاست یا مال و یا کامجویی و یا سایر شهوات باشد، در 

صدر اسلام بهتر قابل پیروی بود. پس کسانی که از سرزمین و اموال خود رانده 

شدند و آن عزت و شرفی را که داشتند به خاطر حبّ خدا و رسول او با اختیار خود و 

جبار، رها کردند، چگونه برای دست یافتن به شرف و مال با خدا و پیامبر نه به ا

کنند؟! در حالی که آنان در شرایط قدرت خود برای دشمنی و وجود  دشمنی می

مقتضی برای دشمنی، با خدا و رسول او دشمنی نکردند بلکه با خدا و پیامبر دوستی 

ایط برای دشمنی، ضعیف کردند. حال که شرایط مقتضی برای دوستی، قوی و شر

دهند؟! آیا جز کسی که  شده است، چگونه آنان خلاف این امر را انجام می

شود که  ترین مردم است، چنین گمانی دارد؟... بنابراین به طور یقین معلوم می گمراه
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شود، برایشان ایجاد نشده ، و  چه که موجب بازگشت از دینشان می این افراد هرگز آن

مرتد شدند کسانی بودند که با زور شمشیر اسلام   وفات پیامبر کسانی که پس از

 . ١آوردند همانند یاران مسیلمه و اهل نجد

 گیرند عیب و ایراد می بکسانی که از حضرت ابوبکر و حضرت عمر
گیرد:  و ایراد نمی عیب  بجز دو نفر کسی از حضرت ابوبکر و حضرت عمر

کند به رسول  گویی از آن دو سعی می فرد منافق زندیقِ دشمن اسلام که با عیب -۱

هاست،  خدا و دین اسلام عیب و ایراد بگیرد. این، حال و وضعیت معلم اول رافضی

کسی که برای بار نخست رفض و دشنام دادن به صحابه را ابداع نمود. همچنین حال 

انسانی جاهل که در جهل و  -۲ی باطنیه این چنین است.  ان ائمهو وضعیت بزرگ

گوی سبقت را از همگان ربوده است. این حالت به طور غالب بر اکثر  هوی پرستی

 .٢کند شیعیان اگر در باطن مسلمان باشند، صدق می

 کنند، بیشترش دروغ است چه که به عنوان عیب و ایراد مطرح می تمام آن
گردد، بیشترش  ذکر می  ن عیب و ایراد برای اصحاب رسول خداچه که به عنوا آن

 یا گناه است یا خطا، و خطا هم قابل بخشش 
ً
دروغ است، و قسمت راست آن نهایتا

، و کسی ٣گردد است. گناه هم علل و اسباب متعددی دارد که موجب بخشش گناه می

 موجب تواند به طور قطع بگوید که کسی از آنان گناهی را مرتکب  نمی
ً
شده که ناچارا

چه که به عنوان عیب و ایراد از آنان مطرح  شود. و بیشتر آن رفتن به آتش جهنم می

 .٤ها و فضایل آن فرد است. این جوابی کوتاه و مختصر است شود، جزو نیکی می

                                           
 ).۱۲۸) ص(۴ج ( -١

 ).۱۱۵) ص(۳) ج(۱۵۷،۱۵۸) ص(۳ج( -٢

 ) آورده است.۱۷۹) ص(۳جزء( منهاج السنةشیخ الإسلام ابن تیمیه این مطلب را در  -٣

 ). ابن تیمیه جواب را به طور مفصل ذکر کرده است.۳/۱۱۵ج( -٤
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 اند ي زیر خارج ي مذکور در آیه ها از سه دسته رافضی

ٓ للِۡ ﴿ فرماید: خداوند متعال می ۡ ٱ ءِ فُقَرَا ِينَ ٱ جِرِ�نَ مَُ�ٰ ل خۡ  �َّ
ُ
ْ أ ٰ  مِن رجُِوا  رهِمِۡ دَِ�

مۡ 
َ
ٰ وَأ ِ ٱ مِّنَ  ٗ� فَضۡ  تَغُونَ يبَۡ  لهِِمۡ َ� ٰ وَرضِۡ  �َّ ونَ  انٗ َ� َ ٱ وََ�نُ�ُ وَْ�ٰٓ  ٓۥۚ وَرسَُوَ�ُ  �َّ

ُ
 هُمُ  �كَِ أ

ٰ ٱ ِينَ ٱوَ  ٨ دِقوُنَ ل�َّ ارَ ٱ َ�بَوَّءُو �َّ  هِمۡ إَِ�ۡ  هَاجَرَ  مَنۡ  ُ�بُِّونَ  لهِِمۡ َ�بۡ  مِن نَ يَ�ٰ ۡ�ِ ٱوَ  �َّ
ٓ  حَاجَةٗ  صُدُورهِمِۡ  ِ�  َ�ِدُونَ  وََ�  ا ْ  مِّمَّ وتوُا

ُ
ٰٓ  ثرُِونَ وَُ�ؤۡ  أ نفُسِهِمۡ  َ�َ

َ
 بهِمِۡ  َ�نَ  وَلوَۡ  أ

 ۚ وَْ�ٰٓ  ۦسِهِ َ�فۡ  شُحَّ  يوُقَ  وَمَن خَصَاصَةٞ
ُ
ۡ ٱ هُمُ  �كَِ فَأ ِينَ ٱوَ  ٩ لحُِونَ مُفۡ ل َّ�  ٓ  منِۢ  ءُوجَا

ٰ وَِ�ِخۡ  َ�اَ فِرۡ غۡ ٱ رَ�َّنَا َ�قُولوُنَ  دِهمِۡ َ�عۡ  ِينَ ٱ ننَِاَ� ِ  سَبَقُوناَ �َّ  ِ�  عَلۡ َ�ۡ  وََ�  نِ يَ�ٰ ۡ�ِ ٱب
ِينَ  غِّ�ٗ  قلُوُ�نَِا ْ  لِّ�َّ ٓ  ءَامَنُوا   .]۱۰-۸[لحشر:  ﴾١٠ رَّحِيمٌ  رءَُوفٞ  إنَِّكَ  رَ�َّنَا

 رونیب خود اموال و کاشانه و خانه از که است ینیمهاجر یفقرا آنِ  از غنائم) نی(همچن «

 را غمبرشیپ و خدا و، خواهند یم را او یخوشنود و خدا فضل که یکسان آن. اند شده رانده

 آماده را کاشانه و خانه مهاجران آمدن از شیپ که یآنان  * .راستانند نانیا. دهند یم یاری

 شانیا شیپ به که دارند یم دوست را یکسان) داشتند استوار خود دل در( را مانیا و کردند

 مهاجران به که یزهائیچ به کنند ینم یازین رغبت و احساس درون در و، اند کرده مهاجرت

. باشند ازمندین سخت خود که هرچند، دهند یم حیترج خود بر را شانیا و، است شده داده

  شانیا، گردند محفوظ و مصون و ینگاهدار، خود نفس بخل از که یکسان
ً
 .رستگارند قطعا

 برادران و را ما! پروردگارا: ندیگو یم، ندیآ یم ایدن به انصار و نیمهاجر از پس که یکسان    *

 مانیدلها در مؤمنان به نسبت یا نهیک و. امرزیب اند گرفته یشیپ ما بر آوردن مانیا در که را ما

 . » یهست یفراوان رحمت و رأفت یدارا تو! پروردگارا، مده یجا

ها از این سه دسته خارج هستند، چرا که آنان برای سابقین  رافضیبدون شک 

ی فوق  کنند، و در دلشان نسبت به آنان کینه وجود دارد، و آیه اولین طلب آمرزش نمی

 کند.  ی رافضی را رد می عقیده

دارند، تمجید شده  در این آیات از صحابه و اهل سنت که صحابه را دوست می

 اند.  ن آیه خارجها از ای است، و رافضی
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از طلحه بن  د،یکه او از عبدالله بن ز کنند یاز ابوبدر نقل م دیگرانابن بطه و 

مردم «که گفت:  کند یم تیروا وقاص یمصرف، از مصعب بن سعد، از سعد بن اب

 یباق منزلت کیخدا] سه منزلت دارند که دو منزلت تمام شده و تنها  ی[مورد رضا

منزلت است و  نیماندن بر ا د،یابیب دیتوان یکه شما م یا مرتبه نیمانده است و بهتر

ٓ للِۡ ﴿ :ی هیسپس آ ۡ ٱ ءِ فُقَرَا ِينَ ٱ جِرِ�نَ مَُ�ٰ ل خۡ  �َّ
ُ
ْ أ ٰ  مِن رجُِوا مۡ  رهِمِۡ دَِ�

َ
ٰ وَأ  تَغُونَ يبَۡ  لهِِمۡ َ�

ِ ٱ مِّنَ  ٗ� فَضۡ  ٰ وَرضِۡ  �َّ را خواند و گفت: اینان مهاجرین هستند و ] ۸[الحشر:  ﴾انٗ َ�

رسد و سپس این آیه را خواند:  منزلت آنان تمام شده و دیگر کسی به آن منزلت نمی

ِينَ ٱوَ ﴿ ارَ ٱ َ�بَوَّءُو �َّ و گفت: اینها انصار  ]۹[الحشر:  ﴾خَصَاصَةٞ  بهِِمۡ  َ�نَ  ... �َّ

ِينَ ٱوَ ﴿هستند و منزلت اینان نیز تمام شده است و سپس ادامه داد:  َّ�  ٓ  منِۢ  ءُوجَا
و گفت: این منزلت باقی مانده است، و  ]۱۰[الحشر:  ﴾رَّحِيمٌ  رءَُوفٞ ... دِهمِۡ َ�عۡ 

توانید داشته باشید، ماندن بر این جایگاه و  بهترین مرتبه و جایگاهی که شما می

 ».آمرزش برای آنان است طلب

ها این است که در قلب بنده نسبت به بهترین  ترین پلیدی و پستی قلب بزرگ

مؤمنان و سروران اولیاء خداوند پس از پیامبران، بغض و کینه باشد. بنابراین خداوند 

متعال برای کسانی که پس از آنان آمدند، سهمی از فیء قرار نداد مگر برای کسانی 

ِينَ ٱوَ ﴿ : گویند که می َّ�  ٓ ٰ وَِ�ِخۡ  َ�اَ فِرۡ غۡ ٱ رَ�َّنَا َ�قُولوُنَ  دِهمِۡ َ�عۡ  مِنۢ  ءُوجَا  ننِاََ�
ِينَ ٱ ِ  سَبَقُوناَ �َّ ِينَ  غِّ�ٗ  قلُوُ�نَِا ِ�  عَلۡ َ�ۡ  وََ�  نِ يَ�ٰ ۡ�ِ ٱب ْ  لِّ�َّ ٓ  ءَامَنُوا  إنَِّكَ  رَ�َّنَا

 .١]۱۰[الحشر:  ﴾١٠ رَّحِيمٌ  رءَُوفٞ 

 

                                           
 ).۱۰-۶ ،۲۰۴) ص(۱ج ( -١
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تر از تهمت و بدگویی به دیگران  صحابه نارواتر و زشت تهمت و بدگویی به
 است

چه   ی خلفا و سایر صحابه ی دروغگو درباره سخن شخص نکوهش کننده

ی آبرو و آبروریزی افراد به حساب  رافضی باشد و چه غیر رافضی ـ جزو سخن درباره

خدا  آید، و حق خدا در آن وجود دارد، چون دوستی و دشمنی و حب و بغض به می

 شود. همچنین آدمیان نیز در آن حقی دارند. مربوط می

ترند  ی افرادی که به مراتب از صحابه پائین پُرواضح است که وقتی ما درباره

روند، و علما و مشایخ با درجات  رسند و یا می همچون پادشاهانی که به حکومت می

ی آنان از  خن دربارهگوییم، باید س شان سخن می علمی مختلفشان، و راجع به دینداری

روی علم و عدالت باشد نه از روی جهل و ظالمانه. عدالت برای هر فرد در حق هر 

کسی در هر حال واجب است، و ظلم به طور مطلق حرام بوده و هرگز در هیچ حالی 

در که درباره شان در سخن و عمل به عدالت   شود. اصحاب رسول خدا مباح نمی

ستند. عدالت آن چیزی است که اهل زمین بر مدح آن و تر ه برخورد شود، مستحق

تمجید اهل آن و محبت به آنان اتفاق نظر داشته باشند، و ظلم آن چیزی است که بر 

 مذمت و نکوهش اهل آن و بغض نسبت به آنان اتفاق نظر داشته باشند.

 اند، چرا که برخی از ها راجع به صحابه موضع گیری تفرق را اتخاذ کرده رافضی

اند، و با برخی دیگر به دشمنی  شان غلو کرده صحابه را دوست داشته و درباره

اند. بسیاری از مردم چنین  شان با آنان راه افراط را در پیش گرفته پرداخته و در دشمنی

برخوردی را با امراء، پادشاهان، علما و شیوخ خود دارند و در میان آنان رفض 

بینی که یکی از دو حزب، فلانی و  د. میگیر ی غیر صحابه صورت می درباره

کند، و گاهی به  دارد و با فلانی و دوستدارانش دشمنی می دوستدارانش را دوست می

ها ناشی از تفرقه و  ی این گیرد. همه ناحق یکی مورد ناسزا و بدگویی قرار می

 إنَِّ ﴿ د: فرمای اند، خداوند متعال می گرایی است که خدا و پیامبر از آن نهی کرده گروه
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ِينَ ٱ َّ�  ْ ْ  ديِنَهُمۡ  فرََّقوُا  گمان یب«. ]۱۵۹[الأنعام:  ﴾ءٍ َ�ۡ  ِ�  هُمۡ مِنۡ  تَ لَّسۡ  اشِيَعٗ  وََ�نوُا

 و منحرف عقائد با را آن و( دارند یم پراکنده را خود) نیراست یکتاپرستی( نیآئ که یکسان

 یگروه و دسته هر و( شوند یم گروه گروه و دسته دسته و) زندیآم یم هم به باطل معتقدات

  .»یستین آنان از وجه چیه به تو) کنند یم یرویپ یمذهب و یمکتب از

هَاَ�ٰٓ ﴿ فرماید: در جای دیگری می ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ ْ ٱ ءَامَنوُا َ ٱ �َّقُوا  وََ�  ۦُ�قَاتهِِ  حَقَّ  �َّ

نتُم إِ�َّ  َ�مُوُ�نَّ 
َ
سۡ  وَأ ْ �ۡ ٱوَ  ١٠٢ لمُِونَ مُّ ِ ٱ لِ ِ�بَۡ  تَصِمُوا ْۚ  وََ�  اَ�يِعٗ  �َّ قوُا ْ ذۡ ٱوَ  َ�فَرَّ  كُرُوا

ِ ٱ مَتَ نعِۡ  عۡ  كُنتُمۡ  إذِۡ  ُ�مۡ عَليَۡ  �َّ
َ
ٓ أ لَّفَ  ءٗ دَا

َ
صۡ  قلُوُ�ُِ�مۡ  َ�ۡ�َ  فَ�

َ
  ٓۦمَتهِِ بنِعِۡ  تُمبَحۡ فأَ

ٰ إخِۡ   خدا از دیبا که چنان آن د،یا آورده مانیا که یکسان یا «. ]۱۰۳-۱۰۲عمران:  [آل ﴾انٗ َ�

 و ،)دیریگ دامان به را تقوا گوهر اتیمنه از یدور و واجبات انجام با و( دیبترس خدا از دیترس

 مسلمان که آن مگر دیرینم) رسد در ناگاه به مرگتان چون تا دینباش غافل دیکن یسع( شما

 را خدا نعمت و دینشو پراکنده و دیزن چنگ خدا) قرآن یناگسستن( رشته به یهمگ و. دیباش

 انس( تانیدلها انیم خدا و دیبود یدشمنان) گریهمد یبرا( که گاه بدان که دیآور ادی به خود بر

 .»دیشد یبرادران) هم یبرا او نعمت پرتو در( پس، داد وندیپ) هم به را آنها و برقرار الفت و

ْ  وََ� ﴿ فرماید:  همچنین می ِينَ ٱكَ  تَُ�ونوُا َّ�  ْ ْ خۡ ٱوَ  َ�فَرَّقوُا  مَا دِ َ�عۡ  مِنۢ  تلَفَُوا
 ٓ وَْ�ٰٓ  تُۚ يَِّ�ٰ ۡ�َ ٱ ءَهُمُ جَا

ُ
ٞ  يضَُّ تبَۡ  مَ يوَۡ  ١٠٥ عَظِيمٞ  عَذَابٌ  لهَُمۡ  �كَِ وَأ ٞۚ  وَدُّ وَ�سَۡ  وجُُوه  وجُُوه

ا مَّ
َ
ِينَ ٱ فأَ َ�فَرۡ  وجُُوهُهُمۡ  وَدَّتۡ سۡ ٱ �َّ

َ
ْ  نُِ�مۡ إيَِ�ٰ  دَ َ�عۡ  تمُأ  كُنتُمۡ  بمَِا عَذَابَ لۡ ٱ فذَُوقوُا

ا ١٠٦ فُرُونَ تَ�ۡ  مَّ
َ
ِينَ ٱ وَأ تۡ �ۡ ٱ �َّ ِۖ ٱ ةِ رَۡ�َ  فَِ�  وجُُوهُهُمۡ  يَضَّ ونَ َ�ٰ  �يِهَا هُمۡ  �َّ ُ�ِ 

 از ینه و معروف به امر ترك با( که دینشو یکسان مانند و «. ]۱۰۷-۱۰۵عمران:  [آل ﴾١٠٧

 روشن یها نشانه که آن از پس) هم آن( دندیورز اختلاف و شدند پراکنده) منکر

 در که را یروز دیآور ادی به(   .است یبزرگ عذاب را شانیا و، دیرس آنان به) پروردگارشان(

 یکارها انجام سبب به( که آنان امّا و. گردند یم اهیس یروهائ و دیسف یروهائ، یروز) نیچن

 است اهیس شانیروها) اندوه و غم اثر بر و سرافکنده و شرمنده پروردگارشان شگاهیپ در بد
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 به پس! د؟یا شده کافر خود) حق به اذعان و یفطر( مانیا از بعد ایآ:) شود یم گفته شانیبد(

 ستهیشا یکارها انجام سبب به( که آنان امّا و ! دیبچش را عذاب دیا دهیورز یم که یکفر سبب

 رحمت در، است دیسف شانیروها) سرور و یشاد اثر بر و سرافرازند دگارشانیآفر شگاهیپ در

ِينَ ٱوَ ﴿ فرماید: و خداوند متعال می » !ماندگارند آن در جاودانه و ورند غوطه یخدا َّ� 
ۡ ٱ ذوُنَ يؤُۡ  ۡ ٱوَ  منِِ�َ مُؤۡ ل ْ �ۡ ٱ مَا بغَِۡ�ِ  تِ مَِ�ٰ مُؤۡ ل ْ حۡ ٱ َ�قَدِ  تسََبوُا  امٗ �ثۡ  انٗ َ�ٰ ُ�هۡ  تَمَلوُا

بيِنٗ   کرده یکار که نیا بدون - را مؤمن زنان و مردان که یکسان«  .]۵۸[الأحزاب:  ﴾٥٨امُّ

 .» اند شده یآشکار گناه و یزشت دروغ مرتکب، رسانند یم آزار - باشند داشته یگناه و باشند
ای را اذیت کند، داخل مصداق این آیه  پس، هر کس به ناحق مؤمن زنده یا مرده

گیرد. و کسی که از روی اجتهاد کسی را ناسزا گوید، گناهی بر او نیست. و  قرار می

چه که کسب کرده، اذیت کرده است، و  غیر از آن اگر کسی او را اذیت کند، او را به

گناهکاری که از گناه خویش توبه کند یا به دلیل دیگری بخشیده شود به طوری که 

که کاری کرده باشد،  مجازاتی به خاطر آن گناه برای او نمانده باشد، او را بدون این

 شد...اذیت کرده است، و اگر چه با کارش مصیبتی هم برایش ایجاد شده با

ها نقل شده که آنها به دلیل این که خدا و پیامبر، ابوبکر و  از برخی از رافضی

 اند!. اند، به خدا و پیامبرش ناسزا گفته عمر را مقدم داشته

خواند  می  از یکی از آنان روایت شده که او مقداری حدیث را در مسجد النبی

تعلمون واالله «دوستانش گفت: ها را شنید به  رسید. وقتی آن  و به فضایل ابوبکر
. )١( »بلاؤ�م من صاحب هذا القبر يقول: مروا أباب�ر فليصل بالناس

گوید: به  دانید به خدا قسم، بلا و گرفتاری شما از جانب صاحب این قبر است که می می«

 .)٢(»ابوبکر بگویید که برای مردم نماز بخواند

                                           
 اند. ) روایت کرده۲۱)، ب(۴)، و مسلم در ك(۴۶)، باب (۱۰این حدیث را بخاری در ك( -١

 ).۳۱، ۳۳) ص (۳ج ( -٢
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کنند اما آنان صحابه را به شیعیان امر شده که براي صحابه طلب آمرزش 
 دشنام دادند

طلب   گویند: خداوند امر کرده که برای یاران پیامبر وقتی پیشینیان صالح می

 درستی است.  آمرزش کنیم، اما رافضی
ً
 ها آنان را ناسزا گفتند، این سخن کاملا

 �سَُبُّوا لاَ «فرماید:  ی پیامبر در این حدیث صحیح که می همچنین فرموده
صْحَابِى 

َ
کند با  ، تحریم ناسزاگویی آنان را اقتضا می»اصحابم را ناسزا نگویید«. ١»أ

وجود این که امر به طلب آمرزش برای مؤمنان و نهی از دشنام آنان عام است. در 

آمده که آن حضرت   به روایت از پیامبر  صحیحین به نقل از ابن مسعود

ُ  فسُُوقٌ، المُْسْلِمِ  سِباَبُ «فرمود: 
ُ

دشنام دادن به مسلمان، فسق، و «. ٢»ُ�فْرٌ  وَقتِاَله

هَاَ�ٰٓ ﴿ فرماید:  . خداوند متعال می»جنگ با او کفر است ُّ�
َ
ِينَ ٱ � َّ�  ْ  خَرۡ �سَۡ  َ�  ءَامَنُوا

ن عََ�ٰٓ  �ٍ قَوۡ  مِّن مٞ قَوۡ 
َ
ْ  أ ٓ  وََ�  هُمۡ مِّنۡ  �خَۡ�ٗ  يَُ�ونوُا ٓ  مِّن ءٞ �سَِا ن عََ�ٰٓ  ءٍ �سَِّا

َ
 أ

ۖ مِّنۡ  �خَۡ�ٗ  يَُ�نَّ  ْ مِزُوٓ تلَۡ  وََ�  هُنَّ نفُسَُ�مۡ  ا
َ
ْ  وََ�  أ ِ  َ�نَابزَُوا  ٱب

َ
 مُ سۡ ِ� ٱ سَ بئِۡ  بِ� َ�ٰ لۡ ۡ�

وَْ�ٰٓ  َ�تُبۡ  لَّمۡ  وَمَن نِ� يَ�ٰ ۡ�ِ ٱ دَ َ�عۡ  فُسُوقُ لۡ ٱ
ُ
ٰ ٱ هُمُ  �كَِ فَأ [الحجرات:  ﴾١١ لمُِونَ ل�َّ

 استهزاء را یگرید گروه شما مردان از یگروه دینبا! دیا آورده مانیا که یکسان یا«. ]۱۱

 بسا چه رایز، کنند استهزاء را یگرید زنان یزنان دینبا و، باشند نانیا از بهتر آنان دیشا، کنند

 گریکدی و، دینده قرار یبجوئیع مورد و دینزن طعنه را گریهمد و، باشند خوبتر نانیا از آنان

 مانیا از بعد، است بد چه) مسلمان یبرا. (دیمنام و دیمخوان ناپسند و زشت القاب با را

 ( آلود گناه و ناگوار سخنان، آوردن
ّ

 القاب به و، کردن یبجوئیع و زدن طعنه و، تمسخر بر دال

                                           
اند. در روایتی آمده  ) روایت کرده۵) ب(۶۲) و بخاری در ک(۲۵۴۰ی ( مسلم آن را به شماره -١

لد او را دشنام داد، میان خالد بن ولید و عبدالرحمن بن عوف اختلافی ایجاد شد. خا«است: 

صْحَابِى  �سَُبُّوا لاَ «:فرمود رسول خدا
َ
 .»اصحاب مرا دشنام ندهید« »أ

 .اند ت کردهی) آن را روا۸۱) و مسلم ص(۸) ب(۹۲در ک( بخاری -٢
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 و برندارند دست) یاقوال و یاعمال نیچن از( که یکسان! راندن زبان بر و گفتن) خواندن بد

 مردم گرداندن ملقب و، هایریگ خرده با و، شدارین سخنان با و( ستمگرند شانیا، نکنند توبه

 . »)کنند یم ظلم گرانید به، زیآم نیتوه و زشت القاب به
جویی و همدیگر را لقب زشت دادن  خداوند در این آیه از مسخره کردن، عیب

 نهی کرده است. 

به معنای عیب جویی و ایراد گرفتن است. در این آیه که خداوند » لمز«

ن هُموَمِنۡ ﴿فرماید:  می ٰ ٱ ِ�  مِزُكَ يلَۡ  مَّ دََ�  یکسان آنان انیم در« .]۵۹: بة[التو ﴾تِ لصَّ

، لمز به معنای خرده گرفتن آمده »زکات به تو عیب و ایراد گرفتند میتقس در که هستند

رده می است؛ یعنی از تو عیب
ُ

 گیرد.  جویی کرده و خ
اجمالی  ی مؤمنان خداوند متعال به صورت ی طلب آمرزش برای همه اما درباره

� فِرۡ تَغۡ سۡ ٱوَ ﴿ فرماید: می ۡ ٱوَ  مِنِ�َ مُؤۡ وَللِۡ  بكَِ ِ�َ  یبرا«. ]۱۹[محمد:  ﴾تِ مَِ�ٰ مُؤۡ ل

  .»بخواه آمرزش مؤمن زنان و مردان و خود گناهان
 ، و پیامبر١خداوند امر کرده که بر هر کسی که بمیرد نماز جنازه خوانده شود

 .٢،٣که از این کار نهی شد کرد تا این برای منافقان طلب آمرزش می

                                           
خواند و او از نماز خواندن بر منافقان نهی  مرد، نماز می بر هر یک از مسلمانان که می  پیامبر -١

ٰٓ  تصَُلِّ  وََ� ﴿ گونه که خداوند متعال فرمود: شد همان حَدٖ  َ�َ
َ
اتَ  هُممِّنۡ  أ بدَٗ  مَّ

َ
ٰ  َ�قُمۡ  وََ�  ا� َ�َ 

 ِ�ۡ�َ ِ ْ  إِ�َّهُمۡ  ۦٓۖ ه ِ  َ�فَرُوا ِ ٱب ْ  ۦوَرسَُوِ�ِ  �َّ ٰ  وَهُمۡ  وَمَاتوُا و هرگز به جنازه «]: ٨٤: بةالتو[ ﴾٨٤ سِقُونَ َ�

را آنان به خدا یست زی] نا چ کدام از آنان نماز مخوان و بر گورش [برای دعا و طلب آمرزشیه

 .»ا رفتندیسق بودند، از دناامبرش کافر شدند و در حالی که فیو پ

وۡ  لهَُمۡ  فرِۡ تَغۡ سۡ ٱ﴿ -٢
َ
ةٗ  عِ�َ سَبۡ  لهَُمۡ  فرِۡ تَغۡ �سَۡ  إنِ لهَُمۡ  فرِۡ تَغۡ �سَۡ  َ�  أ ُ ٱ فرَِ َ�غۡ  فلََن مَرَّ ] ٨٠: بة[التو ﴾لهَُمۡ  �َّ

] اگر برای آنان هفتاد بار  کسان استی] چه آمرزش بخواهی چه نخواهی [منافقانبرای آنان [«

 .»دیهم آمرزش بخواهی، خدا هرگز آنان را نخواهد آمرز
 .)۲۹۵ -۲۹۴( )، ص۲)، ج(۵۹ -۵۸)، ص (۳ج(  -٣
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 نامند گانه قبول دارند، ناصبی می شیعیان، کسانی را که خلافت خلفاي سه
نامند،  گانه را قبول دارند، ناصبی می این که شیعیان کسانی را که خلافت خلفای سه

بر این اساس است که آنان معتقدند، ولایت علی جز با برائت از این خلفا بی معنی 

 است و هر کس از آنان برائت نکند، ناصبی است. 

ض و کینه شود: اگر منظور تو از نصب، بغ گوید، گفته می به کسی که چنین می

نسبت به علی و اهل بیت است، در این صورت اهل سنت ناصبی نیستند. و اگر 

خواهی  دارند این را هر چه که می منظور تو این است که آنان خلفا را دوست می

ٓ  ِ�َ  إنِۡ ﴿ گذاری کن:  نام سۡ  إِ�َّ
َ
ٓ أ يۡ  ءٞ مَا ٓ سَمَّ نتُمۡ  تُمُوهَا

َ
ٓ  أ ٓ  ؤُُ�موءََاباَ ا نزَلَ  مَّ

َ
ُ ٱ أ َّ�  ِ  هَاب

 است) یمسم یب یاسمهائ و یمحتو یب( ینامهائ فقط نهایا«  .]۲۳[النجم:  ﴾نٍ َ�ٰ سُلۡ  مِن

 بر( یحجت و لیدل خداوند هرگز. اید گذاشته آنها بر) خود شیپ از( پدرانتان و شما که

 .»است نکرده نازل) آنها صحت
داشته شود که در شریعت اسلام دلیلی  مدح و ذم تنها زمانی متوجه کسی می

باشد؛ مانند لفظ مؤمن و کافر، برّ (نیکوکار) و فاجر (بدکار)، عالم و جاهل. سپس اگر 

کسی بخواهد مدح یا ذم و نکوهش کند باید داخل بودن ممدوح و مذموم را در این 

اند، بیان و روشن کند. در  ها مرتبط کرده هایی که خدا و پیامبر مدح و ذم را به آن اسم

 اصبی وجود ندارد، همان طور که لفظ رافضی نیز وجود ندارد.کتاب و سنت لفظ ن

کنیم، چون در  گوییم رافضی، این را فقط برای شناساندن ذکر می ما وقتی می

شود،  مدلول این اسم، تعدادی امور ناپسند و زشت به نسبت کتاب و سنت وارد می

ورده است، مثل دروغ بستن به خدا و پیامبر، تکذیب حقی که رسول خدا آن را آ

دشمنی با دوستان خدا و بلکه دشمنی با بهترین اولیاء خدا، و دوستی با یهود و 

 های ذم را بیان کردیم. گونه که ما صورت نصاری و مشرکان، همان

تواند اهل سنت و جماعت را به  به هیچ وجه معنای مذموم در کتاب و سنت نمی

گیرد. آری، در میان اهل سنت  بر می ها را در گونه که رافضی طور عام در بر گیرد، آن
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ی آنان را در بر  دهند اما این ذم همه برخی کارهای مذموم و ناپسند انجام می

گونه که در میان مسلمانان افرادی به خاطر گناهی که مرتکب  گیرد. همان نمی

شوند، منفور هستند. اما این مستلزم نکوهش اسلام و اهل آن که معتقد به  می

 .١باشد تند، نمیواجباتش هس

اي که متصف  دارند و با علی اي را که وجود ندارد دوست می شیعیان، علی
 ورزند اش است دشمنی می به صفات حقیقی

چه که در وجودش است،  محبت درست این است که انسان، محبوب را بر اساس آن

دوست ی یکی ازافراد صالح عادی، بر این اساس او را  دوست بدارد. اگر کسی درباره

بدارد که او از پیامبران است و یا از سابقین اولین است، و به این دلیل او را دوست 

بدارد، در واقع کسی را دوست داشته که حقیقتی ندارد؛ چون او آن شخص را 

براساس این که او موصوف به آن صفات است و آن صفات باطل هستند، دوست 

 یر موجود را دوست داشته است.داشته است. و در واقع او یک فرد معدوم و غ

از این نوع است، آنان کسی را دوست   ها نسبت به حضرت علی محبت رافضی

دارند که وجود ندارد، و او امام معصومی است که امامتش از پیش تعیین شده و پس از 

هیچ امامی جز او نیست، و معتقد بودند که حضرت ابوبکر، حضرت عمر و   پیامبر

ستمکار و تجاوزگر و یا کافرند. وقتی که در روز قیامت برایشان   حضرت عثمان

از هیچ یک از آن خلفا برتر نبود و نهایتش این بوده که   روشن شود که حضرت علی

او به لحاظ مقام نزدیک یکی از آنان بوده، و به امامت و فضیلت آنان اقرار داشت، و نه 

پیش تعیین نشده است، آن وقت برایشان  او و نه دیگران معصوم نبودند و امامت او از

اند بلکه در حقیقت بیشتر از  را دوست نداشته  گردد که آنان حضرت علی روشن می

اند؛ چون آنان با کسی که  بغض و کینه داشته  هر کس دیگر نسبت به حضرت علی

                                           
 دهند. )، شاید منظور کسانی است که واجبات اسلام را انجام می۳۴۶ - ۳۴۵) ص(۱ج( -١
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ی اول و برتر دانستن آنان است  موصوف به صفاتی از جمله قبول امامت سه خلیفه

ورزند که حضرت علی  این صفات را بیشتر از دیگران داشت؛ چون  دشمنی می

دانست و به امامت آنان اقرار داشت. بنابراین روشن  آنان را برتر می  حضرت علی

 کنند.  شود که شیعیان به طور قطع با حضرت علی دشمنی می می

  علیبدین ترتیب معنای روایتی که مسلم در صحیح خود به نقل از حضرت 

ِّ  النَّبِىِّ  لعََهْدُ  إِنَّهُ «گوید:  روایت کرده که می ِّ�
ُ
َّ   الأ

َ
نْ  إِلى

َ
بَِّ�  لاَ  أ  مُؤْمِنٌ  إلاَِّ  ُ�ِ

پیامبر درس ناخوانده به من گفته که کسی جز مؤمن مرا «. ١»مُناَفقٌِ  إلاَِّ  ُ�بغِْضَِ�  وَلاَ 

شود. اگر این  روشن می، »کند دارد، و کسی جز منافق با من دشمنی نمی دوست نمی

 به درستی نقل شده باشد و آنان به آن اقرار داشته باشند.  حدیث از پیامبر
 بهاشم که حضرت ابوبکر و حضرت عمر ها هر یک از بنی به اعتقاد رافضی

 .٢رادوست بدارد پاک نیست

 کنند شیعه، اهل بیت (حضرت علی و دو پسرش) را تحقیر و خوار می
دائم مغلوب، مقهور و شکست خورده هستند، و حبّ شان نسبت  اما شیعیان به طور

  به دنیا و حرص به آن ظاهر و آشکار است. از این رو، وقتی به حضرت حسین

نامه نوشتند او پسر عمویش را نزد آنان فرستاد و سپس خودش نزد آنان آمد، اما 

شیعیان به او خیانت کردند و آخرتشان را به دنیایشان فروختند و حضرت حسین را به 

دشمنش تسلیم کردند و همراه با دشمنش علیه او جنگیدند. پس شیعیان در دنیا چه 

 اند؟. انجام دادهزهدی در پیش گرفته  و چه جهادی را 

                                           
، روایت »دلیل بر این که حب انصار و علی، جزو ایمان است«) باب ۷۸مسلم آن را به شماره ( -١

و ترمذی » والذی فلق الحبة و�رأ النسمة إنه...«کرده است. ابتدای روایت این گونه است: 

 اند. نسائی آن را روایت کرده

 ).۳۲۹،۳۲۰،۳۱۱) ص(۲ج( -٢
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های تلخی دیده که جز خدا کسی  از دست آنان مصیبت  حضرت علی

ا� إ� سئمتهم «داند به طوری که حضرت علی آنان را نفرین کرد و گفت:  نمی
پروردگارا، من از آنان «. »وسئمو�، فأبدل� بهم خ�اً منهم، و�دلهم بي شراً م�

اند، به جای آنان بهتر از آنان را نصیب  خسته شده خسته شده و آنان از دست من رنجور و

. آنان حضرت علی را فریب »من کن و به جای من کسی بدتر از مرا نصیبشان گردان

ها و  دادند و با جنگ کنندگان با او و دشمنانش رابطه و مکاتبه داشتند، و در ولایت

رافضی نشدند. آنان  کردند. با این وجود آنها تا آن زمان هم اموال به او خیانت می

و دو   و دو پسرش نوادگان رسول خدا  بدترین برخورد را با علی بن ابیطالب

ل او در دنیا یعنی حضرت حسن و حضرت حسین داشتند
ُ
. شیعیان بیشتر از ١گ

ی  تر از همه پذیرفتند، و سریع ی حق سرزنش سرزنشگر را می ی مردم درباره همه

تر بودند. در کمک به اهل  و در رهایی از آن از همه ناتوانآوردند  می مردم به فتنه روی 

شدند و کسی به  دادند. وقتی اهل بیت از این فریب مطمئن می بیت آنان را فریب می

کردند و آنان را به  کرد، اهل بیت را خوار می دلیل این کمک آنان را سرزنش می

 دادند. کردند و دنیا را بر آنان ترجیح می دشمن تسلیم می
                                           

و احترام  رافضیان و باطنیان و اسماعیلیان چون دریافتند مسلمانان در محبت اهل بیت رسول اکرم  -١

آنها، و محبت و دوستی و احترام آنها با هم متفقند، خود را در ظاهر به آنها چسبانیدند، و در محبت 

های خیالی و نسبت  روغین و یاد و ذکر آنها و ساختن مناقب و حکایات و قصهساختگی و دوستی د

دادن به آنها از دیگران پیشی گرفتند، تا جایی که حقیقتشان بر عموم مردم پوشیده شد و مردم گمان 

بردند که آنان دوستان و پیروان اهل بیتند، و از دیگران به اهل بیت اولاتر و نزدیکترند! سپس مکر و 

 ی خود را با نسبت دادن آن به اهل بیت مشروعیت بخشیدند. له و نیرنگ و عقاید باطلهحی

ی اسلامی منتشر  ها را با نسبت دادن به اهل بیت در جامعه و چه بسیار گمراهیها و بدعت

ها و  از بدعت یزار است؛ مانند بیزاری رسول خدا ساختند که اهل بیت از آنها به کلی ب

گانه پرستی مسیحیان.( با  از عبادت صلیب و سه   بیزاری حضرت عیسیگمراهیها، و 

 )۴۴۲اختصار از الصواعق ص/
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از این رو اندیشمندان مسلمان همچون عبدالله بن عباس، عبدالله بن عمر، ابوبکر 

بن عبدالرحمن بن حارث بن هشام و دیگران به حضرت حسین پیشنهاد کردند که به نزد 

چه برایش  کنند، و در آن کنند و کمکش نمی دانستند آنان او را رها می آنان نرود، چون می

 گونه شد که آنان پیش بینی کرده بودند.  مانند، و همان نمیاند با او وفادار  نوشته

در مورد آنان   و سپس دعای حضرت علی  دعای حضرت عمر بن خطاب

مستجاب شد تا این که خداوند حجاج بن یوسف را بر آنان مسلط کرد، کسی که 

گذشت، و همواره شر  کرد و از خطاکار آنان نمی چیزی از نیکوکار آنان را قبول نمی

 .١رسید تا این که شر دامنگیرشان شد آنان به کسی که غیر از خودشان بود، می

 ل او را که از فرزندان حضرت فاطمهشیعیان، زید بن علی و امثال 
 بودند، نفرین کردند و به کفر و فسق آنان شهادت دادند

 ل ها زید بن علی بن حسین و امثال او را که از فرزندان و نسل حضرت فاطمه رافضی
بودند، نفرین کردند و به کفر و فسق او شهادت دادند در حالی که آنان از اهل سنت 

ها از روی جهل یا از روی  بودند. در حقیقت رافضی ب و دوستدار ابوبکر و عمر

 .٢به شدت دشمنی دارند ل لجاجت با اولاد فاطمه

براي به قتل رساندن هاشمیان و اسارت زنان و کودکان هاشمی  ها رافضی
 تلاش کردند

را گرامی   کنند که اهل بیت پیامبر ها ادعا می جای تعجب است که این رافضی

دارند در حالی که سعی کردند تا تاتارهای کافر به بغداد بیایند و تاتارهای کافر  می

هاشم را که جز خداوند متعال کسی  هاشم و غیر بنی شمار زیادی از مسلمانانِ بنی

ی عباسی را کشتند و زنان و  به قتل رساندند. آنان خلیفهداند  تعدادشان را نمی

                                           
 ).۲۶۶) ص(۱ج( -١

 ).۱۵۷) ص(۲ج( -٢
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کودکان هاشمی را به اسارت گرفتند. بدون شک این بغض و دشمنی نسبت به آل 

ها صورت گرفت. آنان تا زمان  کار کفار با همکاری رافضی است، و آن  پیامبر

 .١یزید و امثال او سعی در اسارت زنان هاشمی داشتند

حرمتی کرده و عیب و ایراد  ي مردم به اهل بیت بی از همهبیشتر  ها رافضی
 گیرند می

دهند. آنان همان  ی مردم به اهل بیت عیب و ایراد نسبت می ها بیشتر از همه رافضی

کنند و با روایت کردن احادیثی  اند که در همان حال با اهل بیت دشمنی می کسانی

 معلوم است که دروغ بستن بر رسول 
ً
است و با دین اسلام تناقض   خداکه ضرورتا

ترین  دارد و مستلزم تکفیر حضرت علی و تکفیر مخالفان حضرت علی است، بزرگ

 دهند. منکرات را به آنان نسبت می

هر کس در خلافت «فرمود:   ی این روایات این است که رسول خدا از جمله

با حضرت علی مقابله و مخالفت کند، کافر است و با خدا و رسول او مبارزه کرده 

 ».ی حضرت علی به شک بیفتد کافر است است، و هر کس درباره

گوید: نزد  یکی دیگر از این روایات ساختگی، روایتی به نقل از انس است که می

من و این «آمد. آن حضرت فرمود:  د که میبودم و او حضرت علی را دی  پیامبر

 ».مرد در روز قیامت حجت خدا بر امتم هستیم

به حضرت علی   یکی دیگراز این روایات این است: شنیدم که رسول خدا

هر کس بمیرد در حالی که با تو دشمنی کرده باشد، بر حالت یهودی یا «گفت:  می

 ».نصرانی مرده است

کند و حق اهل بیت را با انصاف و عدل از آنان بگیرد! آنان ها را هلاک  خداوند رافضی

 ای پنهان نیست. دهند که بر هیچ صاحب دیده هایی به اهل بیت نسبت می عیب و رسوایی

                                           
 ).۳۳۶) ص(۲ج( -١
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مطلب جزو آل پیامبر  هاشم و همسران آنان و همچنین بر اساس یکی از اقوال بنی بنی

ان فرزندان حضرت عباس و کنند. آن ها اکثر آنان را نکوهش می هستند، و رافضی

 خلفای آنان را نکوهش می
ً
  کنند در حالی که آنان جزو آل حضرت محمد مخصوصا

داشتند  ها کسانی را که حضرت ابوبکر و حضرت عمر را دوست می هستند. رافضی

هاشم حضرت ابوبکر و حضرت عمر را  کردند در حالی که جمهور بنی نکوهش می

هاشم که دارای نسب صحیح بود، از آن دو خود را  نیداشتند، و کسی از ب دوست می

هاشم ناچیز بودند. اهل علم و  کرد مگر تعداد اندکی که نسبت به فراوانی بنی مبّرا نمی

 .١داشتند را دوست می ب دینِ آنها نیز حضرت ابوبکر و حضرت عمر

  به حضرت عایشه در حالی که او از اهل بیت پیامبر ها توهین رافضی
است، و توهین آنان به حضرت عباس و مدح و تمجید آنان از ابوطالب که 
کافر مرد و مدح و تمجیدشان از آزر، پدر حضرت ابراهیم و پدر و مادر 

 و پسر نوح  پیامبر
های پیامبران و پدران و فرزندان آنان را گرامی  ها براساس جهل خود، نسب رافضی

ها از روی تعصب و پیروی از  ی این کنند. همه میدارند، و به همسران آنان توهین  می

  که حضرت فاطمه و حضرت حسن و حضرت حسین هوی و هوس است، به طوری 

 کنند.  توهین میلدارند و به حضرت عایشه ام المؤمنین را گرامی می

معتقدند، آزر پدر ابراهیم مؤمن بود، و پدر و مادر  –یا برخی از آنان  -شیعیان

گویند: پدر پیامبر کافر نبود؛ چون اگر پدر او کافر بود این  مؤمن بودند و می  پیامبر

 امکان وجود داشت که پسرش نیز کافر شود، پس در مجرد نسب هیچ فضیلتی نیست. 

برند که چون  ی کافر بودن فرزند نوح را زیر سؤال می با همین سفسطه بازی قضیه

 ت پدر، او را کافر پنداشت!.فرزند پیامبر بوده پس نباید با وجود نبو

                                           
 ).۸) ص(۳) ج(۳۳۷ - ۳۳۶، ۲۱۴، ۱۵۷) ص(۲) ج(۱۰۹-۱۰۷) ص(۴ج( -١
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گویند: اسمش  آنان همچنین معتقدند ابوطالب مؤمن بود، و برخی از آنان می

َ ٱ إنَِّ ﴿ فرماید: عمران بود که در این آیه آمده که می  وَءَالَ  اوَنوُحٗ  ءَادَمَ  طََ�ٰٓ صۡ ٱ �َّ
 و نوح و آدم خداوند «. ]۳۳عمران:  [آل ﴾٣٣ لَمِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ َ�َ  نَ َ�ٰ عِمۡ  وَءَالَ  هيِمَ َ�ٰ إبِۡ 

 و یموس: لیقب از( عِمران خاندان و) عقوبی و اسحاق و لیاسماع: لیقب از( میابراه خاندان

  .»دیبرگز انیجهان انیم از را) میمر مادرش و یسیع و هارون
که در آن افترا و بهتان و تناقض وجود  کنند با وجود این ها این کارها را می رافضی

توانند به هدف خود دست یابند؛ چون اگر  دارد و آشکار است که با این کارها نمی

پدر و یا پسر کسی کافر باشد، در نزد خداوند این امر برای او نقص و کاستی 

 آورد.  مرده و مرده را از زنده بیرون می آورد، چرا که خداوند زنده را از نمی

پرواضح است که صحابه از پدرانشان برترند و پدرانشان کافر بودند. از طرف 

ترین عیب و مذمت  دیگر اگر پدر کسی همسر یک زن زناکارِ فاحشه باشد، این بزرگ

رسد. برخلاف کفر پدر یا پسرش  برای اوست؛ چون ضرر این کار ناشایست به او می

 هیچ ارتباطی با او ندارد. که

آمد، تمام فرزندان آدم مؤمن  به علاوه اگر از یک زن مؤمن جز مؤمن به دنیا نمی

  هِمۡ عَليَۡ  لُ تۡ ٱوَ ﴿ فرماید:  شدند؛ خداوند متعال می می
َ
ِ  ءَادَمَ  َ�ۡ �ۡ ٱ َ�بَأ �اَ إذِۡ  قِّ �َۡ ٱب  قَرَّ

حَدِهمَِا مِنۡ  َ�تُقُبّلَِ  اَ�ا�ٗ قُرۡ 
َ
�ۡ  قاَلَ  خَرِ �ٱ مِنَ  لۡ ُ�تَقَبَّ  وَلمَۡ  أ

َ
مَا قاَلَ  تُلنََّكَۖ َ�  إِ�َّ

ُ ٱ َ�تَقَبَّلُ  ۡ ٱ مِنَ  �َّ ٓ  تُلَِ� ِ�قَۡ  يدََكَ  إَِ�َّ  �سََطتَ  لَ�نِۢ  ٢٧ مُتَّقِ�َ ل ۠  مَا ناَ
َ
 يدَِيَ  ببَِاسِطٖ  �

�ۡ  كَ إَِ�ۡ 
َ
ٓ  تُلَكَۖ ِ� خَافُ  إِّ�ِ

َ
َ ٱ أ ٓ  ٢٨ لمَِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ رَبَّ  �َّ رِ�دُ  إِّ�ِ

ُ
ن أ

َ
 َ�بُوٓ  أ

َ
 ِ� �إِثِۡ  أ

صۡ  مِنۡ  َ�تَكُونَ  مِكَ �ثۡ 
َ
� ٱ بِ َ�ٰ أ ٰ  �َّارِ ْ جََ�ٰٓ  لكَِ وََ� ٰ ٱ ؤُا  ۥَ�ُ  َ�طَوَّعَتۡ  ٢٩ لمِِ�َ ل�َّ

خِيهِ  لَ َ�تۡ  ۥسُهُ َ�فۡ 
َ
صۡ  ۥَ�قَتَلهَُ  أ

َ
ُ ٱ َ�بَعَثَ  ٣٠ ِ�ِ�نَ َ�ٰ لۡ ٱ مِنَ  بَحَ فأَ  اغُرَابٗ  �َّ

 ٱ ِ�  حَثُ َ�بۡ 
َ
ٰ  فَ كَيۡ  ۥلُِ�ِ�هَُ  ضِ �ۡ� خِيهِ�  ءَةَ سَوۡ  ريِيَُ�

َ
ٰ  قاَلَ  أ عَجَزۡ  لََ�ٰٓ وَ�ۡ َ�

َ
نۡ  تُ أ

َ
 أ

ُ�ونَ 
َ
َ�ٰ  غُرَابِ لۡ ٱ ذَاَ�ٰ  لَ مِثۡ  أ

ُ
ِ��  ءَةَ سَوۡ  ريَِ فأَ

َ
صۡ  أ

َ
ٰ ٱ مِنَ  بَحَ فَأ  ﴾٣١ دِمِ�َ ل�َّ
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 آنان یبرا هست که چنان را) لیهاب و لیقاب( آدم پسر دو داستان«  .]۳۱-۲۷: ة[المائد

 یزگاریپره سرانجام و یگناهکار عاقبت بدانند تا( بخوان مردمان) گرید و انیهودی(

 که( یکی از امّا. دادند انجام) خدا به( تقرّب یبرا را یعمل کدام هر که یزمان). ستیچ

 نام لیقاب و نبود مخلص که( یگرید از یول، شد رفتهیپذ) داشت نام لیهاب و بود مخلص

) بدو لیهاب! (کشت خواهم را تو گمانیب: گفت) لیهاب به لیقاب. (نشد رفتهیپذ) داشت

 کشتن یبرا تو اگر!. ردیپذ یم زگارانیپره از تنها) را کار( خدا) دارم یگناه چه من: (گفت

 خدا از من آخر. بکشم را تو تا کنم ینم دراز تو یسو به دست من، یکن دراز دست من

 در( خود گناه و من گناه) بار کوله( با خواهم یم من . ترسم یم انیجهان پروردگار) یعنی(

 خدا عادلانه( یسزا نیا و، یباش انیدوزخ از و یبرگرد) پروردگار یسو به زیرستاخ روز

 یتدر او) سرکش( نفس پس. است ستمگران) یبرا
ً
 و آراست نظرش در را برادرش کشتن جا

 از و! کشت را او) و نداد فرا گوش وجدان یندا به عاقبت( و، کرد کشتن به مصمم را او

، کشتن از بعد( ). داد دست از را برادرش هم و را خود مانیا هم و( شد انکارانیز

 کشته را یگرید زاغ که( فرستاد را یزاغ خداوند پس) کند کار چه را او جسد دانست ینم

 دید که یهنگام. (کند دفن را برادرش جسد چگونه دهد نشان بدو و بکاود را نیزم تا) بود

  چگونه زاغ آن که
ِ

 من ایآ! من بر یوا: گفت) کرد پنهان کند که یگودال در را مرده زاغ

 و یرسوائ ترس از سرانجام( پس! کنم؟ دفن را برادرم جسد و باشم کلاغ نیا مثل توانم ینم

  .» دیگرد مانیپش افراد زمره از) و شد مانیپش خود کرده از، وجدان فشار اثر بر
ی ایمان او به تواتر  که درباره  حضرت عباس عموی پیامبرآنان همچنین به 

کنند در حالی که وقتی  حدیث وجود دارد، توهین و از ابوطالب تعریف و تمجید می

او مرد به اتفاق اهل علم کافر بود، و احادیث صحیح نیز بر این موضوع دلالت 

روایت است که دارند؛ در صحیحین به نقل از ابن مسیب بن حزن به نقل از پدرش 

نزد او   ی احتضار نزدیک شد، رسول خدا گوید: هنگامی که ابوطالب به لحظه می

فرمود:   آمد و ابوجهل و عبدالله بن ابی امیه بن مغیره را در کنار او دید، رسول خدا

َ  لاَ  قلُْ  َ�مِّ  ياَ«
َ

ُ  إلاَِّ  إِله شْهَدُ  كَلمَِةً . ا�َّ
َ
ِ  عِندَْ  بهَِا لكََ  أ ای عمو، بگو: هیچ «. »ا�َّ
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معبودی جز الله نیست، این سخنی است که من در نزد خدا برای تو شهادت آن را 

. ابوجهل و عبدالله بن ابی امیه گفتند: ای ابوطالب، آیا از آیین عبدالمطلب »دهم می

نمود و برایش  همواره این سخن را بر او عرضه می  گردانی؟ رسول خدا روی می

کردند تا این که  ان نیز آن سخن خودشان را برایش تکرار میکرد، و آن تکرار می

ابوطالب سخن آنان را که دلالت بر آیین عبدالمطلب داشت، به زبان آورد و از گفتن 

 برای تو طلب آمرزش می  لا إله إلا الله سرباز زد. پیامبر
ً
کنم  فرمود: من حتما

 للِنَِّ�ِّ  َ�نَ  مَا﴿نازل کرد:  مادامی که از آن نهی نشوم، آنگاه خداوند این آیه را
ِينَ ٱوَ  ْ ءَامَنُوٓ  �َّ ن ا

َ
ْ تَغۡ �سَۡ  أ ْ َ�نوُٓ  وَلوَۡ  �ِ�َ مُۡ�ِ للِۡ  فرُِوا وِْ�  ا

ُ
َ  مَا دِ َ�عۡ  مِنۢ  َ�ٰ قُرۡ  أ  تبََ�َّ

�َّهُمۡ  لهَُمۡ 
َ
صۡ  �

َ
 یبرا که نسزد را مؤمنان و غمبریپ «. ]۱۱۳: بة[التو ﴾١١٣ حِيمِ �َۡ ٱ بُ َ�ٰ أ

 شود روشن آنان یبرا که یهنگام، باشند شاوندیخو که هرچند، کنند آمرزش طلب مشرکان

ی ابوطالب این آیه  . و درباره»دوزخند اهل مشرکان) و، اند رفته ایدن از شرك و کفر با( که

حۡ  مَنۡ  دِيَ�هۡ  َ�  إنَِّكَ ﴿ را نازل کرد: 
َ
َ ٱ ِ�نَّ وََ�ٰ  تَ بَبۡ أ ٓ  مَن دِيَ�هۡ  �َّ  ﴾ءُ �شََا

 و( یدار ارمغان تیهدا یبخواه که را یکس یتوان ینم تو!) غمبریپ یا(«. ]۵۶[القصص: 

 که است خدا تنها نیا یول) یبرسان انسان مطلوب و مقصود منزل سر یعنی، مانیا به را او

 . ١»دینما یم عطاء تیهدا بخواهد را که هر
نْ  لوَْلاَ «گوید:  آورده که در آن می مسلم نیز از طریق روایت ابوهریره

َ
ِ�  أ َ  ُ�عَ�ِّ

مَا َ�قُولوُنَ  قُرَ�شٌْ  زََعُ  ذَلكَِ  عَلىَ  حَمَلهَُ  إِ�َّ
ْ
قرَْرتُْ  الج

َ
نزَْلَ  َ�ينَْكَ  بهَِا لأ

َ
: ا�َّ  فأَ

حۡ  مَنۡ  دِيَ�هۡ  َ�  إنَِّكَ ﴿
َ
َ ٱ ِ�نَّ وََ�ٰ  تَ ببَۡ أ ٓ  مَن دِيَ�هۡ  �َّ [القصص:  ﴾ءُ �شََا

کردند و بگویند: آن  ابوطالب گفت: اگر قریش مرا به خاطر آن سرزنش نمی«. ٢»]۵۶

کردم که خداوند  ات را با آن روشن می جزع و بی تابی او را بر آن سخن وا داشت، دیده

                                           
 ).۸۱)، ب(۲۳)، بخاری، ک(۵۴مسلم: ص ( -١

 ).۵۵است، ص( مسلم آن را روایت کرده -٢
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حۡ  مَنۡ  دِيَ�هۡ  َ�  إنَِّكَ ﴿ متعال این آیه نازل کرد
َ
. در صحیحین به نقل از »﴾تَ بَبۡ أ

گفتم: ای رسول خدا! آیا تو نفعی به ابوطالب گوید:  عباس بن مطلب آمده که 

نمود و به خاطر تو خشمگین  کرد و تو را یاری می رساندی؛ چون او از تو حمایت می

 , ناَر مِنْ  ضَحْضَاح فِي  هُوَ  َ�عَمْ «شد؟ فرمود:  می
َ

ناَ وَلوَْلا
َ
ركْ فِي  لكََانَ  أ  الدَّ

سْفَل
َ ْ
  بله، او اکنون در عمق کم«. ١»النَّار مِنْ  الأ

ً
آتش قرار دارد و اگر من نبودم او قطعا

. در حدیث ابوسعید آمده است: وقتی از ابوطالب در »ی زیر آتش قرار داشت در طبقه

قِياَمَةِ  يوَْمَ  شَفَاعَتِى  َ�نفَْعُهُ  لعََلَّهُ «یاد شد، فرمود:   نزد پیامبر
ْ
 فِى  َ�يُجْعَلُ  ال

شاید شفاعت من نفعی به «. »دِمَاغُهُ  مِنهُْ  َ�غِْ�  كَعْبيَهِْ  َ�بلْغُُ  ناَرٍ  مِنْ  ضَحْضَاحٍ 

رسد و از  رساند و در قسمت کم عمق آتشی قرار داده شود، که تا قوزک پاهایش می او 

. بخاری و مسلم آن را در صحیحین »آید شدت گرما و حرارت آن مغزش به جوش می

 .٢اند روایت کرده

  و همسر نوح ل به حضرت عایشه ها تهمت رافضی
دهند. برخی از آنان او  نسبت می ل ها گناهان بزرگی را به حضرت عایشه رافضی

کنند که خداوند او را از آن پاک و مبّرا دانسته و آیاتی از قرآن را  را به فحشایی متهم می

ی همسران سایر  شان درباره در پاکدامنی او نازل کرد. سپس آنان از شدت جهل

کنند که همسر نوح فاحشه بوده، و پسری  پیامبران نیز ادعایی ناروا دارند و گمان می

که نوح او را فرا خواند، پسر او نبود بلکه فقط پسر آن زن بود و معنای این آیه که 

 و زشت رفتار سبب به( او که چرا« .]۴۶[هود:  ﴾لحِٖ� َ�ٰ  َ�ۡ�ُ  َ�مَلٌ  ۥإنَِّهُ ﴿ فرماید:  می

                                           
لِی). «۱۱۵)، ب(۷۸) و بخاری ک(۱۹۵صحیح مسلم: ص( -١

ْ
هُ  مِنْهُ  یَغ

ُ
در اثر آن درون » «دِمَاغ

  ».آید مغزش به جوش می

 ).۲۴۹-۲۴۸) ص(۲ج( - ٢
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 ستیناشا عمل) نیع او ذات و، دارد فاصله فرسنگها تو با است گرفته شیپ که یپلشت کردار

این است که این فرزند از عملی ناصالح به دنیا آمده است. و برخی از آنان . »است

 یکنار در که را پسرش نوح و« .] ۴۲[هود:  ﴾ۥنَهُ �ۡ ٱ نوُحٌ  وَناَدَىٰ ﴿ ی این آیه: درباره

منظور (ابنها) است، یعنی پسر آن زن را    گویند: می» بود گرفته قرار) پدر از جدا(

 مِنۡ  سَ لَيۡ  ۥإنَِّهُ ﴿ فرماید: کنند که می صدا کرد. و به این قسمت از آیه استدلال می
هۡ 
َ
 .»ستین تو خاندان از پسرت«  . ]۴۶[هود:  ﴾لكَِ أ

ُ ٱ َ�َبَ ﴿ فرماید:  آنان این آیه که می ِينَ  مَثَٗ�  �َّ ْ  لِّ�َّ تَ مۡ ٱ َ�فَرُوا
َ
 نوُحٖ  رَأ

تَ مۡ ٱوَ 
َ
[التحریم:  ﴾فَخَاَ�تَاهُمَا لحَِۡ�ِ َ�ٰ  عِبَادِناَ مِنۡ  نِ دَيۡ َ�بۡ  تَ َ�ۡ  َ�َ�تَا لوُطٖ�  رَأ

 تن دو نکاح حباله در آنان. است زده مثل را لوط زن و نوح زن، کافران برای خداوند«  .]۱۰

 اخبار و اسرار گزارش و، خود قوم با باخت و ساخت با( و بودند ما خوب بندگان از

کنند که همسر نوح در همبستر  ، این گونه تأویل می»کردند انتیخ دو آن به) شانیبد

 شدن با کسی دیگر به او خیانت کرده، و او زن فاحشه بوده است. 
ها در این مورد، شبیه منافقان و فاسقان، یعنی اهل افک و فحشا که  رافضی

را به زنا متهم کردند و سپس توبه نکردند، عمل نمودند.  ل حضرت عایشه

ذَاهُ  بلَغََ  رجَُلٍ  مِنْ  َ�عْذِرُِ�  مَنْ «شان فرمود:  درباره  پیامبر
َ
هِْ�، فِي  أ

َ
ِ  أ  ، فَوَا�َّ

، ِ
، فَوَا�َّ ِ

اتٍ، ثلاَثَ  فَوَا�َّ هِْ�  عَلىَ  عَلِمْتُ  مَا مَرَّ
َ
 لارجَُ  ذَكَرُوا وَقدَْ  خَْ�ًا، إلاِ أ

ی مردی که اذیتش به  ای مردم، چه کسی مرا درباره«. ١»خَْ�ًا إلاِ عَليَهِْ  عَلِمْتُ  مَا

ام جز خیر و خوبی  دارد؟ به خدا قسم من از خانواده ی من رسیده است، معذور می خانواده

 .»ام برند که به خدا قسم جز خیر و خوبی از او ندیده ندیده ام و از مردی نام می

                                           
) ۵۸ -۵۶) ح (۴۹)، و مسلم ک(۳۴) ب(۶۴)، ك(۱۵، ۲) ب(۴۲بخاری: آن را در ک( -١

 اند. روایت کرده
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ترین انواع اذیت و آزار برای انسان این است که کسی  پُرواضح است که بزرگ

نسبت به همسرش حرف دروغ بزند و بگوید: او دچار فحشا شده است، و آن فرد را 

هایی است که مردم به  ترین دشنام همسر یک زن فاحشه قرار دهد. این از بزرگ

 .١دهند... همدیگر می

 ل مهبه حضرت فاط ها توهین رافضی
مطالبی را   بر پیامبر ل ی حزن و اندوه حضرت فاطمه شیعیان و دیگران درباره

ی احزان را بنا کرد، با  کنند که قابل وصف نیست. آنان معتقدند که او خانه ذکر می

 ای است. وجودی که آن، اندوه بر چیز از دست رفته

را به خاطر از  ب و حضرت فاطمه  تابی و حزن حضرت علی آنان بی

کند صاحب  کنند که این امر اقتضا می دست رفتن اموال فدک و سایر میراث ذکر می

 آن به دلیل از دست رفتن مال دنیا اندوهگین است. خداوند متعال فرموده است:

  َ� لّكَِيۡ ﴿
ۡ
ْ سَوۡ تأَ ٰ  ا ْ َ�فۡ  وََ�  فاَتَُ�مۡ  مَا َ�َ ٓ  رحَُوا ٰ  بمَِا  نیا« .]۲۳[الحدید:  ﴾ُ�مۡ ءَاتٮَ

 رفته بدر دستتان از که دیبخور غم یزیچ دادن دست از بر نه شما که است خاطر بدان

 . »است رسانده دستتان به خدا آنچه بر دیبشو شادمان نه و، است
ی افرادی که دوستشان دارند،  ترین مردم هستند، درباره ها که جاهل این رافضی

کسانی که با آنان دشمنی دارند، اخبار ی  کنند و درباره اخبار مدح و تمجید را ذکر می

 تر است. ها بهتر و شایسته کنند، در حالی که عکس آن مذمت و نکوهش را ذکر می

اظهار  لی حضرت فاطمه ی این موارد، مطالبی است که درباره از جمله

اند که او وصیت نمود، شبانه دفن شود و کسی از آنان بر او نماز نخواند. مطالبی  داشته

کند و چیزی  ها استدلال نمی آورد، و به آن که کسی جز انسان نادان آنها را بر زبان نمی

                                           
، ۲۲۸،۲۴۱) ص(۲). و به کتاب بعض فضائل عایشه ج(۲۵۰، ۲۴۹، ۲۴۶) ص (۲ج( -١

 ) مراجعه کنید.۲۴۲
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دهد. این روایت اگر صحیح باشد بیشتر  ی فاطمه نیست به او نسبت نمی که شایسته

 .١ناه مورد بخشش است تا یک سعی و تلاش مورد قدردانیی یک گ شایسته

هاي  ها، دشمنان خداوند از جمله یهود و نصارا و مشرکان و گروه رافضی
دارند و به آنان در مبارزه با مسلمانان و آل حضرت  دین را دوست می بی

 نمایند کمک و همکاري می  محمد
و بیشتر از هر کسی جهل  ها بیشتر از هر کسی تابع هوی و هوس هستند رافضی

یعنی پیشگامان نخستین از مهاجرین و   دارند  و با دوستان خدا پس از پیامبر

کنند و با کفار و منافقان از یهود و نصاری و  انصار و تابعین نیکوی آنان، دشمنی می

دین همچون نصیریه و اسماعیلیه و سایر گمراهان دوستی  های بی مشرکان و گروه

گونه که مردم چندین مورد همکاری آنان با مشرکانِ ترک و سایر  انکنند. هم می

مشرکان را در مبارزه با اهل اسلام در خراسان، عراق، جزیره و شام، و همکاری آنان 

ترین  با نصاری در مبارزه با مسلمانان در شام و مصر و سایر وقایع متعدد که از بزرگ

اند. وقتی که کفارِ ترک  بوده، تجربه کردهی چهارم و هفتم  حوادث در اسلام طی سده

های اسلامی آمدند و تعداد بسیار زیادی از مسلمانان را که جز خدا  به سرزمین

داند، به قتل رساندند، آنان بیشترین عداوت و دشمنی را با مسلمانان  مقدارش را نمی

است، به و همکاری را با کفار داشتند. همچنین همکاری آنان با یهود امری مشهور 

 دانند.  ی خران می طوری که مردم آنان را برای یهود همچون گله

حتی گفته شده که هیچ یهودی و مسلمانی و یا نصرانی و مسلمانی و یا مشرک و 

ها با یهودی و نصرانی و مشرک  کنند مگر این که رافضی مسلمانی با هم جنگ نمی

 کنند. همکاری می

                                           
 ).۲۱۵) ص (۲) ج(۲۶۳) ص(۴ج( - ١
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هاست که یهود و نصاری و مشرکان را در  ی همیشگی رافضی این عادت و رویه

 دهند. سخن، دوستی و همکاری و مبارزه و سایر موارد بر جماعت مسلمانان ترجیح می

تر از قومی است که با سابقین اولین از مهاجرین و انصار دشمنی  چه کسی گمراه

  کنند؟ خداوند متعال فرموده است: و با منافقان و کفار دوستی می

لمَۡ ﴿
َ
ِينَ ٱ إَِ�  ترََ  � ْ توََلَّوۡ  �َّ ُ ٱ غَضِبَ  مًاقوَۡ  ا ا هِمعَليَۡ  �َّ  وََ�  مّنُِ�مۡ  هُم مَّ
عَدَّ  ١٤ لَمُونَ َ�عۡ  وَهُمۡ  كَذِبِ لۡ ٱ َ�َ  لفُِونَ وََ�حۡ  هُمۡ مِنۡ 

َ
ُ ٱ أ  اعَذَابٗ  لهَُمۡ  �َّ

ٓ  إِ�َّهُمۡ  شَدِيدً�ۖ  ْ  مَا ءَ سَا َذُوٓ ٱ ١٥ مَلوُنَ َ�عۡ  َ�نوُا َّ� ْ يۡ  ا
َ
ْ  جُنَّةٗ  نَهُمۡ َ�ٰ � وا  عَن فصََدُّ

ِ ٱ سَبيِلِ  هِ�ٞ  عَذَابٞ  فلَهَُمۡ  �َّ مۡ  هُمۡ َ�نۡ  ِ�َ ُ�غۡ  لَّن ١٦ مُّ
َ
ٰ أ وۡ  وََ�ٓ  لهُُمۡ َ�

َ
 دُهُمَ�ٰ أ

ِ ٱ مِّنَ  ۚ  ًٔ شَۡ�  �َّ وَْ�ٰٓ  ا
ُ
صۡ  �كَِ أ

َ
ونَ َ�ٰ  �يِهَا هُمۡ  �َّارِ� ٱ بُ َ�ٰ أ  عَثُهُمُ َ�بۡ  مَ يوَۡ  ١٧ ِ�ُ

ُ ٱ �َّهُمۡ  سَبُونَ وََ�حۡ  لَُ�مۡ  لفُِونَ َ�ۡ  كَمَا ۥَ�ُ  لفُِونَ َ�يَحۡ  اَ�يِعٗ  �َّ
َ
�  ٰ َ�َ 

 ۡ�َ � َ�ٓ  ءٍ
َ
ٰ لۡ ٱ هُمُ  إِ�َّهُمۡ  � يۡ ٱ هِمُ عَليَۡ  وَذَ تَحۡ سۡ ٱ ١٨ ذِبوُنَ َ� ٰ  نُ َ�ٰ لشَّ �سَٮ

َ
 هُمۡ فَأ

ِۚ ٱ رَ ذكِۡ  وَْ�ٰٓ  �َّ
ُ
يۡ ٱ بُ حِزۡ  �كَِ أ َ�ٓ  نِ� َ�ٰ لشَّ

َ
يۡ ٱ بَ حِزۡ  إنَِّ  �  هُمُ  نِ َ�ٰ لشَّ

ونَ َ�ٰ لۡ ٱ   .]۱۹-۱۴: لة[المجاد ﴾١٩ ِ�ُ

گاه ایآ «  نیخشمگ آنان بر خدا که رندیگ یم یدوست به را یگروه که یکسان از یآ

 بگونه یکسان نیچن. آنانند از نه و ندیشما از نه) و نبوده شیب یمنافقان( نانیا. است

گاهانه  و کرده آماده شانیا یبرا را یسخت عذاب خداوند! کنند یم ادی دروغ سوگند آ

 حفظ یبرا( یسپر را شانیسوگندها آنان   !کنند یم یبد کار چه آنان. است دهید هیته

 لذا و، اند بازداشته راه خدا از را مردمان لهیوس نیبد و اند ساخته) خود مال و جان

 دست از را شانیا وجه چیه به، اولادشان و اموالشان  .دارند یا خوارکننده عذاب

   .مانند یم جاودانه دوزخ در و انندیدوزخ نانیا. دارد ینم محفوظ و مصون خدا

 سوگند) دروغ به( خدا یبرا روز آن. گرداند یم زنده را آنان همه خداوند یروز

 گمان و، خورند یم سوگند شما یبرا) دروغ به امروز( که گونه همان خورند یم
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 یسوگندها نیا با و! (هستند) یزرنگ و هوش از( یزیچ یدارا شانیا که برند یم

 و( انندیدروغگو شانیا! هان). رسانند یم یجائ به و رهانند یم را شتنیخو، دروغ

 یها وسوسه با و( است گشته رهیچ آنان بر شیطان). خدایند عذاب و خشم گرفتار

. است برده خاطرشان از را خدا ادی و) است کرده بدر راه یراستا از را شانیا خود

 ! هان. هستند شیطان حزب نانیا
ً
 .»انبارندیز و انکاریز شیطان حزب قطعا

ای  اند، و شمار منافقان در هیچ طایفه و فرقه ی منافقان نازل شده این آیات درباره

ی  ها نیستند به طوری که در میان روافض در همه بیشتر از منافقان از میان رافضی

 :فرماید می ه پیامبرگونه ک های نفاق وجود دارد؛ همان ای از شاخه آنان شاخه

رَْ�عٌ «
َ
 مِنهُْنَّ  خَصْلةٌَ  ِ�يهِ  كَانتَْ  وَمَنْ  خَالصًِا، مُناَفِقًا كَانَ  ِ�يهِ  ُ�نَّ  مَنْ  أ
ثَ  إِذَا يدَََ�هَا حَتىَّ  النِّفَاقِ  مِنَ  خَصْلةٌَ  ِ�يهِ  كَانتَْ   وعََدَ  وَ�ِذَا ، كَذَبَ  حَدَّ

خْلفََ،
َ
چهار خصلت هستند که اگر در یک « .»غَدَرَ  عَاهَدَ  خَانَ وَ�ذَِا اؤْتمُِنَ  وَ�ِذَا أ

ها در او باشد خصلتی از نفاق  فرد باشند، او منافق خالص است و هر کس خصلتی از آن

هرگاه سخن  ]این چهار خصلت عبارتند از:[در او وجود دارد تا این که آن را کنار نهد. 

ر گاه امانتی به او سپرده شود، بگوید، دروغ گوید و هر گاه وعده دهد، خلف وعده کند و ه

بخاری و مسلم . »در آن امانت خیانت نماید و هرگاه عهد و پیمان ببندد آن را نقض کند

. بسیاری از آنان با کسانی که کفر ١اند این حدیث را در صحیحین روایت کرده

، کنند. آن چه را که خودشان برایشان از پیش آماده کردند ورزند، دوستی برقرار می می

گیرد و در آتش جهنم جاودان  چه سرنوشت بدی است که خداوند بر آنان خشم می

شوند، و اگر به خدا و پیامبر و آن چه که بر او نازل شده ایمان داشتند، آنان را به  می

 کردند اما بسیاری از آنان فاسق هستند. عنوان دوستان خود انتخاب نمی

                                           
 ).۷۸)، و صحیح مسلم: ص(۲۴صحیح بخاری کتاب ایمان ب( -١
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ینکه دشمن اسلام را شاد و دوست ها خصوصیتی ندارد مگر ا هیچ یک از رافضی

 اش ننگین و تار است. کند. پس روزگار و حیات آنان در اسلام همه اسلام را ناراحت می

پس آیا کسی که کافران را بر قتل و اسیر کردن خاندان پیامبر و سایر مسلمانان 

 باشد؟  تواند دوستدار آل پیامبر مسلط گرداند، می

کنند و کسانی را  از جانب پروردگار آورده پیروی میاهل سنت از حقی که پیامبر 

کنند؛ بلکه اهل سنت از همه  کنند، تکفیر نمی ی این حق مخالفت می که درباره

ها رحم و عطوفت  بیشتر نسبت به حق علم دارند و از همه بیشتر نسبت به انسان

 اید:فرم نماید و می دارند؛ همان طور که خداوند مسلمانان را بدان توصیف می

ةٍ  خَۡ�َ  كُنتُمۡ ﴿ مَّ
ُ
خۡ  أ

ُ
) محمّد روانیپ یا( شما«  .]۱۱۰عمران:  [آل ﴾للِنَّاسِ  رجَِتۡ أ

. ابوهریره در تفسیر آن گوید: شما »دیا شده دهیآفر انسانها سود به که دیهست یامّت نیبهتر

بهترین مردمان برای مردمان هستید. اهل سنت هم پاکترین مسلمانان هستند، پس 

 .١بهترین مردم برای مردم هستندآنان 
معلوم شده که در ساحل شام کوه بزرگی بوده که هزاران رافضی در آن ساکن 

کردند، و افراد بسیاری را به  ریختند، اموالشان را غارت می بودند و خون مردم را می

ی  بردند. وقتی سپاه مسلمانان در سال حمله قتل رسانده و اموالشان را به غارت می

، آنان اسبان، تسلیحات و اسرا را گرفتند و به کفار و نصارای ٢قازان شکست خوردند

گرفتند. آنان برای  گذشت، می شان می قبرص فروختند و هر سربازی که از پیش

ی دشمنانشان ضرر و خسران بیشتری داشتند. یکی از امیران آنان  مسلمانان از همه

: کدام دسته بهترند: مسلمانان یا پرچم مسیحیان را حمل کرد و به او گفتند

                                           
 ).۳۹، ۳۸) ص (۳) ج (۱۰۳، ۱۱۵) ص(۲ج( - ١

بنده است، کسی  برادر خدا هجری بود، و غازان قازان پادشاه مغول بود و او  ۶۹۹آن واقعه در سال   -٢

 ).۶۹۹) ص(۱۴که رافضی برای او کتاب (منهاج الکرامة) را نگاشت. نگا: البدایة والنهایة: ج(
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مسیحیان؟ گفت: مسیحیان بهترند. به او گفتند: در روز قیامت با چه کسانی محشور 

های مسلمانان را به  ها برخی از سرزمین شوی؟ گفت: با مسیحیان. رافضی می

 مسیحیان تسلیم کردند. 

 ن اطلاع دارند. این قضایا و امثال آن بر کسی پوشیده نیست و خاص و عام همه از آ

رافضیان را هیج هم و غمی جز تلاش برای بین بردن اسلام و طعنه زدن به آن و 

 کوبیدن و به هم ریختن قوانین و قواعد آن ندارند!.

 باشد ها تقیه است که همان نفاق می ي اصلی رافضی سرمایه
ف ها تقیه است. تقیه به معنای ظاهر کردن چیزی بر خلا ی اصلی رافضی سرمایه

کند. مسلمانان در اول اسلام در  دشمنی درونی است، همان کاری که منافق می

کردند و آن را  نهایت ضعف و کمبود نفرات بودند در حالی که دین خود را اظهار می

 َ�تَّخِذِ  �َّ ﴿ کنند: ها به گمان خود به این آیه عمل می نمودند. رافضی کتمان نمی
ۡ ٱ ٰ لۡ ٱ مِنُونَ مُؤۡ ل وۡ  فِرِ�نَ َ�

َ
ٓ أ ۡ ٱ دُونِ  مِن ءَ ِ�اَ ٰ  عَلۡ َ�فۡ  وَمَن مِنَِ�ۖ مُؤۡ ل  منَِ  سَ فلَيَۡ  لكَِ َ�

ِ ٱ ٓ  ءٍ َ�ۡ  ِ�  �َّ ن إِ�َّ
َ
ْ  أ ٰ  هُمۡ مِنۡ  َ�تَّقُوا  رها را مؤمنان دینبا مؤمنان «. ]۲۸عمران:  [آل ﴾ةٗ ُ�قَٮ

 گسسته خدا با او رابطه( کند نیچن که هر و، رندیگ یدوست به شانیا یجا به را کافران و کنند

) و دیشو ناچار( که آن مگر- ستین خدا) رحمت( از یزیچ در را یو) یا بهره و است

 . »-)دیکن هیتق خود جان حفظ خاطر به( و دیدار مصون شانیا) آزار و تیاذ( از را شتنیخو

اند و سایر اهل قبله کافر، با وجود این که  کنند که خودشان مؤمن آنان گمان می

ی دیگری  ای آنان را کافر و عده جمهور مسلمانان دو قول دارند: عده آنان در تکفیر

ام که در کتاب  خلاف آن را باور دارند. اما من از چندین امام و علمای بزرگشان دیده

و فتواهایش به صراحت به کفر جمهور اشاره کرده و بیان داشته که آنان مرتد هستند و 

شود و  ها حکم می به نجاست مایع این خانههای مرتدان است، و  هایشان خانه خانه

اش پذیرفته  ی جمهور پیدا کند و سپس توبه کند، توبه این که هر کس از آنان عقیده
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شود بازگشت به اسلام را  شود؛ چون مرتدی که بر اساس فطرت متولد می نمی

 پذیرد... این آیه حجت علیه آنان است... نمی

ه به دلیل این که برخی از مسلمانان خواستند، مفسران اتفاق نظر دارند که این آی

 مودت و دوستی خود را با کفار اظهار کنند نازل شد و از این کار نهی شدند. 

ٓ ﴿ی:  آیه ن إِ�َّ
َ
ْ  أ ) و دیشو ناچار( که آن مگر«. ]۲۸عمران:  [آل ﴾هُمۡ مِنۡ  َ�تَّقُوا

  »)دیکن هیتق خود جان حفظ خاطر به( و دیدار مصون شانیا) آزار و تیاذ( از را شتنیخو
به این معنی نیست که دروغ بگویم و به زبان چیزی را بیان کنم که در قلبم نباشد، 

چون این کار، نفاق است بلکه به این معناست که آن چه را که در توانم است انجام 

 مَنْ «آمده که فرمودند:   گونه که در حدیث صحیح به نقل از پیامبر دهم، همان می
ى

َ
هُْ  مُنكَْرًا مِنُْ�مْ  رَأ  �سَْتطَِعْ  لمَْ  فإَنِْ  فبَِلِسَانهِِ  �سَْتَطِعْ  لمَْ  فإَنِْ  �يَِدِهِ  فلَيْغَُ�ِّ

هرکس از شما امر منکر و ناروایی را ببیند باید با دست خود آن را تغییر دهد، «. ١»فبَِقَلبِْهِ 

 . »دهداگر نتوانست با زبان خود و اگر نتوانست با قلب خود، آن را تغییر 
بنابراین، مؤمن وقتی در میان کافران و فاجران باشد، لازم نیست که با وجود 

ناتوانی خود دست به رویشان بلند کند، ولی اگر برایش امکان داشت با زبان خود، و 

در غیر این صورت در قلبش با آنان مخالفت کند. و در نهایت همانند مؤمن آل 

ی امور دینشان با آنان موافق  فرعون در همه فرعون و همسر فرعون باشد. مؤمن آل

آورد بلکه ایمان  گفت، و چیزی را که در قلبش نبود، بر زبان نمی نبود و دروغ هم نمی

کرد. کتمان کردن ایمان چیزی است و اظهار دینِ باطل چیزی  خودش را کتمان می

جبور شود دیگر، که خداوند هرگز این کار را مجاز نکرده است مگر برای کسی که م

شود. و خداوند متعال  ی کفرآمیز برایش مباح می به طوری که بر زبان آوردن کلمه

 بین منافق و فرد مجبور فرق گذاشته است. 

                                           
 ).۶۹ص( :صحیح مسلم -١
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ها، از جنس حال و وضعیت منافقان است نه از جنس  حال و وضعیت رافضی

 حال و وضعیت فرد مجبور شده به کفر در حالی که قلبش سرشار از ایمان است.

کند، چون  که با نفاق با او برخورد می کند مگر این با کسی معاشرت نمی  فضیرا

دینی که در قلبش است دین فاسد است که او را به دروغ، خیانت و فریب مردم و قصد 

کند و هیچ  دهد، و از هیچ تباهی در حق آنان کوتاهی نمی سوء نسبت به آنان سوق می

 .١که آن را برای آنان به کار گیرد ند مگر اینک شرّی را که در توانش باشد رها نمی

ي تقیه نقل شده، دروغ است و کسی از  هر آنچه که از اهل بیت در باره
 آنان به گفتن این حرفها مجبور نشده است

ها وجود دارد و بلکه هر  ها بیشتر از سایر طوایف و گروه نفاق و زندقه در میان رافضی

از نفاق برخوردار است؛ چون اساس نفاقی که دروغ  ای یک از آنان به ناچار از شاخه

بر آن نهاده شده، این است که انسان چیزی را که در قلبش نباشد بر زبان آورد 

دهد که آنان چیزهایی را که در قلبشان  گونه که خداوند در مورد منافقان خبر می همان

 آورند. نیست بر زبان می

نامند و این کار را از  دانسته و آن را تقیه میها این کار را از اصول دینشان  رافضی 

کنند در حالی که خداوند آنان را از تقیه مبرا کرده است. به  ی اهل بیت نقل می ائمه

تقیه دین من و دین پدران «گوید:  کنند که او می طوری که از جعفر صادق روایت می

را از این کار، پاک . در حالی که خداوند مؤمنانِ اهل بیت و غیر اهل بیت »من است

شان محقق  ی مردم، صادق و ایمان و مبرا کرده است. و بلکه اهل بیت بیش از همه

 شده بود، و دین آنان تقوا بود نه تقیه.

                                           
 ).۱۸) ص(۱) ج(۴۱) ص(۴) ج(۲۶۱-۲۵۹ص( -١
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ۡ ٱ َ�تَّخِذِ  �َّ ﴿ فرماید:  خداوند متعال می ٰ لۡ ٱ مِنُونَ مُؤۡ ل وۡ  فرِِ�نَ َ�
َ
ٓ أ  دُونِ  مِن ءَ ِ�اَ

ۡ ٱ ٓ ﴿ فرماید:  تا آنجا که می  .]۲۸عمران:  [آل ﴾مِنِ�َ مُؤۡ ل ن إِ�َّ
َ
ْ  أ ٰ  هُمۡ مِنۡ  َ�تَّقُوا  ﴾ةٗ ُ�قَٮ

 . این آیه فقط امر به پرهیز از کفار است نه امر به نفاق و دروغ. ]۲۸عمران:  [آل
خداوند متعال کسی را که مجبور به سخن کفرآمیز شود، در صورتی که قلبش 

به او داده است اما کسی از اهل ی این کار را  سرشار از ایمان و یقین باشد، اجازه

کسی از اهل بیت و غیر آنان   بیت به چیزی مجبور نشدند حتی حضرت ابوبکر

را وادار به بیعت با خود نکرد. چه برسد به اینکه آنان را به مدح و تمجید خودش 

وادار بنماید. بلکه حضرت علی و سایر اهل بیت آشکارا فضایل صحابه را ذکر و از 

نمودند و به آنان ترحم و مهربانی نموده و برایشان دعای خیر  د میآنان تمجی

 کردند و به اتفاق همه کسی آنان را به این چیزها مجبور نکرد.  می

کنند از باب کذب و نفاق  ها به آن تظاهر می پس معلوم شد که آن چه رافضی

 به آ است، و مشخص شد که آنان چیزهایی را بر زبان می
ً
ن اعتقاد آورند که قلبا

 ی کفر نیست.  ندارند. این کار از باب مجبور شدن مؤمن به بر زبان آوردن کلمه

اند و سایر مردم از  کنند که فقط خودشان مؤمن با وجود این، آنان ادعا می

کنند.  مذاهب دیگر مؤمن نیستند. آنان سابقین اولین را به ارتداد و نفاق متهم می

شود: مرا به درد خود متهم  ن کلام است که گفته میها در این قضیه مصداق ای رافضی

کنند کسی بیش  کرد و خود را جدا کرد؛ چون در میان کسانی که تظاهر به اسلام می

از آنان به نفاق و ارتداد نزدیک نیست و در میان هیچ طایفه و گروهی همانند آنان 

ن، و چون بی دینان شود. آنان چون افراطیان نصیریه و دیگرا مرتد و منافق یافت نمی

 .١اسماعیلیه و امثال آنها هستند

 و بر صحابه و نزدیکان پیامبر ها بر خدا و پیامبر دروغ بستن رافضی

                                           
 ).۲۱۳،۱۸) ص (۱ج ( -١
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ظۡ  َ�مَنۡ ﴿ فرماید:  خداوند متعال می
َ
ن لمَُ أ ِ ٱ َ�َ  كَذَبَ  مِمَّ بَ  �َّ ِ  وََ�ذَّ دۡ ٱب  إذِۡ  قِ لصِّ

 ٓ  و، بندد یم دروغ خدا بر که است یکس از ستمکارتر یکس چه«  . ]۳۲[الزمر:  ﴾ ٓۥءَهُ جَا

 و پژوهش نیکمتر بدون( است دهیرس بدو) غمبرانیپ توسّط( که را صداقت و قتیحق

 .»کند؟ یم بیتکذ) یا شهیاند
و صحابه و خویشاوندان   ها بیشتر از هر طایفه و گروهی به خدا و پیامبر رافضی

ای امور و  دهند. همچنین آنان بیشتر از هر گروه و طایفه دروغ نسبت می  پیامبر

کنند. آنان امور درست و صادق که از طریق  احادیث راست و صحیح را تکذیب می

 معقول را تکذیب می
ً
کنند. خداوند متعال  روایات صحیح نقل شده و امور کاملا

ِيٱوَ ﴿ فرماید:  می َّ�  ٓ ِ  ءَ جَا دۡ ٱب قَ  قِ لصِّ وَْ�ٰٓ  ۦٓ بهِِ  وصََدَّ
ُ
ۡ ٱ هُمُ  �كَِ أ [الزمر:  ﴾٣٣ مُتَّقُونَ ل

 . » زگاران استیق کرد، از پرهین کس که سخن راست را آورد و آن را تصدآ«. ]۳۳
ای است  به حمد و سپاس خداوند این آیه و مدح موجود در آن مشتمل بر صحابه

ند. زیرا صحابه راستی را آوردند کن ها بر آنان افترا بسته و در حق آنان ظلم می که رافضی

گیرند، و  ی اهل زمین در این محدوده قرار می و آن را باور کردند و آنان بیشتر از همه

متی نیست. رافضی حضرت علی از جمله
ّ

ها مردم را در  ی آنان است. و در این هیچ مذ

دهند. این یک حجت است که از دو طرف علیه آنان است، و حجتی بر  آن قرار می

اختصاص حضرت علی و عدم اختصاص خلفای سه گانه نیست، و این به هر طریق 

 حجت علیه آنان است و هرگز حجتی برای ادعایشان نیست. 

ی مورد نظر این آیه است. آنان  ترین گروه و طایفه لص شایستهاهل سنتِ خا

کنند و آنان میل و رغبتی  ی آن چه که آورده، باور می راستگویند و حق را همراه با همه

 .١جز همراهی با حق ندارند

                                           
 ).۲۲۷-۵۳-۵۱) ص(۴ج( - ١
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 بر خداوند و تحریف قرآن از جانب آنان  ها هاي رافضی برخی از دروغ
دا نیست، در آن داخل کرده و احکام شریعت کسانی که اموری را که جزء دین خ

ها  ای بیشتر از افراد موجود در میان رافضی اند، در هیچ گروه و طایفه را تحریف کرده

دهند که  نسبت می هایی را به پیامبر ها در دین خدا دروغ نیستند؛ چون رافضی

رستی را رد هایی را نسبت نداده است، و امور راست و د کسی غیر از آنان چنین دروغ

اند،  ست. قرآن را طوری تحریف نموده اند که کسی غیر از آنان آنها را رد نکرده ا کرده

 است.  گونه آن را تحریف ننموده که کسی آن

 إِ�َّمَا﴿فرماید:  گویند: این کلام خداوند متعال که می مثل این کلام آنان که می
ُ ٱ وَِ�ُُّ�مُ  ِينَ ٱوَ  ۥوَرسَُوُ�ُ  �َّ َّ�  ْ ِينَ ٱ ءَامَنوُا لوَٰ ٱ يقُيِمُونَ  �َّ كَوٰ ٱ توُنَ وَُ�ؤۡ  ةَ لصَّ  وهَُمۡ  ةَ لزَّ

 که ندیشما دوست و اوری یمؤمنان و او غمبریپ و خدا تنها «  .]۵۵: ة[المائد ﴾٥٥ كعُِونَ َ�ٰ 

ی حضرت  ، درباره» کنند یم در به مال زکات و آورند یم یجا به را نماز خاضعانه و خاشعانه

 علی نازل شد؛ چون حضرت علی انگشتر خود را در نماز صدقه داد. 

 یایدر دو«. ]۱۹[الرحمن:  ﴾نِ رَ�ۡ حۡ ۡ�َ ٱ مَرَجَ ﴿ و منظور از این فرمایش خداوند: 

حضرت علی و  »است کرده روان هم کنار در را) سرد و گرم و، شور و نیریش مختلف(

ۡ ٱوَ  لؤُُ للُّؤۡ ٱ هُمَامِنۡ  رُجُ َ�ۡ ﴿ی  حضرت فاطمه ، و آیه  از «  .]۲۲[الرحمن:  ﴾٢٢ جَانُ مَرۡ ل

 ی: حضرت حسن و حضرت حسین، و فرموده » دیآ یم رونیب مرجان و دیمروار، دو آن

حۡ  ءٍ َ�ۡ  وَُ�َّ ﴿
َ
بِ�ٖ  إمَِا�ٖ  ِ�ٓ  هُ َ�ٰ صَيۡ أ  آشکار کتاب در را زیچ همه ما و «  .]۱۲[یس:  ﴾مُّ

 است.  علی بن ابی طالب »مینگار یم و مینمائ یم یسرشمار) محفوظ لوح(

َ ٱ إنَِّ ﴿ ی: منظور از آیه  َ�َ  نَ َ�ٰ عِمۡ  وءََالَ  هيِمَ َ�ٰ إبِۡ  وءََالَ  اوَنوُحٗ  ءَادَمَ  طََ�ٰٓ صۡ ٱ �َّ
 و لیاسماع: لیقب از( میابراه خاندان و نوح و آدم خداوند « .]۳۳عمران:  [آل ﴾٣٣لمَِ�َ َ�ٰ لۡ ٱ

 از را) میمر مادرش و یسیع و هارون و یموس: لیقب از( عِمران خاندان و) عقوبی و اسحاق

 ، خاندان ابوطالب است، و نام ابوطالب، عمران بوده است. » دیبرگز انیجهان انیم
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ْ تلُِوٓ فََ�ٰ  ﴿ ي: آیه ةَ  ا �مَِّ
َ
 ضلال و کفر سردستگان با« . ]۱۲: بة[التو ﴾رِ ُ�فۡ لۡ ٱ أ

جَرَةَ ٱوَ ﴿حضرت طلحه وحضرت  زبیر، و آیه ی:  ،»دیبجنگ ۡ ٱ لشَّ  ِ�  عُونةََ مَلۡ ل
وم( شده نینفر درخت و«  .]۶۰[الإسراء:  ﴾ءَانِ قُرۡ لۡ ٱ

ّ
 و دیرو یم دوزخ ته در که را زق

 بنی امیه هستند. »قرآن در) مذکور و است بزهکاران خوراك

َ ٱ إنَِّ ﴿ ی: منظور از آیه َّ�  
ۡ
ن مُرُُ�مۡ يأَ

َ
ْ تذَۡ  أ  شما به خدا«  . ]۶۷: ة[البقر ﴾َ�قَرَةٗ  َ�وُا

ۡ�َ  لَ�نِۡ ﴿ی: و  حضرت عایشه است. فرموده »دیببر سر را یگاو که دهد یم دستور
َ
 تَ �ۡ أ

 پاداش یب و باطل( کردارت یورز شرك اگر که«  .]۶۵[الزمر:  ﴾َ�مَلكَُ  بطََنَّ َ�حَۡ 

 میان حضرت ابوبکر و حضرت علی در ولایت بود.  ،»شود یم نابود و چیه) و گردد یم
 ام.  هایشان دیده ی این موارد و امثال آنها را در کتاب همه

هایی که اطلاع کافی از دین اسلام ندارند، وقتی  به طوری که حتی گروه

 خواهند گفت: شما یک جنس  ها به آنان می رافضی
ً
گویند: ما مسلمان هستیم، حتما

 دیگر هستید. 

و محرمات وارد شدند سپس از این طریق، اسماعیلیه و نصیریه در تأویل واجبات 

 .١شان است و آنان پیشوایان تأویلی شدند که همان تحریف سخنان از جای اصلی

                                           
). مؤلف رحمه الله بعد از ٢٠٩ص() ١) ج(١١٠) ص(٤) ج(١١١) ص(٢) ج(١١١) ص(٢ج( -١

گوید: و امثال این سخنان که هر کس به  کند می ات ارائه مییها را به این آ اینکه تفاسیر رافضی

گویی  آورد، و این بیشتر به هذیان ها را به زبان نمی خدا و کتاب او ایمان داشته باشد، آن

 مَرَجَ ﴿گوید:  گوید: از همین نوع است که کسی می شباهت دارد تا به تفسیر قرآن، می
،  برپیام ﴾٢٠ غيَِانِ َ�بۡ  �َّ  زَخٞ برَۡ  نَهُمَابيَۡ ﴿ ،فاطمهحضرت علی و حضرت  ﴾نِ رَ�ۡ حۡ ۡ�َ ٱ

ۡ ٱوَ  لؤُُ للُّؤۡ ٱ هُمَامِنۡ  رُجُ َ�ۡ ﴿ کس  حسین هستند. هرحضرت حسن و حضرت   ﴾٢٢ جَانُ مَرۡ ل

برد. ابن  ای از علم و عقل برده باشد به ضرورت به بطلان این تفسیر پی می ترین بهره کوچک

و آن را با  ،و این از نوع تفسیری است که در تفسیر ثعلبی است ،عباس این را نگفته است
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و اسناد آن از طریق سفیان ثوری شناخته شده  آورده،اسنادی که مجهول و ناشناس هستند 

گوید: حسن بن محمد  . ثعلبی میسفیان نسبت داده شده استبه است که  ین دروغای .نیست

دینوری به من گفت: موسی بن محمد بن علی بن عبدالله برای ما روایت کرد و گفت: پدرم که 

دادم:  حسن بن محمد بن علویه قطان است، از کتاب خود برای من خواند و من گوش می

شد، روایت کرد که  مردی از اهل مصر که طسم نامیده مییکی از یاران ما روایت کرد که 

 نِ رَ�ۡ حۡ ۡ�َ ٱ مَرَجَ ﴿ ابوحذیفه به نقل از پدرش و او به نقل از سفیان ثوری روایت کرده که
ی  و آیه علی هستندحضرت فاطمه و حضرت   ﴾٢٠ غيَِانِ َ�بۡ  �َّ  زَخٞ برَۡ  نَهُمَابيَۡ  ١٩ تَقيَِانِ يلَۡ 

ۡ ٱوَ  لؤُُ للُّؤۡ ٱ هُمَامِنۡ  رُجُ َ�ۡ ﴿ . این اسناد حسین هستندحضرت حسن و حضرت  ﴾٢٢ جَانُ مَرۡ ل

 مبهم و تاریک است و چنین اسنادی قابل اثبات نیست، و کذب و دروغ بودن آن از چند 
ً
کاملا

 شود: وجه روشن می

ی مکی است،  ی رحمن است، و این سوره به اجماع مسلمانان سوره این موضوع در سوره اول:

 که حضرت حسن و حضرت حسین در مدینه به دنیا آمدند.در حالی 

نامگذاری این دو نفر به دو بحر، و نام گذاری این یکی به لؤلؤ و دیگری به مرجان و قرار  دوم:

دادن نکاح به عنوان درهم آمیختن، چیزی است که نه به صورت حقیقت و نه به صورت مجاز 

دروغ بر خدا و قرآن است، یک دروغ بر زبان  طور که یک گنجد بلکه همان در زبان عربی نمی

 هم است.

 در این آیه چیز زیادی که دلالت از آن چه که در سایر بنی آدم باشد، وجود ندارد. سوم:

ی فرقان  ی دیگری لفظ مرج البحرین را ذکر کرده ، و در سوره خداوند در آیه چهارم:

ِيٱ وَهُوَ ﴿ فرماید: می جَاجٞ  حٌ مِلۡ  ذَاوََ�ٰ  فرَُاتٞ  بٞ عَذۡ  ذَاَ�ٰ  نِ رَ�ۡ حۡ ۡ�َ ٱ مَرَجَ  �َّ
ُ
 ]٥٣الفرقان: [ ﴾أ

در این آیه به اجماع اهل سنت و شیعه  ،فاطمه باشدحضرت علی و حضرت که اگر منظور او 

 مذمت یکی از آن دو آمده است.

علی و  حضرت اگر منظور از آن دو ﴾٢٠ غيَِانِ َ�بۡ  �َّ  زَخٞ برَۡ  نَهُمَابيَۡ ﴿ فرماید: خداوند می پنجم:

نان پیامبر و یا کس دیگری است که مانع آن دو به گمان آبرزخ میان  ،فاطمه باشدحضرت 

 شباهت دارد تا به مدح.  مذمتو این بیشتر به  ،دیگری ستم نکند هن دو بآیکی از تا  ،شود می

اند علمای تفسیر برخلاف این برداشت  گونه که ابن جریر و سایرین ذکر کرده همان ششم:

سمان و دریای زمین هر سال با هم برخورد آگوید: دریای  اتفاق نظر دارند. ابن عباس می
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  ها در روایت از رسول خدا دروغگویی رافضی
ها دروغگوترین  علمای نقل و روایت و اسناد بر این امر اتفاق نظر دارند که رافضی

ها هستند، و دروغ در میان آنان امری قدیمی و ریشه دار است.  طوایف و گروه

 دانند.  گویی می بنابراین، بزرگان اسلام امتیاز و ویژگی آنان را به کثرت دروغ

گوید: أشهب بن  بن عبدالأعلی می دم که یونسیگوید: شن ابوحاتم رازی می

با آنها سخن مگو، و «ها سؤال شد. گفت:  ی رافضی عبدالعزیز گفت: از مالک درباره

گوید: حرمله برای ما روایت  . ابوحاتم می»از آنها روایت مکن، آنها دروغگو هستند

ها دروغ  کسی را ندیدم که آشکارتر از رافضی«کرد و گفت: شنیدم که شافعی گفت: 

از هر «گفت:  گوید: شنیدم که یزید بن هارون می . مؤمل بن إهاب می»گویدب

گر به بدعت خود نباشد بجز  نویسیم در صورتی که دعوت گذاری حدیث می بدعت

گوید: از  . محمد بن سعید اصبهانی می»گویند ها؛ چون آنان دروغ می رافضی

ها، چون  بجز رافضیعلم را از هر کس که ببینی فرا گیر «شریک شنیدم که گفت: 

 .»پذیرند کنند و آن را به عنوان دین و آئین خود می آنان حدیث وضع می

                                                                                           
همان الجزایر  ﴾زَخٞ برَۡ  نَهُمَابيَۡ ﴿ گوید: منظور دریای روم و فارس هستند و حسن می .کند می

ۡ ٱوَ  لؤُُ للُّؤۡ ٱ هُمَامِنۡ  رُجُ َ�ۡ ﴿ :فرماید و این که می ،است از دریای  :گوید می جزجا ﴾٢٢ جَانُ مَرۡ ل

چون وقتی از یکی از آن دو بیرون آید از هر دو  ،شود و آن دو را با هم جمع کرده شور خارج می

: گوید ابن جریر می ]١٦: [نوح ﴾�نوُرٗ  �يِهِنَّ  قَمَرَ لۡ ٱ وجََعَلَ ﴿: همانند این آیه ،بیرون آمده است

شود. و  آسمان خارج می های دریا و قطرات صدفاز چون   ﴾هُمَامِنۡ ﴿ گوید: به این دلیل می

تر از لؤلؤ  مرجان چیزی کوچک -اول :اما (لؤلؤ و مرجان) در موردشان دو قول وجود دارد

بیان بطلان  .)٦٨-٦٦ص( )٤ج( این قول اکثر علما است. .است ترلؤلؤ بزرگ -دوم ،است

 جا) هر کس بخواهد به آن٨٠-٦٨) ص(٤ج( نگا: .تفاسیرشان از برخی آیات ذکر شدی  بقیه

 مراجعه کند. 
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این شریک همان شریک بن عبدالله قاضی، قاضی کوفه و از همتایان ثوری و 

ابوحنیفه است. او از جمله شیعیانی است که به زبان خود گفته که من شیعه هستم، و 

 ست. ها ی رافضی این گواهی او درباره

مردم را دیدم که آنان را جز «گفت:  گوید: از اعمش شنیدم که می ابومعاویه می

این را از «گوید:  . اعمش می»-یعنی یاران مغیره بن سعید را-نامیدند،  دروغگو نمی

جانب من ذکر نکنید، چون از آنان در امان نیستم که بگویند ما اعمش را همراه با 

 . »ایم یک زن دیده

و » الإبانة الکبری«ت و اخبار ثابت شده هستند که ابوعبدالله بن بطه در این روایا

 اند.  ها را روایت کرده دیگران آن
ی علما بر این امر اتفاق نظر دارند که دروغ  مقصود در این جا این است که همه

 ها و طوایف دیگر اهل قبله، آشکارتر و بارزتر است. ی فرقه ها از همه در میان رافضی

ی اسامی راویان و نقل کنندگان  های جرح و تعدیل که درباره کس در کتابهر 

های یحیی بن سعید قطان، علی بن مدینی، یحیی  احادیث تأمل کند همانند کتاب

بن معین، بخاری، ابوزرعه، ابوحاتم رازی، نسائی، ابوحاتم بن حبان، ابو احمد بن 

یعقوب بن سفیان فسوی، عدی، دارقطنی، ابراهیم بن یعقوب جوزجانی سعدی، 

احمد بن عبدالله صالح عجلی، عقیلی، محمد بن عبدالله بن عمار موصلی، حاکم 

نیشابوری، حافظ عبدالغنی بن سعید مصری و امثال این افراد که عالمان سرشناس و 

ی  نقاد و آشنا به احوال و اسناد هستند، معتقدند که؛ دروغ در میان رافضیان از همه

 دانند بیشتر است.  خود را جزو مسلمانان میهایی که  فرقه

به طوری که صاحبان صحیح همچون بخاری از هیچ یک از قدمای شیعه 

همانند عاصم بن ضمره، حارث اعور، عبدالله بن سلمه و امثال آنان روایت نکردند 

 با وجود این که این افراد از بهترین شیعیان هستند.
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حضرت حسن و حضرت حسین و حضرت بلکه آنان فقط از اهل بیت همچون 

محمد بن حنفیه و کاتب او عبیدالله بن ابی رافع، یا از یاران ابن مسعود همچون 

اند. و این افراد از  عبیده سلمانی، حارث بن قیس یا افراد مشابه آنان روایت کرده

ی مردم از هوی و هوس دور و  بزرگانِ نقل روایت و ناقدان آن هستند، و بیش از همه

آورند، و در مورد  ه حالات مردم آشناتر هستند، و بیشتر از همه حق را بهر زبان میب

 .١ترسند خداوند از سرزنش هیچ سرزنشگری نمی

 سندهاي متصل صحیحی ندارند ها رافضی
نگرند. از این رو هرگز اسناد  ی شرعی و عقلی نمی ها به اسناد و سایر ادله رافضی

 در آن مواردی هست که متصل و صحیح ندارند بلکه هر ا
ً
سناد متصل آنان حتما

آمیختگی زیاد است. آنان در این مورد شبیه یهود و نصاری  معروف به دروغ یا درهم

های این امت و از  هستند، چون آنان اسناد ندارند و اسناد از خصائص و ویژگی

 ها کمتر های اهل سنت است. رافضی های اسلام، سپس در اسلام از ویژگی ویژگی

از هر کس به مسائل عنایت و توجه دارند؛ چون آنان فقط چیزهایی را تصدیق 

کنند که با هوی و هوس آنان موافق باشد، و علامت دروغ بودن یک خبر این  می

 شان مخالف باشد. است که با هوی و هوس

گوید: اهل علم چیزهایی را که به نفع آنان و  از این رو، عبدالرحمن بن مهدی می

نویسند، اما اهل هوی و امیال فقط چیزهایی را  که به ضررشان است می چیزهایی

 نویسند که به نفع شان باشد. می

شان به گروهی  ی آنان بسیار اهل دروغ بودند، و احادیث به علاوه، راویان اولیه

ها  دهند، و امکان تمایز بین آن رسیده که صحیح را از ناصحیح تشخیص نمی

                                           
 ).۱۸ -۱۶) ص(۱ج( -١
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ها را  ی آن ها را تصدیق کنند، و یا همه ی آن این که همه برایشان ممکن نیست مگر

 .١تکذیب کنند و استدلال بر آن با دلیلی دیگر غیر از اسناد است

  بر صحابه، و اهل بیت و بر ابوذر، و سلمان و عمار ها دروغ بستن رافضی
نبوت کسی را سراغ نداریم که مبارزه اهل یمامه را انکار کند که مسیلمه کذاب ادعای 

ها این مسأله را انکار کرده و نسبت  کرد و آنان به این دلیل با او مبارزه کردند، اما رافضی

در  ب به آن جهل دارند همان طور که مدفون بودن حضرت ابوبکر و حضرت عمر

نسبت به  ب و دوستی و محبت حضرت ابوبکر و حضرت عمر  کنار پیامبر

کنند که زینب، رقیه و ام کلثوم  کنند. برخی از آنان انکار می را انکار می  پیامبر

اش بودند که  گویند: آنان دختران خدیجه از همسر قبلی بودند و می  دختران پیامبر

 کافر بود.

برخی از آنان معتقدند، حضرت عمر دختر حضرت علی را غصب کرد و به زور 

ازدواج حضرت عمر در آورد، و او به زور کسی گرفت تا این که حضرت علی او را به 

را در اسلام به ازدواج خود درآورد. و برخی دیگر بر این باورند که صحابه شکم 

اش را بر سر  حضرت فاطمه را شکافتند تا این که جنین خود را سقط کرد و خانه

رین هایی که هر کس کمت گونه دروغ کسانی که در داخل آن بودند خراب کردند. و این

 برد. ای از علم و معرفت برده باشد، به دروغ و ساختگی بودن آنها پی می بهره

کنند، و به  ها را انکار می آیند و آن آنان همیشه به سراغ امور معلوم و متواتر می

آیند و آنها را قبول  ای ندارند، می اساس که حقیقت و اساس و پایه سراغ امور بی

ظۡ  وَمَنۡ ﴿ فرماید:  برند که می ر از این آیه بهره میکنند. بنابراین آنان بیشت می
َ
نِ  لَمُ أ  مِمَّ

ِ ٱ َ�َ  َ�َىٰ �ۡ ٱ وۡ  كَذِباً �َّ
َ
بَ  أ ِ  كَذَّ ا قِّ �َۡ ٱب ٓ  لمََّ  چه آخر «. ]۶۸[العنکبوت:  ﴾ ٓۥءَهُ جَا

                                           
 ).۱۱) ص(۴ج( -١
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 رسد بدو چون را حق) نید( ای و، بندد دروغ خدا بر که است یکس از ستمگرتر یکس

ی دیگر  علیه صحابه چند شیعیان به زبان ابوذر، سلمان و عمارهر  »!کند؟ بیتکذ

ی این بزرگواران روایت شده  اند، ولی آنچه به تواتر غیر قابل انکار از همه دروغ بافته

این است که آنان از جمله کسانی بودند که بیش از هر شخصی برای حضرت ابوبکر 

دو از همه پیش قدمتر بودند، هر  و حضرت عمر احترام قائل بودند و بر پیروی از آن

گرفتند،  شود که بر حضرت عثمان کمی سخت می چند از برخی از آنان روایت می

 .اما در مورد اختلافشان با حضرت ابوبکر و حضرت عمر هیچ روایتی نیست!

از میان نصیریه برخی معتقدند، حضرت حسن و حضرت حسین اولاد حضرت 

گویند:  مان فارسی بودند، و برخی از آنان میعلی نبودند بلکه اولاد حضرت سل

اند، و برخی بر این  دفن نشده  حضرت ابوبکر و حضرت عمر در کنار پیامبر

 .١گویند ی افرادی دیگر نیز چنین می باورند که علی نمرده است، و همچنین درباره

 ها هاي رافضی تعصب و حماقت
ها بر باطل تعصب داشته باشند، به  هیچ گروهی را سراغ نداریم که بیشتر از رافضی 

طوری که فقط از آنان معروف و مشخص است که به دروغ برای موافقان خود علیه 

تر از دروغ نیست. حتی  اند، و در تعصب چیزی بزرگ مخالفان خود شهادت داده

که بگویند:  دهند تا این ر قرار میی میراث را برای دخت آنان از روی تعصب، همه

برد، و عمویش حضرت عباس از او ارث  حضرت فاطمه از رسول خدا ارث می

دانند چون حضرت  برد. حتی در میان آنان برخی گوشت شتر نر را حرام می نمی

عائشه سوار بر شتر با حضرت علی جنگید. آنان در این مورد با کتاب خدا و سنت 

کنند، و این امر  صحابه و نزدیکان پیامبر مخالفت میو اجماع   رسول خدا

سوار بر آن بود، مُرد، و اگر  ل ناشایستی است؛ چون آن شتری که حضرت عائشه

                                           
 ).۲۲۷) ص(۱) ج(۲۵۵، ۲۹۹) ص(۲ج( -١
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ها  به فرض زنده باشد، سوار شدن کفار بر شترهای نر موجب حرام شدن آن

به  ها را از آنان شدند، و مسلمانان آن گردد. کفار همواره سوار بر شترها می نمی

گرفتند، و گوشتشان برای مسلمانان حلال بود، پس چرا سوار شدن  غنیمت می

 شود؟!. بر شتر موجب حرام شدن گوشت آن می لحضرت عایشه

کنند این است که برخی از کسانی که کافرشان  نهایت چیزی که گمان می

ضرت دانند، سوار بر شتر شده است، با وجود این آنان در اتهام ام المؤمنین، ح می

 زنند. گویند و بر او افترا می دروغ می ب عایشه
کنند؛ به خاطر  ی بنی امیه دشمنی می شان با همه آنان به جهت تعصب و جهل

اینکه برخی از بنی امیه با حضرت علی دشمنی کردند. این در حالی است که در 

ر از هر ای صالح بودند که قبل از فتنه مردند، و بنی امیه بیشت میان بنی امیه عده

خدمت کردند، و وقتی که مکه فتح شد، عتاب بن اسید بن ابی   ای به پیامبر قبیله

العاص بن امیه والی مکه شد، و خالد بن سعید بن عاص بن امیه و دو برادرش ابان و 

سعید بر مناطق دیگر گمارده شدند، و ابوسفیان بن حرب بن امیه و پسرش یزید بر 

سه دختر خود را به   مرد والی آنجا بود. و پیامبر نجران گمارده شدند و وقتی

افرادی از بنی امیه داد. او دو دخترش را یکی پس از دیگری به حضرت عثمان بن 

آوردم. او  عفان داد و فرمود: اگر دختر سومی هم داشتم به ازدواج عثمان درمی

 د.آور ترش زینب را به ازدواج ابو العاص بن ربیع در همچنین دختر بزرگ

کنند؛ چون در میان آنان  شان با اهل شام دشمنی می ها در اثر جهل و تعصب رافضی

افرادی بودند که با علی دشمنی کردند و معلوم و مشخص است که در مکه هم کفار و 

هم مؤمنان بودند و همچنین در مدینه مؤمنان و منافقان وجود داشتند، و در این دوران 

ه دشمنی با علی تظاهر کند. اما آنان از شدت جهل و کسی در شام نمانده است که ب

شان کسی را که از آثار باقی  کشند. همچنین در اثر جهل شان دامن برخی را می نادانی

کنند؛ مثل نوشیدن آب از  ای ببرد، نکوهش و مذمت می امیه سود و بهره مانده از بنی
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اش داد. و مانند  فقط توسعهی یزید در حالی که یزید آن را نکنده بود بلکه  رودخانه

به   امیه در حالی که معلوم و مشخص است که پیامبر خواندن نماز در مسجد بنی

هایی که آنان ساخته بودند  ای که مشرکان آن را بنا کردند نماز خواند و در خانه سمت کعبه

که  هایی نوشید و از لباس هایی که آنان حفر کرده بودند می سکونت داشت و از آب چاه

 کرد...  هایی که آنان ضرب کرده بودند معامله می پوشید و با درهم آنان بافته بودند می

اگر به فرض یزید کافر باشد و آن رودخانه را حفر کرده باشد، به اجماع مسلمانان 

خوردن آب از آن رودخانه مکروه نیست. یک فرد مورد اطمینان به من گفت که یکی از 

دیگری سگش را صدا زد (بکیر بکیر) صاحب سگ گفت: آیا آنان سگی داشت و فرد 

زنی؟ آن دو به این دلیل با هم درگیر شدند تا این که  سگ مرا با نام اهل جهنم صدا می

 ها وجود دارد؟!. تر از این در درگیری میان آن دو خون ریخته شد. پس آیا کسی نادان

هر گروهی از اهل جهنم  زد که برای هایی صدا می اصحابش را با اسم  پیامبر 

ها را در قرآن ذکر کرده است؛ مانند اسم وحید که  رفت که خداوند آن به کار می

[المدثر:  ﴾١١ اوحَِيدٗ  تُ خَلَقۡ  وَمَنۡ  ِ� ذَرۡ ﴿ فرماید:  خداوند در قرآن ذکر کرده و می

 » ام دهیآفر) اولاد و اموال و یدارائ بدون و( تنها و تك را او که یکس آن با واگذار مرا «  .]۱۱
اسم پسر او را که اسم پسرش هم ولید بود   و اسم او ولید بن مغیره بود و پیامبر

نجِْ  اللَّهُمَّ «فرمود:  برد و می زد، و اسم پدر و پسر را در نماز می صدا می
َ
 ْ�نَ  الوَْلِيدَ  أ

وایت صحیحی گونه که در ر . همان»پروردگارا، ولید بن ولید را نجات بده«. »الوَْلِيدِ 

 .١نقل شده است
آنان از شدت جهل و تعصبشان روزی را که خداوند روزه گرفتن را در آن دوست 

دارد، مثل روز عاشورا معتقد به خوردن روزه در آن هستند؛ در خبر صحیح به نقل از 

ای از یهودیان روز  هنگامی که وارد مدینه شد دید که عده  ابوموسی آمده که پیامبر

                                           
 ).۶۷۵صحیح مسلم: شماره حدیث ( -١
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�ن أحق بصومه «فرمود:   گیرند، پیامبر دارند و روزه می عاشورا را گرامی می
تریم، و دستور داد که آن روز را  ما برای روزه گرفتن در این روز شایسته«. »وأمر بصومه

 .١. بخاری این حدیث را روایت کرده است»روزه بگیرند
شان بدون دلیل به آزار واذیت حیوان زبان  ها از شدت نادانی و تعصب رافضی

گیرند که با آنان دشمنی دارند.  پردازند، چون آن را به جای کسانی می بسته می

نامند و موهایش را در  گیرند و آن را عائشه می رنگ را می گونه که میش سرخ همان

گیرند و اسم برخی از آنها را ابوبکر و  میآورند. آنان چهارپایانی را به خدمت  می

زنند و آن را به عنوان  ها را می گذارند، و بدون دلیل آن اسم برخی دیگر را عمر می

کنند. آنان همچنین شکل صورت انسان را از گچ  مجازات ابوبکر و عمر قلمداد می

ان شکافتند و گم گذاردند و شکمش را می کردند و او را عمر نام می درست می

های آنان را  آشامند. گاهی نام خورند و خونش را می کنند که آنان گوشت او را می می

نوشتند. به طوری که وقتی یکی از والیان شروع به زدن پاهای  بر کف پاهایشان می

زنی و من  گفت: تو فقط ابوبکر و عمر را می کسی که چنین کرده بود، نمود او می

های خود را با نام ابوبکر  شان ببرم. برخی از آنان سگ بین زنم تا از قدر آن دو را می آن

کردند. وقتی که کسی در نزد آنان  کردند، و آن دو را لعن می و عمر نامگذاری می

ها بود، با او با احترام برخورد  اسمش علی، جعفر، حسن یا حسین و این گونه اسم

 ه او از آنان است.کردند و هیچ دلیلی برای انجام این کارشان نداشتند ک می

شود: خون  سوزانند چون گفته می ها چوب درخت گز را نمی برخی از رافضی

حضرت حسین بر روی درخت گز ریخته شد. معلوم و مشخص است که خود این 

                                           
ی روز عاشوراء) آن را روایت کرده است. همچنین مسلم آن  بخاری در کتاب روزه، (باب روزه -١

 را روایت کرده است.
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سوزاندنش مکروه نیست، حتی اگر بر روی آن هر خونی ریخته شده باشد پس 

 ده باشد. چگونه خواهد بود درختی که خون به آن برخورد نکر

ها این است که از گفتن یا انجام چیزی که شمارش  های رافضی از جمله حماقت

کنند،  رقم ده باشد، کراهت دارند حتی در ساختمان سازی آن را بر، ده ستون بنا نمی

دهند، و این گونه موارد چون که با بهترین صحابه که  و ده تیر سقف برایش قرار نمی

رایشان گواهی داده شده است، به غیر از حضرت علی ده نفری هستند که بهشت ب

 فرماید: اسم ده را در چندین جا مدح نموده و می دشمنی دارند. در حالی که خداوند

ٞ  كَ تلِۡ ﴿ ة  غفلت آنها از دینبا که( است یکامل روز ده نیا« . ]۱۹۶: ة[البقر ﴾َ�مِلةَٞ  عََ�َ

 .»است... یکس آن از) یدار روزه ای و یقربان ای، عمره از آغاز و یمند بهره( نیا) شود
 عجیب است که آنان لفظ نُه را دوست دارند چون با نُه نفر از آن ده نفر دشمنی دارند.

ها برای کسانی است که  خوانی  ها و نوحه های آنان برپایی عزاداری از جمله حماقت

انبیاء به طور  ای از انبیاء و غیر اند. و واضح است که عده چندین سال است کشته شده

اند که از حضرت حسین برترند؛ حسینی که پدرش  ظالمانه و از روی ستم کشته شده

ظالمانه به قتل رسید و از او برتر بود، وحضرت  عثمان ظالمانه کشته شد، و کشته شدن 

ی بزرگ بود. کسی از مسلمانان و غیر مسلمانان بر مرده یا مقتولی پس از  او، اولین فتنه

ها که  کند به غیر از این احمق خوانی برگزار نمی ی از کشتن، عزاداری و نوحهمدت زیاد

 .١شدند شدند، و اگر از چهارپایان بودند الاغ می اگر از پرندگان بودند، کرکس می

ها این است که برای امام منتظر خود چندین بارگاه  های رافضی از دیگر حماقت 

دهند، و منتظر ظهور او در آن جا هستند؛ مانند سردابی که در سامرا است و  قرار می

 .)2(های دیگری نیز هستند کنند که مهدی در آنجا غیب شد، و جا آنان گمان می

                                           
 ).۱۸۳، ۱۸۰، ۱۲۱) ص(۲ج() ۴۴، ۴۳) ص(۳) ج(۱۳، ۲۰، ۷، ۱۰) ص(۱ج( -١
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وند به او امر کند که بیرون بیاید او معلوم است که اگر او موجود باشد و خدا

 .١آنان او را صدا بزنند و یا صدا نزنند... کند چه  آید و ظهور می بیرون می

دهند، همان طور که مشرکان بتها و  ها او را مدار دوستی و دشمنی قرار می رافضی

قرار  دادند. و او را یکی از ارکان مهم ایمان خدایان خود را محور دوستی خود قرار می

کند. آن گونه که برخی از مشرکان خدایان  دهند، که ایمان بدون او معنی پیدا نمی می

ن لبََِ�ٍ  َ�نَ  مَا﴿ فرمایند: کردند. خداوند متعال می خویش را تبجیل می
َ
 �يِهَُ يؤُۡ  أ

ُ ٱ ْ  للِنَّاسِ  َ�قُولَ  ُ�مَّ  �ُّبُوَّةَ ٱوَ  مَ �ۡ �ُۡ ٱوَ  بَ كَِ�ٰ لۡ ٱ �َّ ِ ٱ دُونِ  مِن ّ�ِ  اعِبَادٗ  كُونوُا َّ� 
ْ  ِ�نوََ�ٰ  ٰ  كُونوُا  ٧٩ رسُُونَ تدَۡ  كُنتُمۡ  وَ�مَِا بَ كَِ�ٰ لۡ ٱ ُ�عَلّمُِونَ  كُنتُمۡ  بمَِا نَ  ۧنِّ�ِ رَ�َّ

  وََ� 
ۡ
ن مُرَُ�مۡ يأَ

َ
ْ  أ ۡ ٱ َ�تَّخِذُوا رۡ  نَ  ۧ�َّبِّ�ِ ٱوَ  �كَِةَ مََ�ٰٓ ل

َ
ۗ أ   َ�اباً

ۡ
يأَ

َ
ِ  مُرُُ�م�  إذِۡ  دَ َ�عۡ  رِ ُ�فۡ لۡ ٱب

نتُم
َ
سۡ  أ غمبران) را نسزد که خدا ی(از پ یچ کسیه«. ]۸۰-۷۹عمران:  [آل ﴾٨٠ لمُِونَ مُّ

خدا، بندگان (و  ید: به جایبدو کتاب و حکمت و نبوّت بخشد، آن گاه او به مردمان بگو

که آموخته ید که:) با کتابیگوین مین چنید. بلکه (به مردمان ایکنندگان) من باشپرستش

د و ینکن ید (و جز او را بندگیباش یخدائ ید، مردمانیاکه خوانده ید و درسیااد دادهید و یا

غمبران را به یدهد که فرشتگان و پیغمبران) به شما فرمان نمیاز پ یچ کسیو (ه* د) ینپرست

د. مگر (معقول است که) شما را به کفر فرمان دهد، بعد از آن که یریخود گ یپروردگار

 »د؟!یاسلمان شدهد و) میا(مخلصانه رو به خدا کرده
کردند این چنین مورد  پس اگر آنان که فرشتگان و پیامبران را خدا تلقی می

  گیرند، پس حال کسانی که شخصی گم مؤاخذه و بازخواست قرار می
ً
شده که اصلا

پوشانند چه  وجود خارجی ندارد را امام قرار داده و به او پوستینی از صفات الهی می

َذُوٓ ٱ﴿ فرماید: ال میخواهد بود؟! خدواند متع َّ� ْ حۡ  ا
َ
رۡ  نَهُمۡ َ�ٰ وَرهُۡ  بَارهَُمۡ أ

َ
 مّنِ اَ�ا�ٗ أ

ِ ٱ دُونِ  ۡ ٱوَ  �َّ ٓ  �َمَ مَرۡ  نَ �ۡ ٱ مَسِيحَ ل مِرُوٓ  وَمَا
ُ
ْ أ ْ بُدُوٓ ِ�عَۡ  إِ�َّ  ا ٰ  ا ٓ  �ۖ حِدٗ َ�ٰ  اهٗ إَِ� ۚ  إِ�َّ  هَ إَِ�ٰ  �َّ  هُوَ
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ا ۥنَهُ َ�ٰ سُبۡ  ان علاوه از خدا، علماء یان و ترسایهودی«  .]۳۱: بة[التو ﴾٣١ ُ�ونَ �ُۡ�ِ  َ�مَّ

ان، حلال خدا را یاند (چرا که علماء و پارسا رفتهیپذ یان خود را هم به خدائیو پارسا ینید

گران هم از یند، و دینما یم یکنند، و خودسرانه قانونگذار یحرام، و حرام خدا را حلال م

گردند.  یکورکورانه به دنبالشان روان مدانند و  ین میبرند و سخنان آنان را د یشان فرمان میا

که در همه  یشمارند.  (در صورت یز خدا میم را نیح پسر مریان افزون بر آن) مسیترسا

ن دستور داده نشده است که: یشان جز ای) بدیغمبران الهیهمه پ یو از سو یآسمان یکتابها

و  یورز و منزّه از شرك ست و او پاكین یگانه را بپرستند و بس. جز خدا معبودی یتنها خدا

 .»دهند یشان آنها را انباز قرار میاست که ا یزهائیچ
در حدیث ترمذی و دیگران از عدی بن حاتم آمده که او گفت: ای رسول خدا، 

کردند. آن حضرت فرمودند: مگر آنها حرام را  برایشان حلال، و  آنها را عبادت نمی

 از آنها پیروی کردند؟ این عبادت آنها بود. حلال را بر آنان حرام ننمودند، و آنان نیز

این حکایت قومی است که افرادی زنده را در بین خود ارباب قرار دادند. اما اینها 

 وجود خارجی نداشته و واقعیت ندارد آویزان کرده
ً
اند،  حلال و حرام را به امامی که اصلا

لال نموده و یا حرام کرده، هر کنند که او ح و هر آنچه منسوبان به آن امام خیالی ادعا می

 کنند!. و اجماع امت باشد عمل می ی پیامبر اکرم  چند مخالف کتاب الهی و فرموده

ی آن سخنان و اعمال ناپسند از جنس شیعه تنها در  شایان ذکر است که همه

ها در میان غالیه و  ی اثنا عشریه و زیدیه وجود ندارند، بلکه بسیاری از آن امامیه

شود، همانند حرام کردن گوشت شتر و این که شرط  از عوام آنان دیده می بسیاری

آورند هر چند که  طلاق رضایت زن است، و مانند این موارد که عوام آنان بر زبان می

شان بر جهل تکیه  علمایشان چنین نظری ندارند، اما از آن جایی که اصل مذهب

 .١اهل هستندای دروغگو و ج دارد، بیشر از هر گروه و طایفه
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 خوانی براي حضرت حسین هدف شیعیان از برگزاري عزاداري و نوحه
خوانی همراه با بر سر و صورت زدن، گریه و شیون و  در روز عاشورا اندوه و نوحه

تشنگی و مرثیه خوانی و آنچه که منجر به دشنام دادن به گذشتگان و لعن فرستادن بر 

شود به طوری که به سابقین اولین در  گناهکاران میگناه با  آنان و وارد کردن افرادی بی

شود، و اخبار مربوط به کشته شدن حضرت حسین که بسیاری از  دین دشنام داده می

 شوند. آنها دروغ هستند، خوانده می

هدف آنان از رواج دادن به این مسائل، گشودن باب فتنه و تفرقه بین امت اسلام 

کارها نه واجب هستند و نه مستحب، بلکه است، چون به اتفاق مسلمانان این 

ترین  های قدیمی و گذشته از بزرگ خوانی و شیون و زاری برای مصیبت برپایی نوحه

 .١اند ها را حرام کرده اموری هستند که خدا و پیامبر آن

 کنند ي کشته شدن حضرت حسین روایت می هایی که درباره دروغ
اند، موارد زیادی را به دروغ  نقل کردهکسانی که جریان کشته شدن حضرت حسین را 

هایی  گونه که به جریان کشته شدن حضرت عثمان دروغ اند، همان به آنها افزوده

 اند. ها و فتوحات و مانند آنها چیزهایی افزوده اند. همچنین به جنگ افزوده

اند،  ی اخبار کشته شدن حضرت حسین نوشته برخی از کسانی که درباره

الدنیا و برخی دیگر، اهل علم هستند، ولی با این وجود در  ین أبهمچون بغوی، اب

شود. اما  کنند اخباری منقطع و اموری باطل و بی اساس دیده می آنچه که روایت می

کنند  ی کشته شدن حضرت حسین روایت می آنچه که مصنفان بدون اسناد درباره

آسمان در روز کشته شدن بیشتر آنها دروغ هستند همانند ظاهر شدن نوری سرخ در 

اساس  حضرت حسین که قبل از آن ظاهر نشده بود. این مطلب از امور پوچ و بی

شود و آن یک علت طبیعی از  است، و این سرخ رنگی همواره در آسمان ظاهر می
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گویند: در آن روز  ی شفق است. همچنین برخی می جانب خورشید دارد و به منزله

ای یافت  شد مگر این که در زیر آن خون تازه برداشته نمیهیچ سنگی در دنیا از زمین 

ی به اسارت گرفتن زنان  شد. این هم یک دروغ آشکار است. اما آنچه که درباره می

های مختلف و سوار کردن آنان  همراه حضرت حسین و چرخاندن آنان در سرزمین

شکر خدا  اندف همگی دروغ و بی اساس است، و به پالان ذکر کرده بر شتران بی

هرگز اسیر کردن   مسلمانان هرگز یک زن هاشمی را دشنام ندادند، و امت پیامبر

حجاب و برهنه نبردند اما  هاشم را جایز ندانستند و هیچ یک از زنان آنان را بی بنی

 .١گویند اهل هوی و هوس و جاهلان بسیار دروغ می

 

 

 چه کسی دستور قتل حضرت حسین را صادر کرد؟
اند که یزید به قتل حضرت حسین دستور نداد و در این مورد هم  زیادی نقل کردهافراد 

به او امر   گونه که معاویه غرضی نداشت بلکه او قصد داشت او را گرامی بدارد همان

کرده بود. اما قصد داشت که مانع ولایت او شود و علیه او شورش کند. وقتی که حضرت 

اند، خواست  و او را تسلیم کرده  اق او را تنها گذاشتهحسین آمد و متوجه شد که اهل عر

که یا نزد یزید بازگردد و یا به محلی در کوه برود، اما آنان مانع رفتن او شدند تا این که او 

 را اسیر کردند و با او جنگیدند تا این که مظلومانه شهید شد. خداوند از او راضی باد!.

ی یزید رسید، آنان را ناراحت کرد و به خاطر  وقتی خبر قتل او به یزید و خانواده

کشته شدن او گریستند. و یزید گفت: خداوند پسر مرجانه (یعنی عبیدالله بن زیاد) 

ی خویشاوندی بود او را  را لعنت کند! به خدا قسم اگر بین او و حضرت حسین رابطه
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کشت، و گفت: من از طاعت مردم عراق بدون کشتن حضرت حسین راضی  نمی

ی حضرت حسین بهترین وسایل و امکانات را تدارک دید و  شدم. او برای خانواده یم

آنان را به مدینه فرستاد، اما با این وجود از حضرت حسین دفاع نکرد و دستور نداد 

 که قاتل او را به قتل برسانند و انتقام او را نگرفت. 

ی عبید ثقفی سپس وقتی حضرت حسین کشته شد افرادی همراه با مختار بن اب

ی خونخواهی او به پا خاستند و عبیدالله بن زیاد را به قتل رساندند. سپس  به بهانه

کرد  گو بود و ادعا می وقتی مصعب بن زبیر آمد مختار را به قتل رساند. مختار دروغ

 .١شود که به او وحی می

 هاي پیشین حضرت حسین زد؟! چه کسی با چوبدستی به دندان
مده که وقتی حضرت حسین کشته شد سر او به نزد عبیدالله در روایت صحیح آ

های پیشین او زد. در آن مجلس انس بن  بن زیاد آورده شد و او با چوبدستی بر دندان

و ابوبرزه اسلمی حضور داشتند. در صحیح بخاری به نقل از محمد بن   مالک

گوید: سر حضرت حسین به نزد  آمده که   سیرین به نقل از انس بن مالک

عبیدالله بن زیاد آورده شد و آن را در یک تشت قرار دادند و او با چوبدستی خود بر 

گفت. انس گفت: او بیشتر از همه به رسول  آن زد، و در حسن و زیبایی آن چیزی 

 شباهت داشت، و با نوعی گیاه موی او رنگین شده بود.   خدا

شنیدم که مردی در «گوید:  بخاری به نقل از ابونعیم آمده که  همچنین در صحیح

مورد حکم مرد مُحرم که یک مگس را بکشد، از ابن عمر سؤال کرد، او گفت: ای 

  کنید در حالی که پسر دختر پیامبر اهل عراق! شما در مورد کشتن مگس سؤال می

                                           
 ).۳۲۴) ص(۴ج( -١
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ن) دو گل خوشبوی آن دو (حسن و حسی«فرمود:   را به قتل رساندید؟! و پیامبر

 .١»من در دنیا هستند
با اسناد مجهول روایت شده که سر حضرت حسین در مقابل یزید بود و به نزد او 

های پیشین حضرت حسین زد. با  آورده شد، و او بود که با چوبدستی بر دندان

ای هست که بر دروغ و  وجودی که این روایت، ثابت نشده، اما در آن مسأله

های او  ای که هنگام زدن چوبدستی بر دندان ن دلالت دارد. صحابهساختگی بودن آ

 .٢حاضر بودند در شام نبودند، بلکه فقط در عراق بودند

 حضرت حسین مظلومانه کشته شد
طور که شهدای  اما شکی در این نیست که حضرت حسین مظلومانه شهید شد، همان

 مظلوم دیگری همانند او کشته شدند، و قصد او از اول این نبود که مبارزه کند. 

کشتن حضرت حسین از جانب کسانی که او را کشتند و در کشتن او دست 

ول اوست. مصیبتی بود داشتند و به آن راضی شدند، یک معصیت در برابر خدا و رس

ی او به آن گرفتار شدند. کشتن حضرت  ی او و غیر خانواده که مسلمانان از خانواده

شود. او و  حسین برای او شهادت و ارتقای جایگاه و منزلت عالی محسوب می

برادرش پیش از آن نیز به سعادتی از جانب خدا رسیده بودند که جز با تحمل بلا و 

شان نبود. آن  ی اهل بیت ی آن دو همانند سابقه شوند و سابقه یمصیبت بدان نائل نم

، ٣دو در آغوش اسلام و در عزت و امنیت تربیت یافتند که این یکی با مسمومیت مُرد

و دیگری کشته شد تا به این ترتیب به جایگاه خوشبختان و زندگی شهیدان نائل 

                                           
 ).۲۲) ب(۶۲صحیح بخاری ک( -١

 ).۲۲۶) ص(۳) ج(۳۲۳) ص(۲ج( -٢

. اما با یک دلیل شرعی و با یک اقرار معتبر و یا روایت قطعی است منظور حضرت حسن  -٣

 شود: همسرش او را مسموم کرد. ثابت نشده که معاویه او را مسموم کرد اما گفته می
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إنا ها استرجاع (گفتن:  گونه است، پس در هنگام بروز مصیبت شوند. حال که این
 .١) و صبر واجب استالله و�نا إليه راجعون

 اند مردم نسبت به کشته شدن حضرت حسین سه دسته
 به سه دسته تقسیم شدند:  مردم در قبال قتل حضرت حسین

خواست اتحاد  ای معتقدند، حضرت حسین به حق کشته شد، چون او می دسته

  تفرق سازد، و در حدیث صحیح از پیامبرمسلمانان را به هم بزند و جماعت را م

مْرُُ�مْ  جاء�م مَنْ «آمده که فرمود: 
َ
نْ  يرُِ�دُ  وَاحِدٍ  رجَُلٍ  عَلىَ  وَأ

َ
قَ  أ  ُ�فَرِّ

هر کس نزد شما بیاید در حالی که شما بر یک حاکمی اتفاق «. ٢»فاَْ�تلُوُهُ  جَمَاَ�تَُ�مْ 

گویند:  . این دسته می»بکشید اید، و او بخواهد جمع شما را متفرق سازد، او را کرده

حضرت حسین آمد در حالی که مسلمانان بر شخصی اتفاق کرده بودند، و او 

 خواست جمع آنان را متفرق سازد.
ی دیگری بر این باورند، او امامی بود که اطاعتش واجب بود و هیچ یک از  دسته

جماعتی بر پا شود، و هیچ جمعه و  امور ایمان جز با اطاعت از او عملی نمی

گردد مگر پشت سر کسی که او را دوست بدارد، و با هیچ دشمنی جز به اذن او  نمی

 گونه موارد. شود، و این جنگ نمی

ی سوم که رأی میانه دارند و همان اهل سنت هستند که نه این را  اما دسته

گویند و نه آن را، معتقدند حضرت حسین مظلومانه شهید شد، و متولی امور  می

شود، چون وقتی متوجه شد که با پسر  مت نبود، و حدیث مذکور شامل او نمیا

                                           
 ).۱۵۲، ۱۵۰، ۲۹۱) ص(۲) ج(۳۲۳، ۳۲۲، ۳۳۱) ص(۲ج( -١

تاَُ�مْ  مَنْ «). ۱۸۵۲ی حدیث ( شماره :صحیح مسلم -٢
َ
مْرُُ�مْ  أ

َ
يعٌ  وَأ  يرُِ�دُ  وَاحِدٍ  رجَُلٍ  عَلىَ  جَمِ

نْ 
َ
وْ  عَصَاُ�مْ، �شَُقَّ  أ

َ
قَ  أ  .»فَاْ�تلُوُهُ  جَمَاَ�تَُ�مْ  ُ�فَرِّ
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ی خود صرف نظر کرد و  اند، از خواسته عمویش مسلم بن عقیل چه کار کرده

درخواست کرد یا به نزد یزید برود یا به مرزها برای جهاد برود و یا به وطن خود 

، و از او خواستند که اسیر آنان شود بازگردد، اما آنان این شرایط را برایش مهیا نکردند

 .١و این بر او واجب نبود

                                           
 ).۳۲۲) ص(۳ج( -١





 
 

 

 

 
 

 شیعه

 پیدایش شیعه و تقسیم آنان به رافضیه و زیدیه
کسی نبود که شیعه نامیده  ب در دوران خلافت حضرت ابوبکر و حضرت عمر

شود.  شود، و شیعه نه به حضرت عثمان و نه به حضرت علی و نه دیگران اضافه نمی

وقتی حضرت عثمان کشته شد، مسلمانان دچار تفرقه شدند؛ گروهی به حضرت 

عثمان و گروهی به حضرت علی متمایل شدند، و دو گروه با هم جنگیدند. معاویه به 

آیین حضرت علی هستی؟ ابن عباس گفت: من نه بر آیین  ابن عباس گفت: تو بر

 هستم.  حضرت علی و نه بر آیین حضرت عثمان هستم بلکه من بر آیین رسول خدا

شیعیان اصحاب حضرت علی بودند و حضرت ابوبکر و حضرت عمر را مقدم 

دانستند، و نزاع و درگیری فقط در مورد مقدم دانستن حضرت علی بر حضرت  می

 شد. بود، و در آن زمان کسی امامیه و رافضی نامیده نمیعثمان 

شدند به این دلیل بود که وقتی زید بن علی بن  ای که رافضی نامیده می اما عده

حسین در زمان خلافت هشام در کوفه خروج کرد، شیعیان در مورد حضرت ابوبکر و 

او را ترک کردند او حضرت عمر از او سؤال کردند و او بر آنان ترحم نمود، ولی گروهی 

. به این »شما مرا ترک کردید. شما مرا ترک کردید«. »رفضتمو�، رفضتمو�«گفت: 

ترتیب رافضی نامیده شدند، و گروهی او را پذیرفتند و دنبال او رفتند و به دلیل انتساب به 

 او زیدیه نامیده شدند، و از آن زمان شیعه به رافضی امامیه و زیدیه تقسیم شد.
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کردند همراه با سایر مسلمانان  راین، شیعیان حضرت علی که همراه او مبارزه میبناب

بر مقدم بودن حضرت ابوبکر و حضرت عمر اتفاق نظر داشتند جز گروهی که این را 

کردند. اینان با وجود تعداد اندک و حقارت و سستی و  کردند و مذمت می انکار می

ی حضرت علی راه غلو و افراط را در پیش  ارهشان سه گروه هستند: گروهی درب پراکندگی

گرفتند و ادعای الوهیت او کردند. حضرت علی روزی بیرون آمد و آنان برایش سجده 

کردند. حضرت علی به آنان گفت: این چه کاری است؟ گفتند: تو همان هستی. گفت: 

 من چه کسی هستم؟ گفتند: تو خدایی هستی که معبود برحقی جز او وجود ندارد.

حضرت علی گفت: وای بر شما این کفر است، از آن برگردید و توبه کنید و گرنه گردن 

زنم. آنان در روز دوم و سوم نیز چنین کردند. او به آنان سه روز مهلت داد،  شما را می

کار خود اصرار   شود. اما وقتی آنان بر  چون به مدت سه روز از مرتد درخواست توبه می

ها در کنار باب  هایی از آتش آماده کنند. این چاله تور داد چالهنمودند حضرت علی دس

 کنده حفر شدند و حضرت علی آنان را در آن آتش انداخت و گفت:

ا منكرا  لـما رأيت الأمر أمرً
 

 أججت ناري ودعوت قنبرا 

 .»وقتی که کار آنان را امری ناپسند دیدم آتشم را بر افروختم و قنبر را صدا زدم« 
هم به حضرت ابوبکر و حضرت عمر دشنام دادند. عبدالله بن سبأ این گروهی 

گروه را تأسیس نمود. حضرت علی خواست او را به قتل برساند اما او به مدائن 

گریخت. گروهی دیگر حضرت علی را بر حضرت ابوبکر و حضرت عمر برتر 

ابوبکر  دانستند. حضرت علی گفت: اگر به من خبر برسد که کسی مرا بر حضرت می

 زنم. و حضرت عمر برتر دانسته است او را به حد شخص افترا زننده شلاق می

از حدود هشتاد طریق از حضرت علی روایت شده که او بر منبر کوفه گفت: 

 . ١بهترین این امت پس از پیامبرش، حضرت ابوبکر و سپس حضرت عمر است

                                           
 ).۱۹۵) ص(۴) جزء(۵) ب(۶۲بخاری آن را روایت کرده است. ک( -١
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ن به آن اعتراف این چیزی است که علمای بزرگ شیعه از گذشتگان و متأخری

گوید: فردی از  کند و می کنند. حتی کسی همچون ابوالقاسم بلخی این را ذکر می می

اند، حضرت ابوبکر یا حضرت علی؟ او   شریک بن عبدالله پرسید: کدام یک برتر

جواب داد: حضرت ابوبکر. فرد سؤال کننده به او گفت: تو که شیعه هستی این را 

هرکس این را نگوید شیعه نیست. به خدا قسم من به  گویی؟! جواب داد: بله، می

گاه باشید که بهترین این امت  وسیله ی این چوبها طلسم شده بودم، و سپس گفت: آ

پس از پیامبرش حضرت ابوبکر و سپس حضرت عمر بودند. پس چگونه سخن او را 

ار گو نبود. عبدالجب نپذیریم و چگونه آن را تکذیب کنیم، به خدا قسم او دروغ

گوید: ابوالقاسم بلخی در نقض  این را نقل کرده و می النبوة تثبيتهمدانی در کتاب 

 .١بر ابن راوندی به دلیل اعتراض او به جاحظ آن را ذکر کرده است

درمیان علماي حدیث کسی نیست که حضرت علی را بر حضرت ابوبکر و 
 حضرت عمر برتر بداند

از حاکم نیشابوری که منسوب به تشیع است خواسته شد حدیثی در فضیلت معاویه 

آید. او را به خاطر این امر زدند اما  آید، از دل من نمی بگوید. او گفت: از دل من نمی

احادیثی ضعیف و حتی احادیثی جعلی در نزد  »الأربعين«او چنین نکرد. او در 

به جنگ با ناکثین، قانطین و «ن روایت: کند؛ مانند ای بزرگان حدیث روایت می

اما تشیع او و امثال او از علمای حدیث مانند نسائی و ابن عبدالبر و ». مارقین بروید

امثال آنان به حدی نیست که حضرت علی را بر حضرت ابوبکر و حضرت عمر 

برتر بدانند. در میان علمای حدیث کسی نیست که حضرت علی را بر آن دو برتر 

. بلکه نهایت علمای متشیع این است که او را بر حضرت عثمان برتر بدانند یا بداند

اند،  کلامی را از او ثابت کند و یا از ذکر محاسن کسانی که با او مبارزه کرده

                                           
 ).۱۳۷) ص(۴) ج(۱۱۰-۲۲۸-۲۲۶، ۴) ص(۱ج( -١
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خودداری کند، و این گونه موارد. چون علمای حدیث آن علم و شناختی که از 

بوبکر و حضرت عمر دارند، احادیث صحیح دلالت کننده بر برتر بودن حضرت ا

 گرداند.  آنان را مقید و سالم می

از میان کسانی که نوعی اشتغال به امر حدیث دارند، آنان که رافضی هستند 

ی فضائل حضرت  چه که درباره همانند ابن عقده و امثال او، در نهایت همراه با آن

ی  ا که به تواتر دربارهتوانند آنچه ر آورند، و نمی علی آمده احادیث دروغ و جعلی می

فضائل شیخین آمده، کنار بگذارند در حالی که به اتفاق علمای علم حدیث این 

تر و در  فضایلف از فضایل صحیح ذکر شده برای حضرت علی بیشتر و صحیح

 .١ترند دلالت داشتن صریح

 هاي شیعه تعداد فرقه
های شیعه است. به طور کلی  اثنا عشریه، یا دوازده امامی، یکی از هفتاد فرقه از فرقه

 .٢اند های بزرگ آنان بیش از بیست فرقه های شیعه بسیار متعدد هستند، و فرقه فرقه

 زیدیه:

ها راجع به برتري دادن میان حضرت ابوبکر و حضرت عمر و  مذهب زیدي
 ي خلافت و شورش بر ائمه و راجع به احکام حضرت علی، و راجع به قضیه

علی بن ابی طالب در زمان هشام بن عبدالملک در  زید بن علی بن حسین بن

. زید، علی بن ابی طالب را  -امیر کوفه یوسف بن عمر ثقفی بود-کوفه خروج کرد 

دانست و حضرت ابوبکر و حضرت عمر را  برتر می  بر اصحاب رسول خدا

ی جور و ستم بود. وقتی او در کوفه در  دوست داشت، و معتقد به شورش علیه ائمه

                                           
 ).۹۹) ص(۴ج( - ١

 در باب نکوهش به کار برده می) نگا: تعریف لغوی ۱۲۹) ص(۲ج( -٢
ً
شود. و شاید  شیعه. شیعه غالبا

 ).۱۵۵، ص/۱در جایی از قرآن کریم نیز جز در معنای نکوهش نیامده است. (بدائع الفوائد.ج/
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یاران خود که با او بیعت کرده بودند، ظاهر شد، از یکی از آنان توهین به حضرت  نزد

ای از کسانی  ابوبکر و حضرت عمر شنید. زید کار آن فرد را ناشایست دانست، عده

که با او بیعت کردند، متفرق شدند و او به آنان گفت: شما مرا ترک کردید. سپس با 

 یوسف بن عمر جنگید و کشته شد.

گوید: زید بن علی بن حسین در سال بیست و دو هجری در کوفه  ابوحاتم بستی 

کشته شد، و بر چوبی آویخته شد. او از فضلا و علمای اهل بیت بود، و شیعه 

گزید. وقتی که بر صلیب بسته شد زاهدان شبانه نزد صلیب او  مذهب او را بر می

 کردند.  آمدند و در کنار او عبادت می می

گویند: آنان فقط به این خاطر که  سایرین نیز این را اظهار داشته و می اشعری و

به قول زید بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب تمسک جستند، زیدیه نامیده 

 شدند، و در زمان خلافت هشام بن عبدالملک در کوفه با یزید بیعت کردند.

ضرت عثمان را مذمت اما شیعیان حضرت علی، بسیاری از آنان و یا اکثر آنان ح

فرستند  کنند و حتی زیدیه را که به حضرت ابوبکر و حضرت عمر رحمت می می

دهند و  کنند، و در میان آنان کسانی هستند که به حضرت عثمان دشنام می مذمت می

ی حضرت عثمان سکوت  کنند. بهترین آنان کسی است که درباره او را نکوهش می

 کند. تد و نه او را لعن میفرس کند، نه به او رحمت می می

 شیعیان و معتزله در توحید، عدل، امامت و برتری دادن به حد زیادی مشارکت دارند.

گویند: حضرت علی از حضرت ابوبکر و  بسیاری از بهترین شیعیان زیدیه می

حضرت عمر و حضرت عثمان برتر بود، اما مصلحت دینی خلافت آنان را اقتضا 

در دل بسیاری از مسلمانان جایی نداشت و بسیاری از کرد، چون حضرت علی  می

نزدیکان مسلمانان را به قتل رسانده بود، و بر اطاعت از او توافقی وجود نداشت به 

 این دلیل خلافت مفضول جایز شد. 
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اند که گمان  بسیاری از بهترین شیعیان این را در نظر دارند، و آنان کسانی

لافت حضرت ابوبکر و حضرت عمر را حق کردند حضرت علی برتر است و خ می

دانستند که اشکالی در آن وجود ندارد. آنان بین این دو امر را این گونه جمع بسته  می

اند و اموری هستند که آنان را  بودند. عذر این گروه، اخبار و روایاتی هستند که شنیده

 داده شود.  کنند که حضرت علی بر آنان برتری به این گمان انداخته و اقتضا می

وقتی احادیث امر به دست کشیدن از امرا را ذکر  / شیخ الإسلام ابن تیمیه

امرائی خواهند آمد که شما آنان را «که فرمود:   کند همانند این سخن پیامبر می

کنید. گفتند: آیا با آنان مبارزه نکنیم؟ فرمود: نه،  دانید و برخی را انکار می خوب می

 گوید: ، می١»وانندتا زمانی که نماز بخ

این حدیث بر این دلالت دارد که جایز نیست با شمشیر با آنان مخالفت کرد، 

گونه که خوارج، زیدیه، معتزله و گروهی از فقهاء و سایرین معتقدند که باید با  همان

 ی مسلحانه کرد. والیان امر مبارزه

برد،  را از بین می ها ی نیکی گویند: فسق همه برخی از زیدیه، معتزله و خوارج می

رود، و اگر ایمان از بین رود آن  ها از بین رفتند ایمان هم از بین می ی نیکی و اگر همه

 گردد. شود، و قتل او واجب می فرد کافر و مرتد می

کنند که زناکار، سارق و تهمت  نصوص کتاب و سنت و اجماع بر این دلالت می

شود، و این بیانگر آن است که آنان  یشوند بلکه حد بر آنان جاری م زن کشته نمی

ٓ  �ن﴿فرماید:  گونه که خداوند می مرتد نیستند. همان ۡ ٱ مِنَ  �فَِتاَنِ طَا  مِنِ�َ مُؤۡ ل

                                           
نه، تا زمانی که در « »لا، ما أقاموا في�م الصلاة«) ۱۴۸۱، ۱۴۸۰شماره ( :صحیح مسلم -١

ما «) فرمایش او ذکر شد: ۱۴۸۲، ۱۴۸۱. صحیح مسلم شماره (»میان شما نماز بر پا دارند

آن را » الأمراء من قر�ش«دارند. بخاری در باب  تا زمانی که دین بر پای می »أقاموا الدين

 ت کرده است.یروا
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ْ �ۡ ٱ صۡ  تَتَلوُا
َ
ْ فَأ ۖ بيَۡ  لحُِوا ٰ إحِۡ  َ�غَتۡ  فإَنِۢ  نَهُمَا  ٱ َ�َ  هُمَادَٮ

ُ
ْ فََ�ٰ  رَىٰ خۡ ۡ�  ِ� َ�بۡ  لَِّ� ٱ تلِوُا

 ٰ مۡ  إَِ�ٰٓ  ءَ تَِ�ٓ  حَ�َّ
َ
ِۚ ٱ رِ أ ٓ  فإَنِ �َّ صۡ  ءَتۡ فاَ

َ
ْ فَأ ِ  نَهُمَابيَۡ  لحُِوا قۡ  لِ عَدۡ لۡ ٱب

َ
ْۖ سِطُوٓ وَأ َ ٱ إنَِّ  ا َّ� 

ۡ ٱ ُ�بُِّ   جنگ به هم با مؤمنان از گروه دو هرگاه «. ]۹[الحجرات:  ﴾٩ سِطِ�َ مُقۡ ل

 و کند ستم یگرید حق در آنان از یکی اگر. دیساز برقرار صلح آنان انیم در، پرداختند

 دیبجنگ ورزد یم یتعد و کند یم ستم که یا دسته آن با)، نشود رایپذ را صلح و( ورزد یتعد

 هرگاه. شود یم رایپذ را او حکم و گردد یبرم خدا فرمان از اطاعت یسو به که یزمان تا

 یاجرا در( و دیساز برقرار صلح دادگرانه شانیا انیم در، شد رایپذ را خدا فرمان و بازگشت

 . » دارد دوست را عادلان خدا که چرا، دیبر بکار عدالت) آن شرائط انجام و مواد
زیدیه همانند معتزله معتقد به جاودانه شدن اهل گناهان کبیره در آتش جهنم 

 .١هستند و امامیه در این زمینه دو قول دارند

ا ها اگر قدرت پید هستند و رافضی ها رافضی  خوارج پیشگامان و بزرگان این
 کنند از آنان بدترند

خوارج از دین بریده، در تکفیر اهل سنت و جماعت و در مبارزه با آنان پیشگامان این 

ها هستند. آنان برای اولین بار در اسلام (علیه مسلمانان) شمشیر کشیدند، و به  رافضی

همراه با ها همانند کسانی که  طور کلی برخی از معتزله، زیدیه و فقها و غیر از این گروه

عبدالله بن حسن بن حسین و برادرش ابراهیم بن عبدالله بن حسن بن حسین و سایرین 

 ی شمشیر با خوارج موافق هستند. خروج کردند، در خروج علیه ائمه به وسیله

این حالت عمومی اهل هوی و هوس همچون جهمیه است که کسانی را که با رأی و 

یا با حبس و یا با عزل و قطع رزق مجازات  کنند، یا با قتل نظر آنان مخالفت می

ها اگر قدرت پیدا کنند از آنان بدترند. آنان با کفار دوستی و همکاری  نمایند. و رافضی می

                                           
) ۳) ج(۲۸۶ -۱۰ -۹) ص(۱) ج(۱۰۶ -۱۰۹ -۱۰۸ -۱۰۷ -۱۳۳ -۱۳۰) ص(۲ج( -١
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 کنند.  کنند و با مسلمانانی که در رأی و نظرشان با آنان موافق نباشند دشمنی می می

کار بردن شمشیر و مبارزه ها در اعتقاد از خوارج بدترند. اما خوارج در به  رافضی

ترند. در اظهار نظر و مبارزه با مسلمانان کارهایی  کردن از آنان جسورتر و گستاخ

آورند  ها که از جنس منافقانی هستند که چیزهایی را بر زبان می اند که سایر گروه کرده

 اند. که در دل ندارند، چنین نکرده

بت شده که آنان اهل بدعت و اتفاق اصحاب او ثا  سنت مستفیض از پیامبر

 اند.  هستند و خطاکار و گمراه

هایی که بیشر از همه از عقل و دین، صداقت، شجاعت، پرهیزکاری  پس رافضی

 .١های نیکو به دور هستند، چگونه خواهند بود ی خصلت و همه

شود غالباً از خیر ناشی از آن  شري که در اثر خروج علیه حاکمان ایجاد می
 تر است بیشتر و بزرگ

کند مگر این که شر ناشی از اقدام او  به ندرت کسی علیه امام صاحب قدرت خروج می

کردند، و  تر از خیر آن باشد. همانند کسانی که در مدینه علیه یزید خروج بیشتر و بزرگ

ابن اشعث که در عراق علیه عبدالملک خروج کرد، و ابن مهلب که در خراسان علیه 

ومسلم صاحب دعوت که در خراسان علیه آنان خروج کرد و پدرش خروج کرد، و اب

 همانند کسانی که در مدینه و بصره علیه منصور خروج کردند و امثال این افراد.

نهایت این افراد این بود که یا شکست خوردند و یا پیروز شدند و حکومت و 

عبدالله بن  قدرتشان دوام نیاورد و عاقبت و سرانجام مناسبی برای آنان رقم نخورد.

علی و ابومسلم افراد زیادی را به قتل رساندند و هر دو توسط ابوجعفر منصور به قتل 

رسیدند. اما اهل حره و ابن اشعث و ابن مهلب شکست خوردند و یاران آنان نیز 

 مغلوب شدند و نه دنیایی برایشان برقرار شد و نه دینی برایشان باقی ماند.
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ه صلاح دین و نه صلاح دنیا در آن محقق نشود امر خداوند متعال به امری که ن

ی این امر از بندگان پرهیزکار خداوند و از اهل بهشت  کند هر چند انجام دهنده نمی

کردند. بنابراین مطلب و به  باشد. بزرگان مسلمانان از خروج و مبارزه در فتنه نهی می

ها جنگ ترک  در فتنهدلیل وجود احادیث صحیح، اهل سنت به این نتیجه رسیده که 

کنند و به صبر در مقابل ستم ائمه و ترک مبارزه با  شود، و این را در عقایدشان ذکر می

 .١کنند آنان امر می

 شیعه اساس هر فتنه و شري است
گردد، و آنان اساس هر نوع فتنه و شری  فتنه در اسلام فقط از طرف شیعه ظاهر می

 ها هستند.  بوده و محور فتنه

بود که شیعیان در   ای که در اسلام به وجود آمد قتل حضرت عثمان فتنهاولین 

قتل او تلاش کردند، و این اولین فتنه بود. سپس در اطراف حضرت علی گرد آمدند، 

نه به خاطر دوستی با او و نه به خاطر دوستی با اهل بیت، بلکه فقط برای این که 

ند. سپس همین کسانی که همراه حضرت بازار فتنه را درمیان مسلمانان گرم نگه دار

ای پس از آن، او را تکفیر و با او مبارزه کردند همانند خوارج که  علی بودند عده

 شمشیر آنان اولین شمشیری بود که بر جماعت مسلمانان کشیده شد.

ها کردند،  برخی از خوارج به خلفای سه گانه توهین کردند همان کاری که رافضی

هایی همچون غالیه از نصیریه و دیگران و قرامطه باطنیه و  ن زندیقی آنا و به واسطه

 ای هستند. اسماعیلیه و دیگران شکل گرفتند. بنابراین شیعیان منشأ هر نوع فتنه

بینی که شیعیان از دشمنان اسلام که مرتد شده بودند، همچون  از این رو می

گویند: آنان  کرده و میپیروان مسیلمه کذاب دفاع کرده، با آنان اظهار همدردی 

کنند، و در برابر مسلمانان با کفار  مظلوم بودند. و از ابولؤلؤ کافر مجوسی دفاع می

                                           
 ).۳۱۴ -۳۱۳) ص (۲ج( -١
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 .١خواهند کفر و اهل کفر غالب و چیره شوند کنند و می همکاری می

اي از علوم اسلامی و زهد و  درمیان بزرگان و شیوخ رافضیه در هیچ زمینه
 نداردسخن حق، امام و پیشوایی وجود 

های علوم اسلامی همچون  درمیان بزرگان و شیوخ رافضی در هیچ یک از زمینه

حدیث، فقه، تفسیر، و قرآن امامی وجود ندارد بلکه شیوخ رافضی یا جاهل هستند و 

 یا همانند شیوخ اهل کتاب زندیق هستند.

های مسلمانان که در آنها زاهدان امت ذکر شده، یک رافضی درمیان  این کتاب

ان نیست. این افرادی که در میان امت به گفتن سخن حق مشهور هستند و در راه آن

دارد، در میان آنان حتی یک رافضی  خدا سرزنش هیچ سرزنشگری آنان را باز نمی

 هم وجود ندارد.

امامیه به طور کلی معتقد به صحت اسلام در باطن هستند به جز آن دسته از آنان 

شیعه در باطن بر غیر اعتقاد خود هستند: یا فلسفه  که ملحدند و بسیاری از شیوخ

 باف ملحدند و یا موارد دیگر. 

 به دین برحقّ اسلام  همچنین در میان اهل هر دینی فضلایشان را می
ً
بینی که غالبا

شوند، مانند بسیاری از علمای نصارا که در باطن  گروند و یا این که ملحد می می

ای نیز در باطن میل به دین اسلام دارند،  هم عده شان زندیق و ملحدند، و در میان

 چون فساد و بطلان دین نصارا برایشان محرز شده است.

برای هر انسان عاقلی معلوم و مشخص است که در میان علمای مشهور 

ها و گمراهی  مسلمانان هیچ کس رافضی نیست بلکه همگی آنان بر جهل رافضی

ی  های همه های آنان شاهد این امر است. کتاب کتابی  آنان اتفاق نظر دارند و همه

دهند با وجود این که کسی آنان را مجبور  طوایف همگی به این امر گواهی می
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 از جهل و  ها و جهل و گمراهی کند که به ذکر رافضی نمی
ً
شان بپردازد، اما آنان دائما

شود که  یگویند که با وجود آن به طور قطع مشخص م ها سخن می گمراهی رافضی

ی  ترین مردم هستند و بیشتر از همه ترین و گمراه ها جاهل آنان معتقدند، رافضی

 .١طوایف امت اسلام از هدایت به دورند

ي آنان: ابن نعمان مفید، موسوي، طوسی، کراجکی،  از جمله

 مراجعشان هستند
ها ابن نعمان مفید و پیروان او همچون کراجکی،  ی شیوخ رافضی از جمله

 باشند.  لقاسم موسوی، طوسی و امثال آنان میابوا

ها در اصل، اهل علم و خبر از طریق نظر و مناظره و معرفت و شناخت  رافضی

ی  ها همچون منع و معارضه نیستند. همچنین آنان در زمینه ادله و موارد متعلق به آن

ها از ضعیفشان،  شناخت منقولات و احادیث و روایات و تشخیص صحیح آن

 اند. ترین مردمان جاهل

های دارای اسناد منقطع است، و  اصل و اساس آنان در منقولات متکی به تاریخ

دینی مشهور هستند، جعل  ها توسط افرادی که به دروغ و بی بسیاری از این تاریخ

اند. علمای آنان به نقل و روایت افرادی چون ابو مخنف لوط بن علی و هشام بن  شده

ها که در نزد اهل علم مشهور به دروغگویی هستند تکیه  این محمد بن سائب و امثال

ترین کسانی هستند که در نقل و روایت به آنها تکیه  کنند. با این وجود اینان از بزرگ می

ها نامی  کنند. همچنین آنان به کسانی که در نهایت جهل و افترا هستند و در کتاب می

 کنند.  شناسند، تکیه می ل آنان را نمیشود و علمای اهل علم رجا از آنان برده نمی

گوید:  طوسی استاد صاحب کتاب منهاج الکرامه، از جمله کسانی است که می

گونه که در  خداوند موجب بالذات است. او معتقد به قدیم بودن عالم است همان
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او آمده است. و در نزد عوام و خواص مشهور است که او » شرح الإشارات«کتاب 

های مشرک  بود. سپس زمانی که ترک» الـموت«یه باطنیه ملحد در وزیر اسماعیل

(هولاکو) آمدند به آنان پیشنهاد کرد که خلیفه و اهل علم و دین را به قتل برساند، و 

رسانند، زنده بگذارد. او بر امور وقف  اهل صنایع و تجارت را که در دنیا به او نفع می

های ساحر  از آن را به علمای مشرکین و شیخمسلمانان استیلا یافت و مقدار فراوانی 

 کرد. مئاب نخشی و امثال آنان عطا می

های مشرک بنا کرد کسانی که به اهل  ی صابئی ی مراغه را به شیوه وقتی او رصدخانه

تر بودند از آن ناچیزترین بهره را بردند و بیشترین بهره را افرادی  دین و آیین اسلام نزدیک

بردند که از اهل دین به دور  های معطله و مشرکان می مشرک، گروههای  همچون صابئی

 کردند.  ها ارتزاق می ی نجوم و طب و مانند این بودند هرچند که آنان به وسیله

توجهی  مشهور است که او و پیروانش به واجبات و محرمات اسلام بی

اوند همانند شراب همانند نماز پایبند نبودند و از محارم خد  کردند، و به واجبات می

شود  ی آنان گفته می کردند. حتی درباره خواری و فحشا و سایر منکرات پرهیز نمی

شدند و  شد و مرتکب امور فحشا و زشت می که در ماه رمضان نماز آنان فوت می

دادند و آنان هیچ خودنمایی و قدرتی نداشتند مگر به همراه  کارهایی دیگر انجام می

 مشرکانی که دینشان از دین یهود و نصارا بدتر است. 

ها قوی شد، قدرت اینان به  یر ترکی مغول و سا بنابراین، هر چه اسلام در دوره

تر شد. به همین دلیل، آنان در نزد  دلیل مخالفت شان با اسلام و مسلمانان ضعیف

مجاهد که در راه خدا شهید شد، و او پادشاه مغول غازان را به اسلام  »امیر تورون«

د کرد ترین شأن و منزلت را داشتند. امیر تورون با پادشاه غازان عه دعوت کرد، پایین

کند. او مشرکان نخشیه ساحر و دیگران را که  که اگر اسلام آورد، او را کمک می

ها را شکست و  ها را ویران نمود و بت اسلام نیاوردند را به قتل رساند و فسادخانه

 از هم پاشید و یهود و نصاری را ملزم به پرداخت جزیه کرد و آنان 
ً
جمع آنها را کاملا
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 ی مغول قوی شدند. آن، اسلام و پیروان آن در دوره را خوار نمود. به سبب

تر  ی طوسی و پیروان او در میان مسلمانان مشهورتر و معروف به طور کلی قضیه

شود: او در اواخر عمرش  از آن است که توصیف شود. با وجود این، گفته می

بود و  ها مشغول گرفت، و به تفسیر بغوی و فقه و مانند این نمازهای خود را جدی می

 .١پذیرد دینی توبه کرده باشد خداوند نیز توبه را از بندگانش می اگر او از الحاد و بی

 هاي آنان و نهایت جهل شان حجت
ها مشهور به استدلال سست  های اهل بدعت هیچ گروهی بیش از رافضی درمیان گروه

وی و ضعیف نیست. استدلال آنان هرگز بر کسی جز بر یک جاهل و یا یک ظالم ه

 کند. پذیرد، اثر نمی پرست که آنچه موافق با میل او باشد چه حق و چه باطل، می

اند: آنان نه عقل و نه نقل و نه دین صحیح و نه دنیایی  ی آنان گفته بنابراین، درباره

 موفق دارند. 

ترین مردم نسبت داده شود،  اند: اگر حکمی به جاهل گروهی از علما گفته

ترین مردم  گیرد، مثل این که کسی قسم بخورد که من با جاهل یها را در بر م رافضی

ترین مردم وصیت کرد، این وصیت درست واقع  دشمن هستم. اما اگر به جاهل

 .٢باشد شود، چون وصیت فقط برای نزدیکان و خویشاوندان می نمی

درمیان پادشاهان و وزرایی که اسلام را یاري دادند، یک رافضی یافت 
 شوند؟ ها کجا یافت می ضیشود. راف نمی

ها را فتح کردند و دین را در سر تا سر زمین آشکار کردند،  گانه که سرزمین خلفای سه

 یک نفر رافضی همراه شان نبود.

                                           
 ).۱۲۲) ص(۲) ج(۱۶) ص(۱ج( -١

 ).۴۷) ص(۴ج( -٢
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ی حضرت علی، و دشنام  امیه، با وجود انحراف زیادی از آنان درباره پس از آنان، بنی

غالب شدند و شرق و غرب را زیر دادن به او توسط بعضی از آنها، بر شهرهای اسلام 

 تر از دوران پس از آنان بود. ی خود در آوردند و اسلام در زمان آنان بسیار با عزت سلطه

درمیان پادشاهانی که اسلام را یاری کردند و آن را بر پا داشتند و با دشمنان 

شود. و درمیان وزرایی که دارای سیره و  اسلام جنگیدند هیچ رافضی یافت نمی

 رنوشت ستودنی هستند، کسی رافضی نیست.س

ها یا در میان منافقان ملحد و زندیق و یا در میان جاهلانی که علمی به  بیشتر رافضی

اند و از مسلمانان  اند یافته ها بزرگ شده ها و کوه منقولات و معقولات ندارند و در دشت

وند.  یا این که آنان را در ش به دور بودند و با اهل علم و دین همنشینی نداشتند، یافت می

آوردند و یا به نسب  میان اهل هوی و هوس که از این طریق قدرت و یا مالی به دست می

 شدند.  کردند، یافت می ورزیدند همان کاری که مردم جاهلیت می خود تعصب می

ها همچون نصیریه، اسماعیلیه و ملحدهای طرقیه  رافضی را درمیان بدترین گروه

 فت.توان یا می

شود که بر نفاق آنان دلالت  درمیان آنان دروغ، خیانت و خلف وعده دیده می

 آيةَُ «فرماید:  آمده که می گونه که در صحیحین به نقل از پیامبر کند همان می
ثَ  إذَِا ثلاََثٌ  المُْناَفقِِ  خْلفََ، وعََدَ  وَ�ذَِا ، كَذَبَ  حَدَّ

َ
. ١»خَانَ  اؤْتمُِنَ  وَ�ذَِا أ

گوید، هرگاه وعده دهد خلف  منافق سه تاست: هرگاه سخن بگوید دروغ میی  نشانه«

 .»کند کند و هرگاه امانتی به او سپرده شود، در آن خیانت می وعده عمل می
ی  های اهل قبله به اندازه های سه گانه را در هیچ یک از گروه این خصلت

 .٢شود ها یافت نمی  رافضی

                                           
 تخریج آن در بحث دوستی خوارج با دشمنان خدا ذکر شد. -١

 ).۲۵۸) ص(۳) ج(۴۱) ص(۴) ج(۲۲۳) ص(۱ج( -٢
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 عظیمی را جمع کرده است ها و منکرات مذهب اثناعشریه بدعت
های ناپسند بزرگی را با هم جمع کرده است؛ چون آنان جهمیه،  مذهب امامیه بدعت

 قدریه، و رافضیه هستند.

ها آن قدر زیاد است که  سخن گذشتگان و علما در مذمت هر یک از این دسته

ه، های حدیث و روایات، فق هایی همچون کتاب داند و کتاب فقط خدا تعدادش را می

 ها هستند. تفسیر، اصول و فروع و غیره سرشار از این مذمت

 ها، مثل مرجئه و حروریه بدترند.  های اهل بدعت این سه دسته از دیگر گروه

های اهل قبله  اندیشمندان مسلمانان بر این امر اتفاق نظر دارند که در میان گروه

تر به  گزارتر، نزدیک گوتر، بدعت دروغتر،  تر، گمراه هیچ گروهی از گروه امامیه جاهل

 هر نوع شری و دورتر از هر نوع خیری نیستند.

ی شناخت سخنان و  ام درباره خداوند شاهد است که من با وجود بحث و مطالعه

مذاهب مردم، مردی را نشناختم که در میان امت اسلام زبان صادقی داشته باشد، و 

 در باطن به آن باور داشته باشد.  به مذهب امامیه متهم باشد، چه رسد که

حسن بن صالح بن حی که یک فقیه زاهد بود به مذهب زیدیه متهم است. گفته 

شود: این در حق او دروغ است، و به علاوه او در امامت حضرت ابوبکر و  می

حضرت عمر شکی نداشته، کسی نگفته که او به حضرت ابوبکر و حضرت عمر 

 .١توهین کرده است

ی که بدعت رفض را بنا نهاد یک منافق زندیق بود که قصد ایجاد اولین کس
 فساد در اسلام را داشت

اند که اولین کسی که بدعت رفض را بنا نهاد و  تعداد زیادی از اهل علم اظهار داشته

ی منصوب شدن حضرت علی به عنوان امام و عصمت او را مطرح کرد، یک  قضیه

                                           
 ).۳۴۵) ص(۱) ج(۱۷۸ص() ۲ج( -١
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خواست با  د در دین اسلام را داشت و میمنافق زندیق بود که قصد ایجاد فسا

مسلمانان همان کاری را بکند که بولس با نصارا کرد. این قضیه در اواخر دوران 

ی دروغگوی او این افترا را بنا  خلفای راشدین بود. عبدالله بن سبأ و دار و دسته

  نهادند. او نخست اظهار عبادت کرد و سپس امر به معروف و نهی از منکر نمود.

کنند و  به شکر خدا در این امت همیشه گروهی هستند که حق را پشتیبانی می

تواند با غلو خود آن را فاسد کند و یا بر حق پیروز  گذاری نمی هیچ ملحد و بدعت

 شود. شود. اما هر کس در گمراهی از او تبعیت کند، گمراه می

م بود. آنان احادیثی ی این موضوع، توهین به قرآن، پیامبر و دین اسلا هدف بافنده

هایی عرضه  ها را بر گروه را جعل کردند که تصدیق آنها توهین به اسلام بود. و آن

ها  ای که تابع امیال و هواهای نفسانی بودند به دلیل هوی و هوس خود آن کردند. عده

ای که صاحب نظر و  را پذیرفتند و در حقیقت و ماهیت آنها دقت نظر نکردند. و عده

اش توهین به اسلام است، اما  بودند، در این عقاید اندیشیدند و دیدند که همه اندیشه

ها را پذیرفتند و به این دلیل به اسلام توهین کردند. حالا یا به دلیل فساد  آن

 ها صحیح هستند، این عقاید را پذیرفتند.  اعتقادشان در دین و یا به اعتقاد این که آن

هایی که  ی دروغ این باب وارد شدند، و به واسطهاز این رو، عموم زندیقها از 

ها انجام دادند، به توهین به دین اسلام پرداختند، و برای کسانی که از دروغ  رافضی

بودن آن اطلاع نداشتند، یک شبهه شد، اما برای کسانی که به حقیقت اسلام واقف 

 بودند و شناختی عمیق از اسلام داشتند چنین نبود.

های ملحد و  ها از زندیق ی مانند اسماعیلیه و نصیریه و سایر گروههای زیاد گروه

های رافضیان بود که  شان، باورکردن دروغ منافق گمراه شدند، و اساس گمراهی

 کردند.  ی تفسیر قرآن و حدیث ذکر می درباره

ها خلق کرده  هایی که رافضی ها ادعاهای خود را با دروغ ی عبیدی بزرگان و ائمه

پذیرفتند. و به  کردند تا شیعیان گمراه در آن مورد ادعای آنان را می بودند، مطرح می
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و   این ترتیب، آنان از توهین به صحابه به توهین به حضرت علی و سپس به پیامبر

البلاغ الأكبر «موارد را صاحب  گونه که این رسیدند، همان سپس به الوهیت می

 برایشان ترتیب داده بود. »والناموس الأعظم
 دینی شد. ی ورود به کفر و بی ترین باب و دروازه از این رو، رفض بزرگ

ها اتفاق نظر دارند  های روایات که علمای منقولات بر صحت آن هرکس در کتاب

ها،  ، سنن، مسانید، معجمو منقولات متواتر در کتب حدیث همچون صحاح  و روایات

اسماء و فضایل و کتب اخبار صحابه و کتب سیره و مغازی و کتب تفسیر و فقه و سایر 

ی هدایت و  پیشوایان و ائمه  کتب بنگرد با تواتر یقینی پی خواهد برد که صحابه

ها بودند، و اصل و اساس هر فتنه و مصیبتی، شیعیان و کسانی بودند که  چراغ تاریکی

نان ملحق شدند. و بسیاری از شمشیرهایی که علیه اسلام کشیده شدند از جانب به آ

هایی را  ی آنان منافقانی هستند که دروغ برد که اصل و ریشه آنان بود. همچنین پی می

ها دین  ی آن به وجود آوردند، و آراء و نظرات فاسدی را بدعت گذاشتند تا به واسطه

 .١را که صاحب خرد نیستند گمراه کننداسلام را از بین ببرند و کسانی 

 امیران آنها نیز هدفشان در حکومت، تباه کردن دین بود
کنند که هدف آنان از حکومت، تباه کردن دین اسلام و  بسیاری از شیعیان اعتراف می

گونه که این موضوع از سخنان باطنیه و امثال آنان  است؛ همان   دشمنی با پیامبر

کنند که در حقیقت اعتقاد  شود. آنان اعتراف می که جزو شیعه هستند، مشخص می

به دین اسلام ندارند و فقط به دلیل کم عقلی شیعیان و جهل آنان، تظاهر به تشیع 

خود برسند. نخستین این ی آنان به اهداف و اغراض و امیال  کنند تا به واسطه می

بود، و  »امین شیعه«افراد و بلکه بهترین آنان مختار بن ابی عبید کذاب است. او 

عبیدالله بن زیاد را به قتل رساند و تظاهر به یاری حضرت حسین نمود تا این که 

                                           
 ).۸، ۴) ص(۱) ج(۲۶۹،۴،۶۰،۲۱۰،۲۶۶) ص(۴) ج(۲۴۳، ۲۰۸،۲۶۱) ص (۳ج( -١
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قاتل حضرت حسین را کشت. و به این ترتیب، به محمد بن حنفیه و اهل بیت 

آید. در صحیح مسلم  نبوت کرد و این که جبرئیل نزد او می نزدیک شد. سپس ادعای

درمیان «. ١»سيكون فى ثقيف كذاب ومب�«آمده که فرمود:   به نقل از پیامبر

گو همان مختار بود و  . دروغ»ی ثقیف یک دروغگو و یک هلاک کننده خواهند آمد قبیله

 .٢هلاک کننده نیز حجاج بن یوسف ثقفی بود

                                           
، و در مسند احمد: »في ثقيف كذاباً ومب�اً إن «) با لفظ ۲۵۴۵) ص(۴۴صحیح مسلم: ک( -١

 ).۷۳: (الـمناقب) و در ۴۴)، و ترمذی در الفتن (۸۷،۹۱)، ص(۲ج(

 ).۲۲۰) ص(۱ج( -٢



 
 

 

 

 
 

 غلات شیعه
 اسماعیلیه، نصیریه و قرامطه باطنیه

 اسماعیلیه
بنی عبید قداح که مدتی در مغرب اقامت داشتند و حدود دویست سال در مصر بودند 

به اتفاق نظر اهل علم و دین، ملحدند و نسب آنان باطل است. آنان نه در باطن و نه در 

ندارند، بلکه به دروغ نسب خود را بیان کردند و به تشیع    با رسول خدادین نسبتی 

تظاهر کردند تا به این طریق شیعه را به تبعیت خود درآورند؛ چون آنان کمتر از هر 

 اند. ی طوایف جاهل اند، و بیشتر از همه گروهی از عقل و دین بهره برده

تر از آن است که  جعفر روشن های منتسب به اسماعیل بن ی این عبیدی اما قضیه

 بر هر مسلمانی پوشیده بماند. 

ی مسلمانانی که در میان طوایف شیعه مؤمن هستند از آنان اعلام  بنابراین، همه

دارند، و فقط  کنند، و زیدیه و امامیه آنان را کافر و خود را از آنان مبرّا می بیزاری می

شان کفری  نند، کسانی که در میانک ی ملحد خود را به آنان منتسب می اسماعیلیه

ترور با  هست که د میان یهود و نصاری وجود ندارد. و ابن صباح برای آنان روش 

 . ١چاقو را بنا نهاد

                                           
ی او  ای برای محقق ساختن اهداف خود به کار گرفت. درباره قتل و ترور را وسیلهحسن صباح اصل  -١

 ) مراجعه کنید.۱۷۵) ص(۱: ج (الـملل والنحلی اسماعیلیه به کتاب  و پیروانش از طایفه



 و صحابه ایشان صاهل بیت رسول االله  166

 

بزرگان اسماعیلیه همچون معز و حاکم و امثال آنان، ادعای داشتن علم غیب و 

ز ادعای تر ا کردند که این ادعای آنان بزرگ کشف باطن شریعت و علو درجه می

اثناعشریه برای امامانشان بود. و با وجود حلال کردن محرمات و ترک واجبات این 

گویند: ما نماز، روزه، حج و  دانند و به مردم می امر را برای خود تضمین شده می

کنیم،  ی دوستی ما برایت بهشت را تضمین می زکات را از تو ساقط کردیم و به واسطه

 کنیم. قطع و یقین عمل می و ما در این مورد به طور

الناموس الأكبر «حقیقت قول اسماعیلیه تعطیل صفات خداست. اما پیروان 

که آخرین مرتبه در نزد آنان است، و از دهریه هستند، معتقدند  ١»والبلاغ الأعظم

 که این عالم، فاعل و علت و خالقی ندارد.
ی واجب الوجود.  دربارهآنان معتقدند بین ما و فلاسفه اختلافی وجود ندارد مگر 

فلاسفه آن را قبول دارند در حالی که آن چیزی است که حقیقت و اساسی ندارد. آنان 

 اسم الله را مسخره می
ً
کنند. حتی برخی از آنان، آن را در  اسماء خدا و مخصوصا

 کنند. نویسند و لگدمال می کف پاهایش می

که در نزد فلاسفه از آنها به عقل و ها، معتقد به سابق و تالی هستند  اما غیر از این

شود. اسماعیلیه، ملحد و از نصیریه  نفس و در نزد مجوس به نور و ظلمت تعبیر می

 .٢کافرترند

 نصیریه
باشند. آنان  نصیریه از غلات رافضی هستند که قائل به الوهیت حضرت علی می

 :یه این استبه اجماع مسلمانان از یهود و نصاری کافرترند. از جمله آیین نصیر

                                           
 مؤلف آن ابوالقاسم قیروانی است. -١

 ).۳۲۰) ص(۱) ج(۳۰۹،۱۳۷) ص(۲) ج(۲۲۸) ص(۳ج( -٢



 167 غلات شیعه اسماعیلیه، نصیریه و قرامطه باطنیه

 

 أشهد أن لا إله إلا
 

 حيدرة الأنزع البطين 
 أشهد أن لا إله إلا 

 

 سلمان ذو القوة الـمتين 

دهم که هیچ معبودی جز حیدره(علی) دارای پیشانی خالی از مو و  گواهی می« 

 ».شکم بزرگ نیست

 ».دهم که هیچ معبودی جز سلمان دارای قدرت و قوت استوار نیست گواهی می«

گویند: ماه رمضان اسامی سی مرد است. و سایر انواع کفر شنیع که  آنان می

 وصف آنها طولانی است.

نصیریه کسانی همچون تلمسانی، شیخ و رهبر قائلان به وحدت، را گرامی  

دارند. تلمسانی به نصیریه گرایش یافت و برایشان کتابی را تصنیف کرد و آنان او  می

 .١دارند را بسیار گرامی و بزرگ می

 قرامطه باطنیه
بدتر از اسماعیلیه، قرامطه بحرین، یاران ابوسعید جنابی هستند. آنان به طور کلی 

کنند بلکه حجاج را به قتل رساندند و حجر الاسود را  تظاهر به دین اسلام نمی

ی آن پیش آمد تا این که  ای عبرت آمیز درباره گرفتند و مدتی نزد آنان ماند. قضیه

. با این وجود، آنان با اهانت نتوانستند بر کعبه مسلط شوند بلکه کعبه ٢ده شدبازگردان

 .١که آنان کفار و کافرترین خلق بودند معظم و مشرف باقی ماند در حالی

                                           
 ).۳۲۰،۳۵۰ص() ۱) ج(۳۰۹) ص(۲ج( -١

های عام  ) و فهرست۴۴۷، ۴۴۶) ص(۲) ج(مجموع الفتاوی) (بنگرید به ۲۸۱) ص(۱ج( -٢

 ). ۳۱-۲۱) ص(۱: ج(مجموع الفتاوی

اند که وقتی قرامطه حجرالأسود را گرفتند آن را  گوید: چندین نفر اظهار داشته می /ابن کثیر

هایشان زخم شده و بیمار  نی آنها خسته و کوها سوار بر چندین شتر حمل کردند که همه

شدند، و وقتی آن را بازگرداندند آن را بر یک شتر که مخصوص نیازهای چوپان بود حمل 
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کردند و هیچ مشکلی هم برایشان پیش نیامد. حجرالأسود بیست و دو سال نزد آنان ماند تا این 

  ).۲۲۳، ۱/۱۶۱که آن را بازگرداندند (البدایة والنهایة: ج

گویند: خداوند پاک اصحاب فیل را که نصارا بودند  یک سؤالی دارند و می برخی در اینجا

مجازات کرد، بر اساس آنچه در کتابش بیان کرده است در حالی که آنان کاری را که قرامطه 

کردند انجام ندادند، و معلوم است که قرامطه از یهود و نصارا و مجوس و بلکه از بت پرستان 

 این دلیل عذاب و مجازاتی ندیدند؟!. بدترند. پس آیا آنان به

جواب سؤال این است که اصحاب فیل به جهت نشان دادن شرافت بیت مجازات شدند؛ چون 

که قصد شد با ارسال پیامبر بزرگوار به سرزمینی که در آن بیت الحرام بود، شریف و بزرگ 

هلاک گردانید. داشته شود. وقتی خواستند به کعبه اهانت کنند بلافاصله خدا آنان را 

شدند و آن را خراب  ها به فضیلت آن اقرار نکرده بودند، و اگر آنان داخل آن می شریعت

 کردند.  ها فضیلت آن را انکار می کردند، قلب می

ها و فراهم سازی قواعد و علم به شرافت مکه و کعبه که از  اما این قرامطه بعد از اقرار شریعت

را کردند لذا احتیاج به مجازات سریع آنان نبود بلکه  طریق دین خدا حاصل شد، آن کار

شوند به تأخیر انداخت.  ها خیره می خداوند متعال مجازات آنان را برای روزی که در آن چشم

 ).۱۶۲) ص(۱۱: ج(البدایة والنهایة(با اختصار از 

 ).۳۳۰، ۳۰۹) ص(۲) ج(۲۲۸) ص(۳ج( -١



 
 

 

 

 
 

 بزرگتر استتعطیل صفات خدا از شرك 

خداوند متعال مخلوقات را فقط برای عبادت خودش آفرید و در آنان غرایز را قرار 

ی آن تا حد توان به عبادت او برسند. هر کس خداوند را عبادت نکند  داد تا به واسطه

بخشاید که به او شرک ورزیده شود و همراه او  شود، و خداوند این را نمی هلاک می

کند و همانند  . پس کسی که عبادت خدا را تعطیل میکسی دیگر پرستش شود

فرعون و امثال او هرگز خدا را عبادت نکند چگونه خواهند بود؟ خداوند متعال 

َ ٱ إنَِّ ﴿  فرموده است: ن فِرُ َ�غۡ  َ�  �َّ
َ
ٰ  دُونَ  مَا فرُِ وََ�غۡ  ۦبهِِ  كَ �ُۡ�َ  أ  لمَِن لكَِ َ�

 ٓ  و آمرزد ینم) یکس از( را خود به دنیورز کشر خداوند گمان یب«  .]۱۱۶[النساء:  ﴾ءُ �شََا

تر از  . تعطیل کم»بخشد یم) بداند صلاح و( بخواهد که هرکس از را آن از تر نیپائ بلکه

تر از آن است. و کسی که از عبادت خدا کبر دارد، جرمش  شرک نیست بلکه بزرگ

را هم عبادت  کنند و همراه خدا غیر او تر از کسانی است که خدا را عبادت می بزرگ

 .١شوند ها به طریق اولی بخشوده نمی بخشاید. پس این کنند، و خدا آنان را نمی می

 ي زیادي داردها علم به وجود صانع و حدوث عالم راه
های زیاد و متعددی دارد. اما طرق  هر نوع علم به وجود صانع و حدوث عالم راه

اثبات صانع قابل شمارش نیست بلکه آن چه جمهور علما بر آن هستند این است که 

                                           
 ).۹۸) ص(۳ج( -١
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اقرار به صانع یک امر فطری، ضروری و معروف در میان جماعت امت اسلام است. 

شود، و همین گونه است حدوث  همچنین با ذات حدوث انسان، صانع او معلوم می

 شود. این روش در قرآن آمده است.  هر چیزی که حدوثش مشاهده می

توان به ضرورت  تواند با گوش و عقل به آن استدلال نمود. و می اما حدوث عالم می

ها به صانع علم پیدا  ی حدوث محدثات و یا با روش غیر از این یا فطرت و یا مشاهده

 گردد.  با طرق دال بر آن که فراوان هستند، معلوم می   مبرکرد. سپس صداقت پیا

دلالت معجزات یکی از این طرق است، و طریق تصدیق در معجزات محصور 

ی عقل حدوث عالم معلوم  و یا به وسیله  گردد. سپس با خبر دادن پیامبر نمی

انند کنیم م شود: بدون شک ما حوادث را مشاهده می شود، مثل این که گفته  می

حدوث ابر، باران، کشتزار، درخت و حدوث خورشید و حدوث انسان و سایر 

و حدوث شب و روز و سایر موارد، و به ضرورت عقل معلوم است که  ١حیوانات

                                           
مشهور است که خداوند باران را از هوا و از بخار متصاعد  در نزد گذشتگان و آیندگان -١

آفریند، اما آفرینش باران از هوا توسط آن همانند آفرینش انسان از نطفه و آفرینش درخت و  می

آفریند و به اتفاق نظر  ای است که از آن می گیاه از دانه و هسته است. این شناخت ماده

شود، بلکه به ناچار باید چیزی  گردد، نمی ن خلق میاندیشمندان خود ماده موجب آنچه از آ

ی آن این شکل به این وجه آفریده شود. و این دلیل بر وجود قادر مختار  باشد که به واسطه

آفریند. برای زمین بایر از آن  حکیمی است که باران را به مقدار معلوم و در وقت مورد نیاز می

وَ ﴿ فرماید: طور که خداوند متعال می آید همان بارد، آب می جایی که باران می
َ
ْ يرََوۡ  لمَۡ  أ نَّا ا

َ
� 

ۡ ٱ �سَُوقُ  ٓ ل  ٱ إَِ�  ءَ مَا
َ
  ٗ� زَرۡ  ۦبهِِ  رجُِ َ�نُخۡ  رُزِ �ُۡ ٱ ضِ �ۡ�

ۡ
نۡ  هُ مِنۡ  ُ�لُ تأَ

َ
نفُسُهُمۚۡ  مُهُمۡ َ�ٰ �

َ
فََ�  وَأ

َ
ونَ ُ�بۡ  أ ُ�ِ 

 سوی به) بادها پشت بر و ابرها لابلای در( را آب ما که بینند نمی آیا «] ٢٧: ةالسجد[ ﴾٢٧

 هم آن از که رویانیم می کشتزارها آن وسیله به و رانیم می برهوت خشک و های سرزمین

بنابراین، زمین بایر . »بینند؟ نمی آیا نمایند؟ می تغذیه خودشان هم و، خورند می چارپایانشان

همیشگی ببارد برای آن بارد و اگر باران  ی کافی بر آن نمی همانند سرزمین مصر باران به اندازه
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کننده داشته باشد، و تسلسل محدثات به این  شیء حادث شده به ناچار باید حادث

محدِث دیگری داشته که یک محدِث یک محدِث دیگر داشته باشد و آن محدِث 

باشد و تا بی نهایت، ممتنع است، و این تسلسل مؤثرات و علل و فاعلیت نامیده 

 شود، که به اتفاق نظر اهل عقلاء ممتنع است. می

همچنین اگر گفته شود: موجود یا مخلوق است و یا مخلوق نیست، و مخلوق 

ر، وجود موجودی که باید آفریدگاری غیر مخلوق داشته باشد. بر اساس این دو تقدی

 شود. مخلوق نباشد ثابت می

همچنین اگر گفته شود: موجود یا از غیر خود بی نیاز است و یا به غیر خود نیازمند، 

نیاز از غیر  ی یک بی و فقیر و نیازمند، به غیر خود محتاج است و نیازش جز به واسطه

 گردد. بی نیاز لازم میشود. پس بر اساس این دو تقدیر، وجود موجودی  خود مرتفع نمی

همچنین اگر گفته شود: موجود زنده یا خود به خود زنده است، یا زنده است و 

چه که حیاتش را از غیر خودش بگیرد، آن  حیاتش را از غیر خود گرفته است، و هر آن

تر است. و با این دو تقدیر، وجود یک موجود زنده که خود به  غیر، به حیات شایسته

 شود.  ، ثابت میخود زنده است

همچنین اگر گفته شود: عالِم یا خود به خود عالِم است، و یا عالمی است که به 

دیگری علم آموخته است، و هر کس به دیگری علم بیاموزد، او شایسته است که 

                                                                                           
ابلیز و گِل ابلیز: گِل مصر است که پس از بریده کند؛ چون آن سرزمین گِل ابلیز ( کفایت نمی

ی نیل بر روی زمین باقی ماند. نگاه کنید به الـمعجم الوسیط. گویم:  شدن سیلاب رودخانه

مدت یک ماه ببارد  و اگر باران زیاد مانند باران به کلام ابن تیمیه در وصف آن واضح است).

تعالی باران در  شوند، بنابراین بر اساس حکمت و رحمت خداوند باری ها خراب می خانه

آید. بنابراین، بر اساس این آیه  بارد، سپس آن آب به سرزمین مصر می سرزمینی دور دست می

وان ای که باران و درخت و انسان و حی به علم خالق و قدرت و مشیت و حکمت و اثبات ماده

 )].۱۱۱) ص(۳ج(شود. [الـمنهاج:  اند، استدلال می از آن خلق شده
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عالم باشد، و اگر از غیر خودش چیزی نیاموخته باشد به خودی خود عالم است. 

گردد، و غیر از این  ر، وجود عالم به نفس خود ثابت میبنابراین بر اساس این دو تقدی

 دو تقدیر، تقدیر دیگری وجود ندارد.

حال وقتی که به غیر از این دو تقدیر ممکن نیست و بر اساس هر تقدیر عالم به 

نفس خود موجود است، زنده به نفس خود موجود است، بی نیاز به نفس خود 

موجود است، وجود او در واقعیت امر موجود است، و قدیم واجب به نفس خود 

 .١شود، و آن مطلوب است لازم و عدم او ممتنع می

                                           
های  ) و فهرست۴۴۷-۴۴۶) ص(۲: ج(مجموع الفتاوی) بنگرید به ۲۸۴ -۲۸۱) ص(۱ج( -١

 ).۳۱ -۲۱) ص(۱ج( مجموع الفتاویعام 



 
 

 

 

 
 

ي ناجیه وصف حال اهل سنت و جماعت است نه  فرقه
 ها و سایر فرق رافضی

سنن همچون ابوداود، ترمذی و ابن ماجه و ی ناجیه را صاحبان  حدیث فرقه

 .١اند صاحبان مسانید همچون امام احمد و دیگران روایت کرده

تفسیر این حدیث از دو وجه روایت شده است: یکی این که هنگامی که از رسول 

من كان على مثل ما أنا عليه «ی ناجیه سؤال شد فرمود:  ی فرقه درباره  خدا
هستند که بر آنچه که من و اصحابم امروز بر آن هستیم،  کسانی«. »اليوم وأصحابي

 .»آنان جماعت هستند«. »هم الجماعة«. در روایت دیگر فرمود: »باشند

                                           
ألا «از میان ما برخاست و فرمود:  گوید: رسول خدا ابوداود به نقل از معاویه روایت کرده که  -١

و�ن هذه الأمة ستفترق إن من كان قبل�م من أهل الكتاب افترقوا على ثنت� و سبع� ملة 
بدانید کسانی از « »� الجماعةعلى ثلاث وسبع�، ثنتان وسبعون في النار وواحدة في الجنة و

شدند و این امت به هفتاد و سه اهل کتاب که قبل از شما بودند به هفتاد و دو فرقه، پراکنده 

ی آن در آتش و یک فرقه در بهشت قرار خواهد  فرقه متفرق خواهد شد که هفتاد و دو فرقه

) در سنت و باب شرح سنت ۴۵۹۶. ابوداود با شماره(»گرفت که آن یک فرقه، جماعت است

ُ  وَاحِدَةً  مِلَّةً  إِلاَّ  النَّارِ  فِى  كُلُّهُمْ «استخراج کرده است:  ِ  رسَُولَ  ياَ ِ�َ  وَمَنْ  واقَال ناَ مَا قَالَ  ا�َّ
َ
 أ

صْحَابِى  عَليَهِْ 
َ
) آن را استخراج کرده و در مسند امام احمد: در ۲۶۴۳ترمذی به شماره(، »وَأ

 ).۱۰۵۵،۱۰۵۷،۱۰۵۹،۱۰۶۰، ۱۰۵۳) آمده است. نگا: کنز العمال: شماره(۳۳۲) ص(۲ج(
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کند که آنان خارج از این  ها با قول امامیه تناقض دارد، و اقتضا می هر دوی این تفسیر

ائمه و بزرگان جماعت اند، و  ی ناجیه هستند، چون آنان از جماعت مسلمانان خارج فرقه

همچون حضرت ابوبکر، حضرت عمر و حضرت عثمان را همراه معاویه و پادشاهان 

دانند. آنان همچنین علما و پرهیزگاران  کنند و یا فاسق می عباس یا تکفیر می امیه و بنی بنی

ابوحنیفه، شافعی،  اهل سنت و جماعت همچون مالک، ثوری، اوزاعی، لیث بن سعد،

ق، ابوعبید، ابراهیم بن ادهم، فضیل بن عیاض، ابوسلیمان دارانی و احمد، اسحا

 شمارند. کنند و یا فاسق می ها را یا تکفیر می معروف کرخی و امثال این

ی صحابه و اقتداء به آنان در دوران حیات  آنان بیشتر از هر کسی از شناخت سیره

لات و شناخت اخبار به دور هستند، و کسی جز عالمان به حدیث و منقو  پیامبر

 شناسد. افراد ثقه، این را نمی

ی مردم نسبت به حدیث به دلیل کنار گذاشتن آن و دشمنی با  آنان بیشتر از همه

 اطلاعی دارند. اهل آن جهل و بی

باشد، و   ی ناجیه پیروی از صحابه در زمان رسول خدا پس اگر وصف فرقه

ی ناجیه همان اهل سنت و  رقهاین شعار اهل سنت و جماعت است، بنابراین، ف

 جماعت هستند. 

و یارانش در زمان خود حضرت بر آن بودند   سنت آن چیزی است که پیامبر

 شود.  که شامل اقوال و کردار و تقریرات آن حضرت می

اند که با هم اجتماع و یکپارچگی دارند و دینشان را فرقه فرقه  اما جماعت کسانی

اند. اما کسانی که دینشان را فرقه فرقه  گروه گرایی نشدهنکرده و دچار حزب گرایی و 

 ی ناجیه خارج هستند، خداوند، پیامبرش را از آنان مبرّا داشته است.  کرده و از فرقه

ی ناجیه وصف اهل سنت و جماعت است، و  شود که فرقه به این ترتیب، معلوم می

  پیروی از سنتی که پیامبری ناجیه را به  ها نیست، و حدیث مذکور، فرقه وصف رافضی

 اند و به همراهی با جماعت مسلمانان، توصیف کرده است.  و یارانش بر آن بوده
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على مثل ما أنا عليه اليوم و «اگر گفته شود: در حدیث فرموده است: 

بنابراین کسانی که پس از پیامبر از این طریق خارج شدند، بر روش  »أصحابى

 ای از مسلمانان نیز مرتد شدند، از فرقه ناجیه نیستند.  ی ناجیه نیستند و عده فرقه
گوییم: بله، این طور است و مشهورترین مردم که مرتد شدند  در جواب می

و پیروان آنان همچون مسیلمه کذاب و پیروان او   دشمنان حضرت ابوبکر صدیق

گویند: آنان بر حق بودند و  د و میدارن ها آنها را دوست می و دیگران بودند، و رافضی

 حضرت ابوبکر صدیق به ناحق با آنان جنگید.

سپس کسانی که پیش از همه ارتدادشان آشکار بود، کسانی بودند که وقتی 

را مطرح کردند، حضرت علی آنان را با آتش   ادعای الوهیت حضرت علی

ارا به حضرت ابوبکر و ها پیروان عبدالله بن سبأ بودند که آشک سوزاند. آنان سبئی

 دادند.  دشنام می ب حضرت عمر
اولین کس از منتسبین به اسلام که آشکارا ادعای نبوت کرد، مختار بن ابی عبید 

 بود که از شیعیان بود.

بنابراین، معلوم شد که بیشترین کسانی که مرتد شدند از میان شیعیان بودند، و 

ن نصیریه و مرتدین اسماعیلیه باطنیه و هیچ ارتدادی بدتر از ارتداد اهل غلو همچو

 مانند آنان دیده نشده است. 

مانند و به گذشته و جاهلیت  دهد که مرتدینی که همواره مرتد می این نشان می

چسبد تا به اهل سنت و جماعت، البته اگر  ها می گردند بیشتر به رافضی خود باز می

 شان مرتدی باشد.  در میان

ی ناجیه باید از هفتاد و دو فرقه جدا شود و  دارد که فرقه میاین حدیث بیان 

کند که هفتاد و دو فرقه همگی از همدیگر جدا هستند همان گونه که  دلالت می

ها جداست. در این حدیث چیزی که دلالت بر اشتراک  ی ناجیه از این فرقه فرقه
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ظاهر حدیث جز  هفتاد و دو فرقه در اصول عقاید داشته باشد، وجود ندارد بلکه

دهد. در این صورت معلوم  ی هفتاد و سه فرقه با همدیگر را نشان نمی مخالفت همه

ی نکوهش است نه ستایش، و خداوند به اجتماع و  شود این افتراق مایه می

 فرماید: همبستگی امر کرده و از تفرقه و اختلاف نهی فرموده است؛ می

ْ �ۡ ٱوَ ﴿ ِ ٱ لِ ِ�بَۡ  تَصِمُوا ْ  وََ�  اعٗ َ�يِ �َّ  رشته به یهمگ و «  .]۱۰۳عمران:  [آال ﴾َ�فَرَّقوُا

 وََ� ﴿  فرماید: . در جای دیگری می»دینشو پراکنده و دیزن چنگ خدا) قرآن یناگسستن(
 ْ ِينَ ٱكَ  تَُ�ونوُا َّ�  ْ قوُا ْ خۡ ٱوَ  َ�فَرَّ ٓ  مَا دِ َ�عۡ  مِنۢ  تلََفُوا وَْ�ٰٓ  تُۚ يَِّ�ٰ ۡ�َ ٱ ءَهُمُ جَا

ُ
 لهَُمۡ  �كَِ وَأ

ٞ  يَضُّ تبَۡ  مَ يوَۡ  ١٠٥ عَظِيمٞ  عَذَابٌ  ٞۚ  وَدُّ وَ�سَۡ  وجُُوه ا وجُُوه مَّ
َ
ِينَ ٱ فَأ  وجُُوهُهُمۡ  وَدَّتۡ سۡ ٱ �َّ

َ�فَرۡ 
َ
ْ  نُِ�مۡ إيَِ�ٰ  دَ َ�عۡ  تمُأ ا ١٠٦ فُرُونَ تَ�ۡ  كُنتُمۡ  بمَِا عَذَابَ لۡ ٱ فذَُوقوُا مَّ

َ
ِينَ ٱ وَأ َّ� 

تۡ �ۡ ٱ ِۖ ٱ ةِ رَۡ�َ  فَِ�  وجُُوهُهُمۡ  يَضَّ ونَ َ�ٰ  �يِهَا هُمۡ  �َّ . ]۱۰۷-۱۰۵عمران:  [آل ﴾١٠٧ ِ�ُ

 اختلاف و شدند پراکنده) منکر از ینه و معروف به امر ترك با( که دینشو یکسان مانند و «

 را شانیا و، دیرس آنان به) پروردگارشان( روشن یها نشانه که آن از پس) هم آن( دندیورز

 یروهائ و دیسف یروهائ، یروز) نیچن در که را یروز دیآور ادی به. (است یبزرگ عذاب

 و شرمنده پروردگارشان شگاهیپ در بد یکارها انجام سبب به( که آنان امّا و. گردند یم اهیس

 از بعد ایآ:) شود یم گفته شانیبد( است اهیس شانیروها) اندوه و غم اثر بر و سرافکنده

 دیا دهیورز یم که یکفر سبب به پس! د؟یا شده کافر خود) حق به اذعان و یفطر( مانیا

 دگارشانیآفر شگاهیپ در ستهیشا یکارها انجام سبب به( که آنان امّا و   ! دیبچش را عذاب

 و ورند غوطه یخدا رحمت در، است دیسف شانیروها) سرور و یشاد اثر بر و سرافرازند

 . » !ماندگارند آن در جاودانه
جماعت بیشتر متفرق شده حال که چنین است، پس هر یک از طوایف که از 

ی  ی طوایف شایسته باشد و در درون خود هم بیشتر تفرقه داشته باشد بیشتر از همه

نکوهش است، و هر کدام که کمترین تفرقه را دارد و کمتر از جماعت جدا شده 

ها از سنت و  تر است. از آنجا که امامیه بیشتر از سایر فرقه است، به حق نزدیک
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 آنان در داخل خودشان نیز بیشتر از همهجماعت متفرق و دو
ً
ی  رند مخصوصا

شود: آنان هفتاد و دو فرقه هستند، پس  های امت اختلاف دارند و حتی گفته می فرقه

 ها از حق به دورند. ی فرقه بیشتر از همه

هایی  های شیعه کتاب حسن بن موسی نوبختی و سایرین راجع به تعداد فرقه

 اند. تصنیف کرده

ترین اختلاف را دارند. آنان  ی مخالفش کم سنت و جماعت از هر طائفهاما اهل 

گونه که اهل اسلام در میان اهل  در میان اهل اسلام گروهی میانه رو هستند همان

 ادیان میانه رو هستند.

اهل سنت و جماعت در باب صفات خداوند متعال بین اهل تعطیل و اهل 

مُورِ خ� «فرموده است:  تمثیل هستند. رسول خدا
ُ ْ
وسَْطُهَا الأ

َ
بهترین امور «. »أ

 هاست.  . در این صورت اهل سنت و جماعت بهترین فرقه»هاست وسط آن
 آنان در باب قدر بین اهل تکذیب و اهل استدلال و احتجاج به آن هستند.

 در باب اسماء و احکام، بین وعیدیه و مرجئه هستند.

 در باب صحابه بین غلات و جفاکاران هستند.

کنند و همچون خوارج او را  ها غلو نمی ی حضرت علی همچون رافضی درباره

ها و حضرت  کنند. آنان حضرت ابوبکر و حضرت عمر را همچون رافضی تکفیر نمی

 کنند. عثمان و حضرت علی را همانند خوارج تکفیر نمی

ها هستند،  ی هدایت شده و نصرت داده شده رافضی دورترین مردم از این طایفه

ترین و  ون آنان در میان طوایف اهل هوی و امیال که منتسب به قبله هستند، جاهلچ

 ترین طایفه هستند. ظالم

ها نیست،  ای از طوایف امت بیشتر از رافضی گمراهی و گناه در هیچ طایفه

ای از طوایف امت بیشتر از  گونه که هدایت و راهیابی و رحمت در هیچ طایفه همان

رسانند. اهل  را یاری و نصرت نمی  ت که جز رسول خدااهل حدیث و سنت نیس
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سنت برگزیدگان پیامبرند و پیامبر پیشوای مطلق آنان است. آنانی که از قول کسی 

کنند مگر این که از قول پیامبر تبعیت کنند، و مقصود آنان تنها نصرت و  حمایت نمی

 یاری رساندن به خدا و پیامبر است.

ترند و  حدیث و سنت به هدایت و دین حق شایسته هر چند صحابه و سپس اهل

 ها عکس این هستند.  ی طوایف از گمراهی و گناه به دور هستند، اما رافضی بیش از همه

های غیر از  ها و سایر اهل هوی و هوس و کفر و بسیاری از گروه ادعای رافضی

اند که ایمان  آنان مانند خوارج و بسیاری از معتزله و جهمیه این است که فقط آنان

گویند:  اند نه غیر آنان، همانند یهود و نصاری که می آورده و عمل صالح انجام داده

﴿ ْ وۡ  هُودًا َ�نَ  مَن إِ�َّ  نَّةَ �َۡ ٱ خُلَ يدَۡ  لنَ وَقاَلوُا
َ
مَا�يُِّهُمۡۗ  كَ تلِۡ  رَىٰۗ نََ�ٰ  أ

َ
ْ  قلُۡ  أ  هَاتوُا

�  ١١١ دِ�ِ�َ َ�ٰ  كُنتُمۡ  إنِ نَُ�مۡ َ�ٰ برُۡ  سۡ  مَنۡ  بََ�ٰ
َ
ِ  ۥهَهُ وجَۡ  لَمَ أ   ٓۥفلَهَُ  سِنٞ ُ�ۡ  وَهُوَ  ِ�َّ

جۡ 
َ
 و « . ]۱۱۲-۱۱: ة[البقر ﴾١١٢ زَنوُنَ َ�ۡ  هُمۡ  وََ�  هِمۡ عَليَۡ  فٌ خَوۡ  وََ�  ۦرَّ�هِِ  عِندَ  ۥرُهُ أ

 نیا. دیآ ینم در بهشت به) یگرید کس( هرگز باشد یحیمس ای یهودی که یکس جز: ندیگو

 اگر: بگو). باشد ینم ناروا سخنان و اوهی یمشت جز و( است شانیا یهایدلخوش و آرزو

 کوکارین و کند خدا روبه خالصانه هرکس! یآر. دیاوریب را شیخو لیدل دیگوئ یم راست

 نیاندوهگ نه و است آنان بر یمیب نه و، است محفوظ شیخدا شیپ در او پاداش، باشد

 .» )ستین یخاصّ  نژاد و طائفه چیه انحصار در یاخرو سعادت و بهشت و( دیگرد خواهند
این امر به صورت عام برای هر کسی است که بر اساس اوامر خدا به خاطر او 

کند. پس عمل صالح، مورد امر واقع شده و سالم کردن نیت برای خدا،  عمل می

 اخلاص برای خداوند است.

کسانی هستند که خلافت خلفای سه گانه را قبول دارند.  »اهل سنت«مراد از 

 شوند. ها در این اصطلاح داخل می ی طوایف اسلامی به جز رافضی بنابراین همه

و مراد از اهل حدیث و اهل سنت واقعی فقط کسانی هستند که صفات خداوند 

ده متعال را قبول داشته و معتقدند که قرآن مخلوق نیست و خداوند در آخرت دی
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شود، و قدر را قبول دارند و سایر اعتقاداتی که در نزد اهل حدیث و سنت معروف  می

 .١و مشهور هستند

 2حکم هفتاد و دو فرقه اگر در کفر و یا شرك واقع نشوند

دهد که صحابه خوارج را تکفیر نکردند، این است که آنان پشت سر  این نشان می

ر و دیگر صحابه پشت سر نجده حروری خواندند، و عبدالله بن عم خوارج نماز می

گونه که یک  پذیرفتند، و همان خواندند، و همچنین از او حدیث و فتوا می نماز می

گونه  شدند همان کند، با آنان هم صحبت می مسلمان با مسلمانی دیگر صحبت می

ی  که عبدالله بن عباس هنگامی که نجده حروری کسی را نزد او فرستاد و درباره

از او پرسید، عبدالله بن عباس به او جواب داد، و این روایت در بخاری آمده  مسائلی

ی مسائل مشهوری به نافع بن ازرق نیز جواب داد و نافع  گونه که درباره . همان٣است

طور که دو مسلمان با هم بحث و  کرد همان ی مسائلی در قرآن با او مناظره می درباره

لمانان همچنان به این ترتیب بوده و آنان را مرتد کنند. سیره و روش مس مناظره می

با آنان جنگید. این در   قرار ندادند، همانند کسانی که حضرت ابوبکرصدیق

 است. در احادیث صحیح دستور به جنگ با آنان داده  حالی است که پیامبر

های اهل بدعت و هوی و هوس از شیعه، معتزله و دیگران نیز  همچنین سایر فرقه

کند با کتاب و سنت و اجماع  چنین هستند و هر کس هفتاد و دو فرقه را تکفیر 

 صحابه و تابعین واقعی آنان مخالفت کرده است.

                                           
 ).۷۰) ص (۴) ج(۲۷۲) ص(۱ج() ۲۴۲، ۲۴۱) ص(۳) ج(۱۴۰، ۱۲۹، ۱۲۵) ص(۲ج( -١

اما اگر از آنان کفر و یا شرک سر بزند حکمشان در این مورد همانند حکم امثالشان است. و  -٢

ی خود را سوزاند. علما در باب حکم مرتد  گفته شده که حضرت علی غلو کنندگان درباره

اند، و در کلام  دهشوند همانند شرک به خداوند را به تفصیل بیان کر مسائلی که موجب کفر می

 مؤلف نیز اقسام ارتداد و انواع مرتدین خواهد آمد.

 مسلم در صحیح خود در کتاب (جهاد و سیر) آن را آورده است. من این حدیث را در بخاری نیافتم. -٣
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نََّةِ  فِى  وَوَاحِدَةٌ  النَّارِ  فِى  وسََبعُْونَ  ثنِتْاَنِ  که فرمود:   این فرمایش پیامبر
ْ
 ١»الج

ِينَ ٱ نَّ إِ ﴿ فرماید:  تر نیست که می از فرمایش خداوند بزرگ َّ�  
ۡ
مۡ  ُ�لوُنَ يأَ

َ
ٰ أ  لَ َ�

مَا مًاظُلۡ  َ�ٰ َ�ٰ ۡ�َ ٱ   إِ�َّ
ۡ
[النساء:  ﴾١٠ �سَعِ�ٗ  نَ لَوۡ وسََيَصۡ  �ۖ ناَرٗ  ُ�طُونهِِمۡ  ِ�  ُ�لوُنَ يأَ

 در آتش انگار، خورند یم ستمگرانه و ناحق به را مانیتی اموال که یکسان گمان یب «. ]۱۰

 به شانیا دخول سبب خورند یم آنچه که چرا(. خورند یم) و زندیر یم( خود یشکمها

. و این فرمایش او که »سوخت خواهند  یسوزان آتش با) امتیق روز در( و) شود یم دوزخ

ٰ  عَلۡ َ�فۡ  وَمَن﴿ فرماید:  می ٰ  وََ�نَ  �ۚ ناَرٗ  ليِهِ نصُۡ  فَ فسََوۡ  امٗ وَظُلۡ  انٗ َ�ٰ عُدۡ  لكَِ َ�  لكَِ َ�
ِ ٱ َ�َ   خوردن ای یخودکش یعنی( یکار نیچن که یکس و «. ]۳۰[النساء:  ﴾٣٠ �سًَِ�ا �َّ

 دوزخ آتش با را او، شود مرتکب ستمگرانه و تجاوزگرانه را) گرانید اموال ناحق به

و امثال این نصوص صریح که  » است آسان خدا یبرا) هم عمل( نیا و، میسوزان یم

 شود. کند هر کس چنین کند داخل آتش جهنم می اشاره می
شود،  این، ما برای کسی که مشخص شده که داخل آتش جهنم میبا وجود 

شود؛ چون امکان دارد توبه کند، و یا  دهیم که داخل آتش جهنم می شهادت نمی

ها و سایر موارد  ی مصیبت حسنات از بین رفته داشته باشد یا این که خداوند به وسیله

 از او گذشت کرده باشد.

ند و نه کافر، بلکه برخی از آنان ایمان و عمل ها نه منافق هست بسیاری از رافضی

صالح دارند و برخی خطاکارند که امید مغفرت خدا برای آنان وجود دارد، اما جهل 

شان امامی از  ی آنان است، و در میان نسبت به معنای قرآن و حدیث خصلت همه

 ی علم و دین وجود ندارد. امامان مسلمانان در زمینه

ی زیادی در ظاهر و باطن  شان، عده وجود شدت جهل و گمراهیدرمیان امامیه با 

 کنند. اند، و زندیق و منافق نیستند اما جهل دارند و از امیال خود تبعیت می مسلمان

                                           
 شد. تخریج آن ذکر -١
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گیرد، همانند ارتداد غلات از نصیریه و  ارتداد گاهی از اصل اسلام صورت می

هستند. و گاهی ارتداد در ها به اتفاق نظر اهل سنت و شیعه مرتد  اسماعیلیه که این

های اهل بدعت و دیگران. و خدای متعال  بخشی از دین است همانند ارتداد رافضی

دارند و با کسانی  آورد که آنان را دوست دارد و آنان نیز او را دوست می گروهی را می

گونه که کسانی را  کنند همان گردند، مبارزه می که از دین و یا بخشی از آن باز می

 .١کنند های از دین بازگشته مبارزه می ها با رافضی ی زمان آورد که در همه می

 ها اهل شبهات هستند اهل بدعت
اند،  ها را با آنچه که فرستادگان آورده هایی را خلق کرده و آن اهل بدعت، بدعت

اند. پس در میان هر گروه  اند، و دینشان را فرقه فرقه کرده و گروه گروه شده آمیخته

ای بر باطل هستند. آنان حقی را که با گروه دیگر است تکذیب  ای بر حق و عده عده

شود، و  کنند، و در نتیجه شبهه ایجاد می تصدیق می و باطلی را که با خودشان است

 شود.  گرنه باطل محض بر کسی مشتبه نمی

ی اهل بدعت است؛ چون آنان حق و باطل را با خود  این حال و وضعیت همه

اند. هر گروهی با باطلی که همراه  دارند.  و آنان دینشان را فرقه فرقه و گروه گروه شده

 کنند، همانند خوارج و شیعه.  گروه دیگر است تکذیب میآن است آن حقی را که با 

کنند، و  را تکذیب می  خوارج فضایل ثابت شده امیر مؤمنان حضرت علی

روایت شده،  ب ی فضایل حضرت ابوبکر و حضرت عمر چه را که درباره آن

ی تکفیر حضرت علی و تکفیر کسانی که او را  چه که درباره کنند و آن تصدیق می

 نمایند.  اند، تصدیق می دارند، بدعت کرده یدوست م

کنند  روایت شده، تصدیق می  ی فضایل حضرت علی شیعه آنچه را که درباره

روایت شده،  ب ی فضایل حضرت ابوبکر و حضرت عمر چه که درباره و آن

                                           
 ).۶۰) ص(۴) ج(۲۰۸، ۶۳، ۶۲) ص(۳ج( -١
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ی تکفیر حضرت ابوبکر و حضرت عمر و  چه را که درباره کنند، و آن تکذیب می

 کنند. اند تصدیق می و توهین به آنان بدعت کرده  حضرت عثمان
ی حضرت  ی امورشان میانه رو هستند. آنان درباره اهل سنت در اسلام در همه

ی حضرت عثمان مابین  ها هستند، و همچنین درباره علی مابین خوارج و رافضی

 ی سایر اصحاب آنان مابین غلو کنندگان مروانیه و زیدیه هستند. همچنین درباره

 .١ی آنان و توهین کنندگان به آنان هستند درباره

                                           
 ).۴۶، ۴۰) ص(۳ج( -١



 
 

 

 

 
 

 اصول فقه شیعه

 1ها در دین خود عقلیات و شرعیاتی دارند رافضی

ی عقلیات  آنان در زمینهها در دین خود عقلیات و شرعیاتی دارند که متأخرین  رافضی

پردازند که یا فیلسوف هستند و  بر مذهب معتزله هستند به جز آنانی که به فلسفه می

 افزایند.  بودن را هم به آن می  ای از فلسفه و معتزله هستند، و رافضی یا آمیخته

ی شرعیات، تکیه گاهشان آن چیزی است که از اهل بیت روایت  اما در زمینه

ها  شود دروغ است. و رافضی چه که از اهل بیت نقل می ی بیشتر آنشود... ول می

 .٢ی اسناد و تمایز بین راویان ثقه و راویان غیر ثقه ندارند دانش و شناختی درباره

 گاه شیعیان در تفسیر تکیه
ی دال بر معانی  ها به حفظ قرآن و شناخت معانی و تفسیر آن و به دنبال ادله رافضی

ی  تفسیر  د. کسانی از آنان همچون طوسی و موسوی که در زمینهکنن آن اعتنا نمی

اند. در اینجا منظور از اهل  اند، تفسیر خود را از تفاسیر اهل سنت گرفته کتاب نوشته

سنت کسانی هستند که خلافت خلفای سه گانه را قبول دارند. بنابراین معتزله هم 

                                           
اند و فقط به گمان خود شریعت خود  شان را از اهل بیت دریافت نکردهگفته شده که آنان اعتقاد -١

 اند. را از امامان دوازده گانه دریافت کرده

 ).۱۹) ص(۱) ج(۴۰) ص(۳ج( -٢
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منقولات از کلام معتزله کمک ها در تفسیر  داخل در اهل سنت هستند، و رافضی

شان، هر چه درست است، آن را از اهل  های عقلانی گیرند. همچنین در بحث می

جویی از صحابه و جمهور  ی عیب اند. ویژگی آنان اعتقادشان درباره سنت گرفته

 .١مسلمانان و ادعای تعیین امام و مانند این مسائل است

 گاه شیعیان در حدیث تکیه
ی حدیث از شناخت اسناد و متن حدیث از همه بیشتر به دورند، و  زمینهشیعیان در 

ی  کنند، از همه شناسند. بنابراین وقتی احادیثی را نقل می و احوال او را نمی  پیامبر

ترند، و در هر کتابی آنچه را که موافق امیال آنان باشد، بیابند  مردم نسبت به آن جاهل

 کنند.  می بدون شناخت آن حدیث آن را نقل

، »تفسیر ثعلبی«کنند مانند  ها نقل می هایی که از آن اگر آنان آن چه را در کتاب

زیادات «از ابو نعیم و » فضائل صحابه«از احمد بن حنبل و » فضائل صحابه«

، هم مطالب به نفع خود و »زیادات ابن احمد«موجود در کتاب احمد و » قطیعی

گرفتند. اما آنان  د مردم حق خود را از آنان میکردن هم مطالب علیه خود را نقل می

 .٢کنند شان باشد، تصدیق نمی جز آنچه را که موافق امیال

 گاه شیعیان در فقه تکیه
ی مردم از فقه به دورند. اصل دینشان در شریعت  ی فقه، آنان بیش از همه اما درباره

ین و پسرش همان مسائلی است که از برخی علمای اهل بیت، همچون علی بن حس

از بزرگان دین و   کنند. این افراد ابوجعفر محمد، و جعفر بن محمد نقل می

نگرند که آیا این نقل از  ها در اسناد به آنان نمی سادات مسلمانان هستند، اما رافضی

آنان درست است یا نه. در واقع آنان هیچ شناختی به علم حدیث و اسناد حدیث 

                                           
 ).۲۷۵، ۳۵۶) ص(۱) ج(۲۴۶،۲۴۰) ص(۳ج( -١

 ).۲۶۴) ص(۳ج( -٢
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آنان چیزی را بگوید، آنان دلیل آن سخن را از کتاب و ندارند. سپس هر گاه کسی از 

اش  چه را که مسلمانان درباره کنند و آن خواهند و با او مخالفت نمی سنت از او نمی

دهند  نزاع و اختلاف دارند، بنا به فرمان خدا و پیامبر، به خدا و رسولش ارجاع نمی

 اند: بلکه آنان برای خود سه اصل قرار داده

گوید و  ی پیامبر است و جز حق نمی آنان امامی معصوم و به منزلههر یک از 

ی آن مطلب با او نزاع  کسی حق ندارد با او مخالفت کند و اگر کسی غیر از او درباره

گویند که او و  ی او چیزهایی می دهند. و درباره داشت به خدا و پیامبر ارجاع نمی

 اهل بیتش از آن مبرا هستند.

از آنها بگوید معلوم است که او گفته است: من هر آنچه را هر چیزی که یکی 

. کاش آنان به مراسیل تابعین همانند علی بن ١کنم نقل می  گویم از پیامبر می

ها مراجعه  ی متأخر همچون عسکری کردند بلکه آنان به ائمه حسین قناعت می

 آن را گفته است.  گویند: هر چه که یکی از آنان بگوید، پیامبر کنند و می می

ها همانند همتایان هاشمی خود در آن زمان  داند که عسکری هر خردمندی می

خواهند هر چه  بودند، و دارای علمی نبودند که آنان را از دیگران متمایز کند. آنان می

قرار دهند که خداوند آن را به   ی رسول خدا را که یکی از آنان گفته، فرموده

ی عالمیان فرستاده است. و این چیزی است  متواتر برای همه ی قرآن و سنت منزله

ی مردم نسبت به  نهد مگر کسی که از همه که کسی دینش را بر اساس آن بنا نمی

                                           
نقل شده، دروغ نسبت به  اما این ادعا که هر چه یکی از آنان فتوا کرده، در نزد او از پیامبر  -١

گفتند و  کردند و آن چه که خود می روایت می چه که از پیامبر  آنان است، چون آنان بین آن

برای شما  هرگاه من از رسول خدا «گوید:  شدند. علی می سایر مطالب فرق قائل می

تر از آن  حدیث روایت کردم به خدا قسم اگر از آسمان به زمین بیفتم برای من دوست داشتنی

ی آن چه که میان من و شماست با شما  است که به او دروغ نسبت دهم، و هرگاه درباره

 ).۳۰۷) ص(۱صحبت کردم، این بحث دیگری است. ج(
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 روش اهل علم و ایمان دورتر باشد. 

ها همان اجماع عترت است، و اجماع عترت معصوم است.  اجماع رافضی

چه که از یکی از آنان نقل  کنند هر آن ادعا میعترت در نزد آنان دوازده نفر هستند، و 

 اند.  شده، همه شان بر آن اجماع نموده

این سخنان که برخی راست و برخی نسبت دادن دروغ به آنان است، برایشان به 

 ی اجماع امت اسلام برای آنان در آمده است. ی قرآن و سنت و به منزله منزله

ت داشته باشد، تصور این امر بیش از برای هر عاقلی که از دین اسلام شناخ 

نمک بسیار شور و حنظل بسیار تلخ برایش ناخوشایند خواهد بود، به خصوص اگر 

 مذاهب اهل حدیث و  به روش
ً
های اهل علم هم شناختی داشته باشد، مخصوصا

روایات صحیح شان که بدون شک از پیامبر معصومی که از روی هوی سخن 

 اند. گوید، نقل شده نمی

دهند که  ی مسائلی قرار می سانی که ادعای اجماع عترت دارند آن را دربارهک

اش نیست، و بلکه نص بر خلاف آن است. بنابراین آنان به دلیل و سند  نصی در باره

روند بلکه همانند خارج شدن مو از خمیر از فقه و فهمِ  نگرند و دنبال آن نمی نمی

 اند. دین خارج شده

ای بر سر دو قول که  این است که آنان هنگامی که در مساله از آثار چنین حالتی

یکی صاحبش مشهور و شناخته شده است و دیگری صاحبش ناشناس است، 

گویند:  کنند، معتقدند، قول درست قول فرد ناشناس است. می اختلاف نظر پیدا می

اگر صاحب آن قول ناشناس باشد، این گفته از اقوال معصوم است. آیا این جز 

 ترین جهل چیز دیگری است؟!. بزرگ

 .١کنند هر چند که قیاس جلی هم باشد آنان به قیاس هم تکیه نمی

                                           
 ).۳۰۵، ۱۹) ص(۱) ج(۳۱۰، ۳۰۹) ص (۲)، ج(۲۶۵ ۲۶۴، ۲۰۴، ۱۷۴،  ۴۱، ۴۰) ص (۳ج( -١
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ي مسائل اختلافی، اصول فقه، شرح حال، زهد  درباره ها هاي رافضی کتاب
 و پارسایی، عبادات و دعاها و سایر موارد

اختلافی و ی مسائل  اگر هم کسی از آنان همچون موسوی و دیگران کتابی درباره

ی مورد نزاع بین علما باشد، حجت و استدلال  اصول فقه نوشته باشند، اگر مسأله

کنند. و جواب موارد مخالف  گیرند و با استدلال آنان استدلال می موافقان خود را می

گاه و جاهل چنین  و معارض خودشان را با جواب آنان می دهند. و انسان ناآ

ی مسائل اختلافی و فقه و اصول فقه نوشته  دربارهپندارد که این کتاب بزرگی  می

داند که قسمت عمده آن گرفته شده از کلام اهل سنتی است که آنان را  است، و نمی

 کنند. تکفیر و با آنان دشمنی می

ی مدادش هم نیست، چون  اش به اندازه اند، ارزش و آن چه که تنها خودشان نوشته

 رساند و نفعی ندارد.  د، اما این کار آنان ضرر میرسان رساند و ضرر نمی مداد نفع می

ی ذکر شده که در  وقتی هم مسأله مخصوص به خودشان باشد، بر اصول سه گانه

 کنند. ها جهل و گمراهی آشکار وجود دارد، تکیه می آن

ی شرح حال، زهد و پارسایی، عبادات و دعاها و  همچنین سخنان آنان درباره

 ه است.سایر موارد نیز این گون

بینی که بخشی از آن  ی آنان بنگری می همچنین اگر به عبادات و اخلاق پسندیده

 .١چیزی است که جمهور اهل سنت بر آن هستند

کنند، راه خطا  ي هر آنچه که با اهل سنت در آن مخالفت می شیعه درباره
 اند را پیموده

خدای متعال عصمت را برای امت تضمین کرده است. عصمت امت زمانی تحقق 

ای دچار خطا  کند که تعدادی از علما را قرار دهد که هرگاه یکی در مسأله پیدا می

                                           
 ).۲۴۶) ص(۳ج( -١
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ی آن به درستی عمل کند تا این که حق ضایع نگردد. از این رو  شد، دیگری درباره

، صواب و درستی آن در قول دیگری اگر قول برخی از آنان در مسائلی اشتباه باشد

 رسند. است، و اهل سنت هیچ وقت بر گمراهی به اتفاق نظر نمی

کنند، راه خطا را  ی هر آنچه که با اهل سنت در آن مخالفت می اما شیعه درباره 

ی آنچه که با مسلمانان در آن مخالفت  گونه که یهود و نصارا درباره اند، همان پیموده

 اند. خطا را پیمودهکنند، راه  می

امامیه در هیچ یک از مواردی که فقط به خودشان مربوط است و از جمهور 

 .١کنند اند، به دلیل عقلی یا نقلی و نص و اجماع استناد نمی مسلمانان جدا شده

ي آنان دینش را حفظ  اهل سنت همان کسانی هستند که خداوند به واسطه
 کرده است

دارند، اهل  ل دین اسلام را در شرق و غرب برپا میمسلمانانی که در گذشته و حا

 سنت هستند.

ها تلاشی جز برای تباهی اسلام و کم ارزش کردن آن و ایجاد فساد و  رافضی

 اند. تباهی در اصول آن نداشته

و مقدار اندکی از اسلام نیز که در بین آنهاست، به سبب برپا داشتن آن توسط 

 جمهور مسلمانان است.

قرائت قرآن در میان آنان اندک است، و هر یک از آنان که بسیار به  از این رو،

خوبی قرآن حفظ کرده، آن را از اهل سنت آموخته است. همچنین در حدیث نیز 

 فقط اهل سنت مشهور و قابل اعتماد هستند.

های اهل سنت  ی فقه، عبادت، زهد، جهاد و مبارزه فقط گروه همچنین در زمینه

ی آنان دین را از  اند که خداوند به واسطه اند، و همان اهل سنت مؤثر و مفید بوده

                                           
 ).۲۳۳) ص(۴) ج(۱۱۲) ص(۲ج( -١
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 لحاظ علمی و عملی به کمک علما، عابدان و مبارزان آنان حفظ کرده است.

ترین مردم نسبت به دین اسلام هستند، و کسی چیز خاصی از  ها جاهل رافضی

را ناراحت  جانب آنان ندیده است، مگر این که دشمن اسلام را شاد و دوست اسلام

 .١ی آنان در اسلام تیره و تار است کند، و تمام سابقه و آزرده می

                                           
 ).۱۱۱ص( )۴ج( -١





 
 

 

 

 
 

 فقه شیعه

 اند احکام فرعی شیعیان سه دسته
اند. در  کنند که آنان شریعت خود را از ائمه دریافت کرده بزرگان رافضی گمان می

 حالی که اغلب نظرات آنان در شریعت، موافق با مذهب اهل سنت است. 

آنان در این زمینه مواردی جدا از مذاهب اربعه دارند که غیر از آنان سلف و 

اند. این موارد و موارد مشابه  گفتهها را  های دیگری آن ظاهریه و فقهای معتزله و گروه

 ها جزء مسائل اجتهادی است که کاری آسان برای مجتهدان و صاحب نظران است. آن

آنان موارد زشت و ناپسند مخصوص به خود را دارند که کسی در آنها با آنان  

موافق نیست، و اصل و اساسی برای آنها در کتاب خدا و سنت پیامبر شناخته نشده و 

 .١بل از آنان به این مسائل نپرداخته استکسی ق

 اند که در آن شبیه یهود و نصاري عمل کرده ها برخی از موارد ناپسند رافضی
تر و  ها از اسلام بیگانه ای چون رافضی درمیان طوایف منتسب به اسلام هیچ طایفه

نهایت بینی که آنان در موارد خاص خودشان سخنانی در  دورتر نیست. از این رو می

فساد دارند؛ مانند به تأخیر انداختن نماز مغرب تا طلوع ستاره که چون یهود عمل 

ی تعجیل در نماز  درباره کنند، در حالی که احادیث متواتری به نقل از پیامبر می

                                           
 ).۲۹۷، ۲۹۶) ص(۱ج( -١
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 .١مغرب وجود دارد

گران اهل کتاب که از  یا همانند روزه گرفتن آنان دو روز قبل از مردم، همچون بدعت

اند و روزه را با حساب و شمردن روزها  با رؤیت هلال به شمردن روزها عدول کردهروزه 

ةٌ  إنَّا«آمده که آن حضرت فرمودند:  اند. در صحیحین به نقل از پیامبر قرار داده مَّ
ُ
 أ

يَّةٌ  مِّ
ُ
  أ

َ
  نَْ�تبُُ  لا

َ
سُْبُ  وَلا

َ
نویسیم و نه حساب  ما امتی درس ناخوانده هستیم نه می«. ٢»�

ْ�تُمُوهُ  إِذَا«فرماید:  . در جای دیگری می»مکنی می
َ
ْ�تُمُوهُ  وَ�ِذَا فَصُومُوا، رَأ

َ
 رَأ

فطِْرُوا
َ
. »هرگاه هلال ماه را دیدید روزه بگیرید و هرگاه هلال ماه را دیدید، بخورید«. ٣»فأَ

ُ  فاَقدُْرُوا عَليَُْ�مْ  ُ�مَّ  فإَنِْ «فرماید:  همچنین می
َ

 هرگاه هلال ماه بر شما«. ٤»له

: ٥»فأ�ملوا العدة«. در روایتی دیگر آمده است: »پنهان ماند، آن را حساب کنید

 .»مدت آن را کامل کنید«
                                           

نماز مغرب  گوید: ما همراه پیامبر  همچنان که در حدیث به نقل از رافع بن خدیج آمده که  -١

ی خود را هنوز  خواست برود اسباب و اثاثیه خواندیم که اگر یکی از ما پس از نماز می می

) روایت ۶۳۷) ص(۵۱کرد. بخاری این حدیث را در باب وقت المغرب و مسلم: ( مشاهده می

گوید: رسول  اند که می اند. و شیخین، ترمذی و ابوداود به نقل از سلمة بن اکوع روایت کرده کرده

ن را در خواند. بخاری آ شد، نماز مغرب می کرد و تاریک می زمانی که آفتاب غروب می خدا 

) و ابوداود در ۵/۶۳۶) و مسلم در ک(۲/۳۶باب وقت المغرب (» اوقات نماز«مبحث 

روایت » الصلاة«) در باب ۱۶۴و ترمذی در شماره(» وقت الـمغرب«) در باب ۴۱۷شماره(

تِى  تزََالُ  لاَ «اند. ابوداود به نقل از ابوایوب روایت کرده است:  کرده مَّ
ُ
وْ  - بِخَْ�ٍ  أ

َ
فِطْرَةِ  عَلىَ  قاَلَ  أ

ْ
 - ال

رُوا لمَْ  مَا   المَْغْربَِ  يؤُخَِّ
َ

نْ  إلِى
َ
یا  -امت من همواره خوب است): «۴۱۸شماره( »النُّجُومُ  �شَْتبَِكَ  أ

 ».بر فطرت است مادامی که نماز مغرب را تا زمان بر آمدن ستارگان به تأخیر نیندازند -فرمود

 ).۱۱) ب(۳) ک(۷۶۱صحیح مسلم: ص( -٢

 ).۱۳) ب(۳۰) صحیح بخاری ک(۷۶۰(صحیح مسلم: ص -٣

 ).۱۱) ب(۳۰) صحیح بخاری ک(۷۵۹صحیح مسلم: ص( -٤

 ).۱۱) ب(۳۰) صحیح بخاری ک(۷۶۲ص( :صحیح مسلم -٥
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های حلال  ها که همچون یهود نعمت و همانند حرام دانستن برخی از انواع ماهی

 کنند. را حرام می

و مثل کمک به کفار در جنگ با مسلمانان و ترغیب کفار برای مبارزه با 

 های امت دیده نشده است.  ان که این مورد از هیچ یک از فرقهمسلمان

اند. این کار از  یا مانند نجس دانستن مایعاتی که اهل سنت با آن تماس داشته

باشد. آنان در میان یهود همچون  های یهودند، می جنس آیین سامره که رافضی

شبیه آنان هستند.  ها در موارد زیادی ها در میان مسلمانان هستند. و رافضی رافضی

ها به هیچ پیامبری پس از موسی و هارون به غیر از یوشیع ایمان ندارند.  سامری

ها فضل و امامت هیچ یک از خلفا و صحابه به غیر از حضرت  گونه که رافضی همان

 علی را قبول ندارند.

باشند، نجس   ها مایعاتی را که کسانی غیر از خودشان با آن تماس داشته سامری

ی  ها جز گوشت حیواناتی که به وسیله اند. رافضی ها نیز چنین دانند. رافضی می

ها نیز گوشت ذبح شده  خورند همان طور که رافضی شوند، نمی خودشان ذبح می

ی جمهور اهل سنت را حرام  دانند، و اکثر آنان ذبیحه توسط اهل کتاب را حرام می

ها با  د نزد آنان حلال نیست. سامریاند و ذبح مرت دانند؛ چون آنان مرتد شده می

وجود تعداد اندک و ذلت و خواری خود، کبر، بی خردی و حماقت و ادعاهای 

 اند. ها نیز این گونه کاذب دارند و رافضی

دهند و همیشه نماز ظهر و عصر را با  ها نمازهای پنجگانه را سه تا قرار می رافضی

کند، و  ای غیر از آنان چنین نمی چ فرقهخوانند، و هی هم و مغرب و عشا را با هم می

 این به دین و آیین یهودیان شباهت دارد؛ چون نمازها در نزد آنان سه تا هستند. 

گران اهل غلو نماز چاشتگاه و نماز وتر و نماز شب را بر اصحاب خود واجب  عبادت

 ست.شود و این همچون دین نصارا ا گردانند و نماز در نزد آنان هفت وعده می می
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ها نماز جمعه و جماعت را نه در پشت سر اصحاب و هم مذهبان خود و  رافضی

خوانند مگر پشت سر امام معصوم، و امام معصومی هم  نه در پشت سر دیگران نمی

شود. سایر  ها دیده نمی ی رافضی به اندازه  ندارند. این مورد در میان هیچ یک از فرقه

خوانند  جز پشت سر هم مذهبان خود نمیبدعت گزاران نماز جمعه و جماعت را 

کنند. اما شیعیان این نمازها را  گونه که خوارج و معتزله و دیگران چنین عمل می همان

 هاست. خوانند و این مختص رافضی هیچ وقت نمی

گویند و هیچ  ی نمازها یا برخی از نمازها آمین نمی همچنین شیعیان در همه

نیستند بلکه این دین و آیین یهودیان است، و یهودیان گونه  ای از امت اسلام این فرقه

 ورزند. به دلیل آمین گفتن مؤمنان به آنان حسادت می

دانند؛ چون حضرت عائشه  از گروهی از آنان نقل شده که گوشت شتر را حرام می

 سوار بر شتر شد. این از آشکارترین کفرهاست، و از جنس آیین یهودیان است. 

شود، و  گویند: طلاق جز با رضایت زن جاری نمی ان میبسیاری از عوام آن

 کنند. این رأی را کسی غیر از آنان نگفته است.  علمایشان این را رد می

شیعیان اعتقاد به امام منتظر موجود غائب دارند که چشمی او را ندیده و اثری از 

ند، ایمان او دیده نشده است، و نه با حس و نه با خبر قابل شناخت نیست. و معتقد

 کند.  ی او تحقق پیدا نمی جز به واسطه

خوانی و بر سر و صورت زدن و پاره کردن  همچنین برپایی مراسم سوگواری و نوحه

ی جامه، بر سر پاشیدن خاکستر، آویختن گلیم و پشمینه و خوردن شوریجات تا این  یقه

ظلم واقع شده و نوشند تا این که شبیه کسی شوند که مورد  که تشنه شوند و آب نمی

ای به غیر از آنان  از اعمال شیعیان است. این موارد از هیچ طایفه ١به قتل رسیده،

ها که دلالت بر نهایت جهل و  شناخته شده نیست. امور منحصر به رافضی

 شان دارند فراوانند. گمراهی

                                           
 گفته شد، و بخشی از آن می -١

ً
 آید. منظور از این قتل حضرت حسین است که قبلا
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 ای به غیر از اهل سنت و حدیث که پیرو احادیث پیامبر هیچ گروه و طایفه 

ها در این مورد نیز بیش از  د از سایر طوایف جدا و متمایز نیستند. و رافضیهستن

 .١اند دیگران از سایر طوایف جدا شده

 کشند شویند و خفَُّین را مسح نمی شیعیان پاها را نمی
  فرماید: خداوند متعال می

ْ غۡ ٱفَ ﴿ يۡ  وجُُوهَُ�مۡ  سِلوُا
َ
ۡ ٱ إَِ�  دِيَُ�مۡ وَ� ْ مۡ ٱوَ  مَرَافقِِ ل  برُِءُوسُِ�مۡ  سَحُوا

رۡ 
َ
 آرنجها با همراه را خود یدستها و صورتها«. ]۶: ة[المائد ﴾بَۡ�ِ كَعۡ لۡ ٱ إَِ�  جُلَُ�مۡ وَأ

 با همراه را خود یپاها و، دیکن مسح را) آنها از یقسمت ای همه( خود یسرها و، دیبشوئ

 . »دیبشوئ آنها یقوزکها
لفظ آیه با آنچه به تواتر در سنت آمده، مخالفت ندارد. مسح اسم جنس است که 

گوید:  گونه که عرب می دو نوع دارد: جاری کردن آب و بدون جاری کردن؛ همان

. اگر مسح با جاری کردن »برای نماز در وضو مسح کشیدم« »تمسحت للصلاة«

شستن دو پا در سنت آب باشد در این صورت غسل(شستن) است. مسح بر خفین و 

 .٢به صورت متواتر از پیامبر نقل شده است
کنند؛ چون گمان  ها همچون خوارج با این سنت متواتر مخالفت می رافضی

کنند که این کار با ظاهر قرآن مخالفت دارد. در حالی که تواتر شستن دو پا و  می

سه درهم یا ده مسح خفین بیشتر از تواتر قطع دست به خاطر یک چهارم دینار و یا 

 درهم یا مانند این موارد است.

                                           
 ).۶) ص(۱) ج(۴۴، ۴۳) ص(۳ج( -١

)، ابوداود حدیث شماره ۴۸)، ب(۴(ک)، صحیح بخاری: ۲۲۷،۲۳۰صحیح مسلم: ص( -٢

)، در کتاب طهارت، باب ۹۳) کتاب طهارت، باب مسح بر خفین، و ترمذی شماره(۱۵۴(

 ) در کتاب طهارت، باب مسح بر خفین.۸۱) ص(۱مسح بر خفین، و نسائی ج(
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ذکر مسح دو پا برای تنبیه و یادآوری در خصوص کم ریختن آب بر پا است، 

شود. این عبارت، اختصار کلام است؛ چون اگر  چون در شستنِ پا بسیار اسراف می

 شود.  معطوف و معطوف علیه از جنس واحدی باشند به ذکر یکی از دو نوع اکتفا می

 آمده است.» أرجلكم«ر این آیه دو قرائت مشهور، کسره و نصب لفظ د

گویند: منظور شستن پا  خوانند، بسیاری از آنان می کسانی که آن را با نصب می

. این دو »وامسحوا برءوسِ�م واغسلوا أرجلَ�م إلى الكعب�«است، یعنی: 

 قرائت همانند دو آیه هستند.
محل جار و مجرور عطف شده، معنایش  گویند: این عبارت به کسانی که می

قسمتی « »وامسحوا برءوسِ�م وامسحوا أرجلَ�م إلى الكعب�«چنین است: 

 . »ها مسح کنید از سرتان را مسح کنید وپاهایتان را تا قوزک

، مترادف عبارت »پا را مسح کردم« »مسحت الرجِلَ «این که بگویی: 

نیست، چون وقتی فعل با حرف  »قسمتی از پا را مسح کردم« »مسحت بالرجل«

 شود منظور از آن الصاق است. یعنی چیزی را به آن مالیدم.  جر باء متعدی می
کند که به این معنی باشد که چیزی را به آن  اقتضا نمی »مسحتُه«شود: وقتی گفته 

 کند. مالیدم بلکه بنابر اجماع فقط مسح با دست را اقتضا می
منظور مسح پا با آب است. و این مجمل است  شود که در این صورت، مشخص می

آمده » أرجلکم«طور که در قرائت مکسور بودن  کند، همان که سنت آن را تفسیر می

 است.

به طور کلی، در قرآن نفی ایجاب غسل (شستن) نیامده است، بلکه در آن 

چه قرآن  ایجاب مسح آمده است. پس اگر فرض شود که سنت مقدار بیشتری از آن

کند این به معنای رفع و برداشتن معنای قرآن نیست، پس  کرده، واجب میواجب 
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 .١چگونه است وقتی سنت آن را تفسیر کند و معنایش را روشن نماید؟!

 شویند ها کف و پشت پاهایشان را نمی رافضی

نَّا ودَِدْتُ «آمده که فرمود:   در صحیح به نقل از پیامبر
َ
ْ�ناَ قدَْ  �

َ
 قاَلوُا. إِخْوَاَ�ناَ رأَ

وَلسَْناَ
َ
ِ  رسَُولَ  ياَ إِخْوَانكََ  أ ْ�تُمْ  :قاَلَ  ا�َّ

َ
صْحَابِى  أ

َ
ينَ  وَ�ِخْوَاُ�ناَ أ ِ

َّ
توُا لمَْ  الذ

ْ
. َ�عْدُ  يأَ

تِ  لمَْ  مَنْ  َ�عْرفُِ  كَيفَْ  َ�قَالوُا
ْ
تِكَ  مِنْ  َ�عْدُ  يأَ مَّ

ُ
ِ  رسَُولَ  ياَ أ يتَْ  :َ�قَالَ  ا�َّ

َ
رَأ

َ
 لوَْ  أ

نَّ 
َ
ُ  رجَُلاً  أ

َ
لةٌَ  غُرٌّ  خَيلٌْ  له لاَ  ُ�هْمٍ  دُهْمٍ  خَيلٍْ  ظَهْرَىْ  َ�ْ�َ  ُ�جََّ

َ
 قاَلوُا. خَيلْهَُ  َ�عْرفُِ  أ

ِ  رسَُولَ  ياَ بََ�  توُنَ  فإَِ�َّهُمْ  :قاَلَ . ا�َّ
ْ
ا يأَ لِ�َ  غُرًّ ناَ الوْضُُوءِ  مِنَ  ُ�جََّ

َ
 عَلىَ  فَرَطُهُمْ  وَأ

وَضِْ 
ْ
دیدیم. گفتند: ای رسول خدا! مگر ما برادران  میدوست داشتم که برادرانم را « »الح

». اند شما اصحاب من هستید، برادران من آنانی هستند که هنوز نیامده«تو نیستیم؟ فرمود: 

شناسی؟! فرمود:  اند می گفتند: ای رسول خدا! چگونه آن دسته از امتت را که هنوز نیامده

ها در میان  پاهای سفید داشته باشد و آنبگویید: ببینم آیا مردی که اسبانی دارای دست و «

 ٢گفتند: آری، ای رسول خدا! فرمود:» شناسد؟ اسبان سیاه باشند، آیا او اسبان خود را نمی

آیند و من  آنان نیز در روز قیامت با چهره و دست و پاهای روشن به دلیل وضو گرفتن می«

 . »شوم... در پیشاپیش آنان بر حوض وارد می

کند که هر کس وضو بگیرد و صورت و دست و پاهای خود  می این حدیث بیان

افراد جمهور   گیرد. و این را بشوید جزو افراد روشن سیما و دست و پا نورانی قرار می

 دارند.  امت اسلام هستند که فقط حضرت ابوبکر و حضرت عمر را مقدم می

درخشان و  شویند، پس پاهای آنان ها کف پاها و پشت پاهایشان را نمی رافضی

ْ�قَابِ  وَ�لٌْ «:آمده که فرمود  نورانی نیستند. در صحیحین به نقل ار پیامبر
َ
 للأِ

                                           
 ).۱۹۴، ۱۹۱) ص(۲ج( -١

 ).۳) ب(۴صحیح بخاری ک()، ۲۴۹) ح(۲صحیح مسلم: ک( -٢
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قدَْامِ  وَُ�طُونِ 
َ
 .١»وای بر پشت و کف پاها از آتش جهنم«. »النَّارِ  مِنَ  الأ

شود و به جانشین  یک پنجم(خمس) درآمد و کار مسلمانان از آنان گرفته می
 گردد پرداخت میها  معصوم در نزد رافضی

  ی خمس آرای متفاوتی دارند، گروهی معتقدند خمس با وفات پیامبر علما درباره

که  شود مگر این هاشم مستحق چیزی از خمس نمی ساقط شده، و هیچ یک از بنی

شان یتیم یا مسکینی باشد که به دلیل یتیم بودن یا مسکین بودن به او داده  در میان

 یفه و دیگران است.شود. این مذهب ابوحن می

گروهی بر این باورند، خمس برای نزدیکان ولی امر پس از خودش است، و هر 

کند. این رأی گروهی است که به گمانم حسن و  ولی امری به نزدیکان خود عطا می

 نیز نقل شده است.  ابوثور جزو آنان هستند. این قول از حضرت عثمان

شود. این قول  ت مساوی تقسیم میی دیگری معتقدند، خمس به پنج قسم عده

 شافعی و قول مشهور احمد است.

گویند: خمس بر اساس اجتهاد امام است، و خودش آن را در  گروهی دیگر می

شود. این قول  گونه که فیء تقسیم می کند، همان راه اطاعت خدا و پیامبر تقسیم می

ک و دیگران اکثر سلف است و رأی عمربن عبدالعزیز و مذهب اهل مدینه، مال

ترین اقوال است  است. همچنین این رأی، روایت دیگری از احمد است، و صحیح

 که کتاب و سنت نیز بر آن دلالت دارند.

                                           
 )۲۹، ۲۷) ص(۳) ب(۳) بخاری آن را روایت کرده است ک(۲۱۳،۲۱۵صحیح مسلم: ص( -١

ْ�قَابِ  وَ�ْلٌ «
َ
 وَ�لٌْ « روایت شده که فرمود: گوید: از پیامبر ترمذی می »النَّارِ  مِنَ  للأِ

ْ�قَابِ 
َ
قدَْامِ  وَُ�طُونِ  للأِ

َ
) با ۱۹۱) ص(۴احمد در ج(ام ). ام۴۱. نگا: شماره(»النَّارِ  مِنَ  الأ

ْ�قَابِ  وَ�ْلٌ «لفظ: 
َ
قدَْامِ  وَُ�طُونِ  للأِ

َ
) آن را ۱۶۲) ص(۱روایت کرده، و حاکم: ج( »النَّارِ  مِنَ  الأ

 آورده است.
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گویند که یک پنجم کسب و کار مسلمانان از آنان گرفته  ها می چه که رافضی اما آن

شود، این قول  دانند، و یا کسی غیر از او داده می شود و به کسی که جانشین معصوم می

هرگز از جانب کسی از صحابه نه حضرت علی و نه دیگران و نه کسی از تابعین واقعی 

 هاشم و نه دیگران نقل نشده است. آنان و نه کسی از نزدیکان پیامبر، نه بنی

چه که در این باره از حضرت علی یا علمای اهل بیت او همچون  آن تمام 

ن، ابوجعفر باقر و جعفر بن محمد حضرت حسن، حضرت حسین، علی بن حسی

ی  شود، دروغ نسبت به آنان است، و این خلاف روایات متواتر از سیره نقل می

دار شد و چیزی از  حضرت علیس است، چون او چهار سال و اندی خلافت را عهده

 اموال مسلمانان را نگرفت بلکه در ولایت او هرگز خمسی نبود. 

اموالشان را ندادند. اما اموالی که از کفار به نه حضرت علی و نه دیگران خمس 

شد. اما در زمان او مسلمانان به  غنیمت گرفته شد بر اساس کتاب و سنت تقسیم می

 شان ایجاد شد وقتی را برای جنگ با کفار نیافتند.  دلیل فتنه و اختلافی که میان

 معلوم و مشخص است که پیامبر
ً
ن را خمس اموال مسلمانا  همچنین ضرورتا

نگرفت، و از کسی از مسلمانان خمس مالش را نخواست بلکه فقط صدقات را از 

. آن حضرت به آنان ٢ای ندارند پیامبر از آن بهره فرمود که آل  . و می١گرفت آنان می

کرد که با جان و مال خود جهاد کنند و او همان فیء را که خداوند نصیب  امر می

کرد و خمس و فیء  اش تقسیم می را بین مستحقانکرد، تقسیم و غنائم  مسلمانان می

 .٣نمود را نیز به طور عادلانه میان مسلمانان تقسیم می

                                           
مۡ  مِنۡ  خُذۡ ﴿ فرماید: خداوند متعال می -١

َ
ٰ أ ] و در ١٠٣: بة[التو ﴾بهَِا وَتزَُّ�يِهِم ُ�طَهِّرُهُمۡ  صَدَقَةٗ  لهِِمۡ َ�

مَا﴿ فرماید: دیگری میجای  ٰ ٱ إِ�َّ دََ� ٓ للِۡ  تُ لصَّ  ]٦٠: بة[التو ﴾ءِ فُقَرَا

 ،ت کرده استیآن را روامسلم ». خوریم دانی که ما صدقه نمی آیا نمی« و به حسن گفت: -٢

 ).۷۵۱ص(

 ).۱۵۶، ۱۵۴) ص(۳ج( -٣
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دانند در حالی که متعه حتی در  ها متعه (ازدواج موقت) را جایز می رافضی
 نزد اهل بیت حرام است

روایت شده که او پس از مدتی که ازدواج موقت را حلال کرده بود، آن را   از پیامبر

حرام کرد. همچنین این حدیث را افراد مورد اطمینان و ثقه در صحیحین و سایر 

منابع حدیثی به نقل از زهری از عبدالله و حسن دو پسر محمد ابن حنفیه از پدرشان 

که وقتی ابن عباس ازدواج  ١اند ردهمحمد ابن حنفیه از علی بن ابی طالبس روایت ک

                                           
نه به ما گفت که او از زهری یگوید: مالک بن اسماعیل برای ما نقل کرد که ابن عی بخاری می -١

شنیده که گفت: حسین بن محمد بن علی و برادرش عبدالله به نقل از پدرش به ما خبر داد که 

های  در زمان خیبر از متعه و خوردن گوشت الاغ  پیامبر«حضرت علی به ابن عباس گفت: 

 ). ۳۱) ب(۶۷(: . بخاری»اهلی نهی کرد

مسلم روایت کرده که یحیی بن یحیی به ما گفت: از ابن شهاب از عبدالله و حسن پسران محمد بن 

علی از پدرشان از حضرت علی بن ابی طالب برای مالک نقل کردم که حضرت علی گفت: رسول 

. (نگاه کنید به »های اهلی نهی کرد ی زنان و خوردن گوشت الاغ در روز خیبر از متعه خدا 

کند که جویرة از مالک با این  ). عبدالله بن محمد بن اسماء ضبعی روایت می۱۴۰۷اره حدیث شم

گوید: از حضرت علی بن ابی طالب شنید که به فلانی گفت: تو انسان  کند و می اسناد نقل می

 ما را نهی کرد از.... (همانند حدیث یحیی بن یحیی از مالک). گمراهی هستی، رسول خدا 

شیبة برای ما نقل کرد و گفت که یونس بن محمد برای ما نقل کرد و گفت که ابوبکر بن ابی 

عبدالواحد بن زیاد برای ما نقل کرد و گفت که ابوعمیس از ایاس بن سلمة از پدرش روایت 

ی متعه داد سپس از آن  در سال اوطاس به مدت سه روز اجازه  رسول خدا«کرد که گفت: 

 )۱۴۰۵(حدیث شماره ». نهی کرد

حمد بن عبدالله بن نمیر برای ما نقل کرد و گفت که پدرم برای ما نقل کرد و گفت که عبدالعزیز م

بن عمر برای ما نقل کرد و گفت که ربیع بن سبرة جهنی برای ما نقل کرد و گفت که پدرش به او 

هَا ياَ«فرمود:  بوده است، و رسول خدا  گفته که با رسول خدا  ُّ�
َ
ذِنتُْ  كُنتُْ  قدَْ  إِ�ِّ  النَّاسُ  �

َ
 أ

َ  وَ�نَِّ  النِّسَاءِ  مِنَ  الاسِْتمِْتاَعِ  فِى  لَُ�مْ  مَ  قدَْ  ا�َّ   ذَلكَِ  حَرَّ
َ

قِياَمَةِ  يوَْمِ  إلِى
ْ
ءٌ  مِنهُْنَّ  عِندَْهُ  كَانَ  َ�مَنْ  ال  شَىْ

خُذُوا وَلاَ  سَبِيلهَُ  فلَيْخَُلِّ 
ْ
ا تأَ جویی از زنان را  ی کام اجازهای مردم، من به شما « »شَيئْاً آتيَتْمُُوهُنَّ  مِمَّ
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  موقت را مباح دانست، حضرت علی به او گفت: تو انسانی گمراه هستی. پیامبر

. این حدیث »های اهلی را حرام اعلام کرد در سال خیبر، متعه و خوردن گوشت الاغ

ی سنت بود و بزرگان و  ترین اهل زمان خود در زمینه ترین و حافظ را زهری که عالم

ی اسلام در زمان خودشان همچون مالک بن انس، سفیان بن عیینه و سایر  مهائ

اند و محدثان در  افرادی که علم و عدل و حفظ آنان مورد توافق است، روایت کرده

صحت و قبول این حدیث، اختلاف نظر ندارند. همچنین در حدیث صحیح آمده که 

رام اعلام کرد... رأی درست این فتح مکه تا روز قیامت ح  متعه را در جنگ  پیامبر

 است که متعه پس از این که در سال فتح مکه حرام شد، پس از آن دیگر حلال نشد. 

از متعه را شنید، از   از ابن عباس روایت شده که وقتی او حدیث نهی پیامبر

 .١نظر خود بازگشت

                                                                                           
دادم و خداوند متعال آن را تا روز قیامت حرام کرد. پس هر کس زنی به صورت موقت در اختیار 

 . »اید چیزی را از آنان پس نگیرید دارد رهایش کند و از آن چه که به آنان داده

د و گفت که اسحاق بن ابراهیم برای ما نقل کرد و گفت که یحیی بن آدم برای ما نقل کر

ابراهیم بن سعد به نقل از عبدالملک بن ربیع بن سبرة جهنی به نقل از پدرش و او به نقل از 

در سال فتح مکه هنگامی که وارد مکه شدیم    رسول خدا«جدش برای ما نقل کرد و گفت: 

حیح (ص». به ما امر کرد متعه کنیم. سپس از مکه خارج نشدیم تا این که ما را از آن نهی کرد

 ).۱۴۰۶حدیث شماره :مسلم

گوید: در آغاز اسلام متعه بود و هرگاه  کند که او می ترمذی به نقل از ابن عباس روایت می -١

جا ساکن  ای که او قرار بود در آن جا شناختی نداشت به اندازه آمد که در آن مردی به جایی می

 إِ�َّ ﴿ ی: گرفت تا این که آیه می کرد و آن زن مورد کامجویی او قرار باشد، با زنی ازدواج می
 ٰٓ زۡ  َ�َ

َ
وۡ  جِهِمۡ َ�ٰ أ

َ
يۡ  مَلكََتۡ  مَا أ

َ
گوید: هر  نازل شد. ابن عباس   ﴾٦ مَلُومِ�َ  َ�ۡ�ُ  فَإِ�َّهُمۡ  نُهُمۡ َ�ٰ �

در نکاح و باب  ۱۱۲۲نوع نزدیکی و کام جویی غیر از این دو حرام است. (ترمذی شماره

ی منصرف  گوید: روایات متعددی در زمینه فتح الباری میتحریم متعه). ابن حجر در کتاب 

 کنند. شدن ابن عباس از نظرش نقل شده که همدیگر را تقویت می
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  چه که حضرت عمر و حضرت علی و سایر خلفای راشدین اهل سنت از آن

 کنند.  اند، تبعیت می ی متعه روایت کرده بارهدر

روایت کرده مخالفت کرده و از قول   و شیعه با آنچه که حضرت علی از پیامبر

 اند. مخالفان او تبعیت کرده

همچنین خداوند پاک  در کتاب خود فقط همسر و کنیز را مباح کرده است، و 

دو مورد نیست؛ چون آن  کامجویی از یک زن به صورت موقت جزو هیچ یک از این

ی وفات بر زن  بردند، و عده زن اگر همسر بود، با شوهرش از همدیگر ارث می

ها احکام همسر در  گردید؛ چون این گانه بر او جاری می شد، و طلاق سه واجب می

 فرماید: کتاب خداوند متعال است که می

ِينَ ٱوَ ﴿ ٰٓ  إِ�َّ  ٥ فظُِونَ َ�ٰ  لفُِرُوجِهِمۡ  هُمۡ  �َّ زۡ  َ�َ
َ
وۡ  جِهِمۡ َ�ٰ أ

َ
 مَلَكَتۡ  مَا أ

يۡ 
َ
ٓ  تََ�ٰ �ۡ ٱ َ�مَنِ  ٦ مَلوُمِ�َ  َ�ۡ�ُ  فإَِ�َّهُمۡ  نُهُمۡ َ�ٰ � ٰ  ءَ وَرَا وَْ�ٰٓ  لكَِ َ�

ُ
 عَادُونَ لۡ ٱ هُمُ  �كَِ فَأ

، خود زانیکن ای همسران از مگر  .کنند یم حفظ را خود عورت و «. ]۷-۵[المؤمنون:  ﴾٧

 را) یزناشوئ راه دو( نیا از ریغ که یاشخاص . ستین شانیا ملامت یجا صورت نیا در که

. و در ازدواج »)باشند یم زناکار و( ندیآ یم بشمار) مشروع حدود از( متجاوز، کنند دنبال

شود نه همسر است و نه کنیز. از این رو متعه به  موقت زنی که با او کامجویی می

 صراحت قرآن حرام شمرده شده است.
 این که آن زن، مملوک و کنیز نیست مشخص است. 

اما این که زن در ازدواج موقت، همسر نیست، بدین خاطر است که آثار نکاح 

ی او منتفی است. از جمله آثار نکاح این است که نکاح موجب ارث بردن از  درباره

گانه و نصف شدن مهریه با طلاق  ی وفات شوهر و طلاق سه یکدیگر و ثبوت عده

حِلَّ ﴿ فرماید: ل از نزدیکی و سایر موارد است. خداوند متعال میقب
ُ
ا لَُ�م وَأ  مَّ

 ٓ ٰ  ءَ وَرَا ن لُِ�مۡ َ�
َ
ْ تبَۡ  أ مۡ  تَغُوا

َ
ٰ بأِ ۡ  لُِ�مَ�  تُمتَعۡ تَمۡ سۡ ٱ َ�مَا فحَِِ�ۚ مَُ�ٰ  َ�ۡ�َ  صِنِ�َ �ُّ
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جُورهَُنَّ  اتوُهُنَّ  َٔ َ�  هُنَّ مِنۡ  ۦبهِِ 
ُ
 گردانده واجب شما بر خدا را نیا«. ]۲۴[النساء:  ﴾أ

 یبرا). دیدار مراعات را آن و دیبدان حرام است نموده حرام شما بر او که را آنچه پس( است

 و است گشته حلال) حرام مؤمن زنان جز یعنی( نانیا جز یگرید زنان با ازدواج شما

 بدان( دیکن ازدواج شانیا با و دیشو ایجو را یزنان) یشرع راه از( خود اموال با دیتوان یم

 اگر پس. دیباش شتنداریخو زنا از و پاکدامن) و نباشد یباز دوست و زنا منظورتان که شرط

 است مقرّر که چنان( را او هیمهر که دیبا، دیگرفت کام او از و دیکرد ازدواج زنان از یزن با

 . »دیبپرداز) خود موعد در و کاست و کم بدون
در این آیه چیزی که دلالت کند متعه تا زمان مشخصی حلال است، وجود 

ندارد. خداوند در این آیه نفرموده که برای شما حلال است که تا زمان مشخصی از 

 اتوُهُنَّ  َٔ َ�  هُنَّ مِنۡ  ۦبهِِ  تُمتَعۡ تَمۡ سۡ ٱ َ�مَا﴿ فرماید:  زنان کامجویی کنید بلکه می
جُورهَُنَّ 

ُ
ین آیه هر نوع کامجویی را که صورت گرفته، در بر ا  . ]۲۴[النساء:  ﴾أ

گیرد خواه حلال بوده باشد و یا از روی شبهه صورت گرفته باشد. از این رو در  می

شود، و شخص کامجو اگر  نکاح فاسد بر اساس سنت و اجماع، مهریه واجب می

ما کامجویی معتقد به حلال بودن متعه باشد و این کار را بکند، باید مهریه بپردازد. ا

شود؛ چون اگر کسی از زنی بدون عقد و با رضایت زن  حرام، این آیه شامل آن نمی

کام بجوید، این عمل، زناست و مهریه در آن نیست، و اگر زن به این کار مجبور 

 .١شده باشد، اختلاف نظر مشهور در این باره وجود دارد

 افزودندرا به اذان » حی علی خیر العمل«شیعیان عبارت 
نبوده است، و کسی   اند که در زمان پیامبر شیعیان عبارتی را به اذان اضافه کرده

به چنین چیزی در اذان امر کرده است. این عبارت که   نقل نکرده که پیامبر

چه که در  است. نهایت آن »حى على خ� العمل«اند، عبارت  شیعیان به اذان افزوده

                                           
 ). برای توضیح بیشتر راجع به این آیه به مرجع مذکور نگاه کنید.۱۹۶) ص(۲ج( -١
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صحیح باشد، این است که برخی از صحابه همچون ابن شود اگر  این زمینه نقل می

کید می بعمر  گفتند. گاه گاهی این عبارت را برای تأ

حى على الصلاة حى «گونه که برخی از صحابه میان اذان و اقامه عبارت  همان
شود، و برخی آن را تثویب  گفتند. و این ندای امراء نامیده می می »على الفلاح

اند،  نشمندان آن را جایز دانسته و اکثر علماء آن را مکروه دانستهنامند. برخی از دا می

 اند.  و کراهیت آن را از ابن عمر و پسرش و دیگران روایت کرده
 می

ً
در مدینه   دانیم اذانی که بلال و ابن مکتوم در مسجد رسول خدا ما ضرورتا

ها  عبارت رافضیگفت، این  گفتند و ابومحذوره در مکه و سعد القرظ در قباء می می

 مسلمانان آن را نقل می
ً
کردند و از آن  در آن نبود، و اگر این عبارت در اذان بود، قطعا

اند. پس  تر از آن را نقل کرده طور که چیزهایی ساده کردند، همان چشم پوشی نمی

 شود که این عبارت یک بدعت باطل است.  معلوم می

گفتند و از آن حضرت اذان را  اذان می  این چهار فرد نامبرده به دستور پیامبر 

آموختند و در بهترین مساجد، یعنی مسجد مکه، مسجد مدینه، و مسجد قباء اذان 

 گفتند، و اذان آنان نزد عوام و خواص به تواتر نقل شده است.  می

ی:  ای مثل آیه پُرواضح است که نقل کردن اذان توسط مسلمانان از نقل اِعراب آیه

رۡ ﴿
َ
 تر است. ها بیشتر و مهم و مانند این ﴾مۡ جُلَ�ُ وَأ

هیچ موردی از شعایر اسلامی چون اذان مشهور و معلوم نبوده و نیست؛ از این 

 رو نقل و روایت آن از نقل سایر شعایر اسلامی بیشتر است.

 اگر گفته شود: در کیفیت آن اختلاف نظر وجود دارد؟ 

آمده همان سنت صحیح و شود: هر آنچه در روایات ثابت  در جواب گفته می

 بوده است.   روش درست پیامبر اکرم

شک و تردیدی وجود ندارد، و در   در آموزش اذان به ابومحذوره توسط پیامبر

) وجود دارد و اقامه حى على الفلاح حى على الصلاة و(گفتن  این آموزش، ترجیع
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 .٢ ١باشد به صورت دو تا دو تا همچون اذان می

 هاست ترین گمراهی غیر از شهادتین در اذان از بزرگذکر هر عبارتی   
همان طور که در شهادتین و اذان و نماز و سایر موارد جز ذکر خدا و پیامبر نیست، و 

 .٣هاست ترین گمراهی اگر به غیر از خدا و پیامبر کسی از ائمه ذکر شود، این از بزرگ

 استصلوات فرستادن فقط براي حضرت علی بدون دیگران اشتباه 
فرستند، و چنان  فرستند و بر غیر او صلوات نمی شیعه فقط بر حضرت علی صلوات می

کنند که گویا صلوات در حق او امر شده و در حق دیگران به آن امر نشده  وانمود می

ی دانشمندان اشتباه است. خدای متعال به صلوات  است، و این کار به اتفاق همه

این دستور را به صلوات فرستادن بر   است. و پیامبر فرستادن بر پیامبر خود امر کرده

ی آل او صلوات فرستاده  خود و آل خود تفسیر کرده است. پس به تبع پیامبر بر همه

 شود. آل پیامبر به اعتقاد شافعی و احمد کسانی هستند که صدقه بر آنان حرام شد.  می

که آل حضرت  گروهی از اصحاب مالک و احمد و سایرین بر این اعتقادند 

ای از صوفیه بر این باورند که آل حضرت محمد  امت اوست. و دسته  محمد

                                           
) مراجعه ۳۷۹شماره ( به لفظ اذان ابومحذورة که پیامبر آن را به او تعلیم داده، در صحیح مسلم به -١

گوید: ترک ترجیع ( تکرار مجدد شهادتین) چیزی است که صاحبان سنن در  کنید.  ابن تیمیه می

اند. همچنین فرد بودن اقامه در اذان بلال و زوج بودن اقامه در اذان  اذان بلال آن را روایت کرده

ی بلال عمل  ه اذان و اقامهابومحذورة در صحیح ثابت شده است. اما احمد و دیگر فقهای حدیث ب

ی  ی بلال عمل کرده و ابوحنیفه به اذان بلال و اقامه کرده و شافعی به اذان ابومحذورة و اقامه

جایز هستند، هر چند    ی این امور بر اساس سنت رسول خدا ابومحذورة عمل کرده است. همه

بودن آن در اذان ثابت نشده شمارند؛ چون معتقدند که سنت  که برخی از فقها این را مکروه می

 ).۱۵۹ص ۳کند. (ج است، و این در علم کسی که دانسته که آن سنت است ، اشکالی وارد نمی

 ).۲۰۵) ص(۳ج( -٢

 ).۳۳۷) ص(۲ج( -٣
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 اولیاء امت او هستند که مؤمنان پرهیزگارند.

گویند: اگر از نظر جماعتی فقط بر حضرت علی صلوات  ها و دیگران می حنفی

ی فرستاده شود و بر سایر صحابه صلوات فرستاده نشود، و هرگاه او بر حضرت عل

صلوات بفرستد، این گمان به وجود آید که او از این جماعت است، در این صورت 

صلوات فرستادن بر حضرت علی مکروه است تا گمان نشود که او رافضی است. اما 

فرستاده شود،، در این  وقتی معلوم شود که بر حضرت علی و سایر صحابه صلوات 

این نظر سایر ائمه و علما  صورت صلوات فرستادن بر حضرت علی مکروه نیست.

ی قوی باشد آن عمل، دیگر  است، چون اگر در انجام یک مستحب یک مفسده

مستحب نیست. از اینجا برخی از فقهاء معتقدند که اگر برخی از مستحبات برای 

مسلمانان به شعار و عادت خاص آنان تبدیل شوند باید ترک شوند. هر چند که ترک 

ها صورت  در انجام دادن این عمل، مشابهت با رافضی این کار واجب نیست. اما

ها به  شود، و مصلحت تمایز از رافضی گیرد و دیگر سنی از رافضی مشخص نمی می

 جهت دوری از آنان و مخالفت با آنان از مصلحت این مستحب بیشتر است. 

کند که امر مشروع همیشه مشروع  اما این یک امر عارضی است، و اقتضا نمی

اعم از امامان خودشان و دیگران واجب   . و اهل سنت صلوات بر غیر پیامبرنباشد

های گمراه کننده و مخالف با  اند، چون واجب کردن این امر از جمله بدعت ندانسته

 .١شریعت خدای متعال است

و یا کشیدن تصویر آنان بر  اعلام رضایت فقط از حضرت علی و یا دوازده امام
  آنان بر میت بدعت ناپسند است. قصد آنان از این کار چیست؟دیوار و یا تلقین 

گویند: اکتفا  گویند که نام بردن خلفاء در خطبه فرض است، بلکه می اهل سنت نمی

کردن فقط به ذکر نام حضرت علی و ذکر نام دوازده امام بدعت ناپسندی است که 

                                           
 ).۳۳۷، ۳۳۵، ۱۸۴) ص (۲ج( -١
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اند. همچنین  ن را انجام ندادهعباس آ امیه و نه بنی کسی از صحابه و نه تابعین و نه بنی

گویند: دشنام دادن به حضرت علی و سایر پیشینیان صالح بدعتی ناپسند است.  می

ناپسندتر از آن، کشیدن تصویر آنان بر روی دیوار و تلقین آنان به میت است که این 

 از دین اسلام معلوم می
ً
شود؛ چون این کار از  یک بدعت ناپسندی است که ضرورتا

 باشد.  ها در دین اسلام می ترین بدعت بزرگ

برند، قصدشان از این کار، دشمنی با سایر  شان را می البته آنانی که شیعیان نام

مسلمانان و کمک به کفار و منافقان و خاموش کردن نور هدایت و دین حقی است 

ط و ها مسل ی دین که خداوند، پیامبر را با آن فرستاده و وعده داده که آن را بر همه

پیروز گرداند. همچنین قصدشان از این کار، گشودن باب بی دینی و نفاق برای 

 کسانی است که قصد تباه کردن امت اسلام را دارند. 

اگر خطیب نام چهار خلیفه را ذکر نکند اشکالی بر او وارد نیست. فقط بسنده 

تر  فتشان کاملی اول که خلا کردن به ذکر نام یکی از خلفا و رها کردن نام سه خلیفه

طور که حضرت عمر به دلیل این که  شان برتر بود، امری ناپسند است. همان و سیره

ابوموسی نام او را بدون نام حضرت ابوبکر ذکر کرد کار او را ناپسند دانست. با 

 .١ی وقت بود وجودی که حضرت عمر آن موقع زنده و خلیفه

ل بدعت اعم از چه که مشروع باشد به صرف انجام آن توسط اه آن
 شود ها و دیگران، رها نمی رافضی

چه که مشروع باشد به صرف  ی اسلام بر آن هستند، این است که آن چه که ائمه آن

شود؛ مانند مسطح  ها و دیگران رها نمی انجام آن توسط اهل بدعت اعم از رافضی

                                           
 ).۱۹۱، ۱۸۸، ۱۸۷) ص(۲ج( -١
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 ها باشد. بان درست کردن برای قبر هر چند که این قول رافضی . و سایه١کردن قبرها

گوید: سجده کردن بر چیزی غیر از جنس زمین مکروه است.  همچنین مالک می

 دانند.  ها هم سجده کردن بر غیر از زمین را درست نمی رافضی

داند و به انجام آن امر  ی حج را مستحب می همچنین احمد بن حنبل متعه

به صورت قارن  کند. او و سایر علمای حدیث برای کسی که به صورت تنها و یا می

دانند که آن را به عمره تغییر دهد و نیت تمتع کند؛ چرا که  احرام بسته، مستحب می

احادیث صحیح بر آن دلالت دارند. تا جایی که سلمه به امام احمد گفت: ای 

ی حج صحیح است،  ابوعبدالله، تو وقتی برای اهل خراسان فتوا دادی که متعه

ودی. او در جواب گفت: ای سلمه! از تو به من خبر ها را تقویت نم های رافضی قلب

کردم اما حالا برایم ثابت  رسید که تو انسان احمقی هستی و من از تو دفاع می می

در این زمینه سراغ   شده که تو احمق هستی. من یازده حدیث صحیح از پیامبر

 کنم؟ دارم آیا آنها را به خاطر حرف تو رها 

دانند، باطل نیست بلکه برخی از سخنان آنان  ناپسند میها  چه که رافضی تمام آن

ها با آنان هم نظر هستند، و برخی هم  سخنانی هستند که برخی از اهل سنت در آن

کنند. اما مهم این  با آنان مخالف هستند در حالی که موافقان با آنان درست عمل می

شان  ر آن عقیدهای مخصوص به خودشان را ندارند که د است که آنان هیچ مسأله

 .٢درست باشد

                                           
 ن آن بهتر استمذهب ابوحنیفه و احمد این است که برآمده کردن قبرها از مسطح نمود -١

. »برآمده بود قبر پیامبر« »أن قبر النبى كان مسنماً «طور که در صحیح آمده است:  همان

 روایت کرده است.» الجنائز«بخاری آن را در کتاب 

شان که مختص خودشان  ). برخی از این مطالب راجع به احکام فرعی۱۲) ج(۱۸۳) ص(۲ج( -٢

 شد.اند، گفته  است و از اهل سنت جدا شده



 
 

 

 

 
 

 فقهاي اهل بیت

 ي اهل سنت نیز هستند علماي اهل بیت ائمه
اند مگر این که اهل سنت به او و به  شیعیان به امامی دارای علم و زهد اقتدا نکرده

تر هستند،  تر و زاهد ند بلکه از او عالمگروهی دیگر که در علم و زهد همانند او هست

 .١کنند اقتدا می

  علم حضرت علی
  چه از پیامبر ، به سن تمییز رسیده بود. او در آن حضرت علی در زمان بعثت پیامبر

کرد، مورد اطمینان و راستگو بود. یاران پیامبر در نقل حدیث از آن حضرت  روایت می

 گوترین مردم بودند و در میان شان کسی نبود که به آن حضرت دروغ نسبت دهد.  راست

دارای علم، بیان، دین، ایمان و سابقه و پیشگامی در اسلام   حضرت علی

این باشد که او شمشیری از شمشیرهای  تر از آن هستند که فضیلتش است که بزرگ

 خداوند است، چون خاصیت شمشیر تنها جنگ و مبارزه است.

 آموخت.  برخی از سنت را از حضرت ابوبکر   حضرت علی

نشینی داشتند مانند علقمه،  علمای کوفه که با حضرت عمر و حضرت علی هم

لی ترجیح اسود، شریح و برخی دیگر، قول حضرت عمر را بر قول حضرت ع

                                           
 ).۱۷۳) ص(۲ج( -١
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دادند. اما تابعین مدینه، مکه و بصره، این مسأله در نزدشان آشکارتر و مشهورتر  می

علم و فقه حضرت علی در کوفه فقط بنا به مقام و از آن است که ذکر گردد. 

جایگاهش در کوفه و در نزد آنان در مدت خلافتش مشهور شد، و با وجود این، اهل 

  به خلافت برسد، به قرآن و سنت علم داشتند.  نکوفه قبل از این که حضرت عثما

علم آموختن حضرت معاذ به اهل یمن و جایگاه او در میان آنان بیشتر و بالاتر از 

چه که از حضرت علی روایت  حضرت علی بود. از این رو اهل یمن بیشتر از آن

فقط در نزد اند. و شریح و سایر بزرگان تابعین  اند، از حضرت معاذ روایت کرده کرده

معاذ بن جبل فقه و علم آموختند. و وقتی حضرت علی به کوفه آمد، شریح آنجا 

 . ١قاضی بود، و او و ابوعبیده سلمانی از غیر حضرت علی علم و فقه آموختند

 اند بررسی روایاتی که راجع به علم حضرت علی نقل شده

برای قضاوت ترین شما  شایسته« »أقضا�م على«:  ی پیامبر این فرموده

 ، ثابت نشده و اسناد معتبری ندارد. »حضرت علی است

تر  ی ما برای قضاوت شایسته حضرت علی از همه«و این که حضرت عمر گفت: 

ی حل و فصل خصومات در ظاهر گفته  ، حضرت عمر این را فقط درباره»است

 تواند خلاف این باشد. است، با وجود این که در باطن می

ناَ«و حدیث: 
َ
عِلمِْ  مَدِينةَُ  أ

ْ
ٌّ  ال من شهر علم و حضرت علی درِ آن « »باَُ�هَا وَعَليِ

و بی اساس است. از این رو این روایت جزو روایات جعلی و   ، بسیار ضعیف»است

رود هر چند که ترمذی آن را روایت کرده است. ابن جوزی آن  ساختگی به شمار می

ه که سایر طرق آن ساختگی هستند. را (در کتاب الموضوعات خود) آورده و بیان کرد

شهر علم باشد و این   اش معلوم است؛ چون اگر پیامبر دروغ بودن آن از خود متن

                                           
چه که مربوط به یاد  ) آن۱۳۷) ص(۴) ج(۲۹۵) ص(۲) ج(۳۰۹، ۳۰۷، ۳۰۶) ص(۱ج( -١

 آید. گرفتن تفسیر و فتوای ابن عباس از حضرت علی است، هنگام سخن از ابن عباس می
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شهر جز یک دَر نداشته باشد، و کسی جز یک نفر، علم او را دریافت نکند، در این 

 شود.  صورت امور اسلام دچار تباهی و فساد می
و گمان کرده   یک زندیق نادان جعل کرده شود که این روایت را یا پس معلوم می

ها را به عیب و ایراد گرفتن بر اسلام  که این مدح است در حالی که این سخن، زندیق

 دهد، که فقط یک نفر از او علم گرفته است.  سوق می

  به علاوه، این روایت مخالف چیزی است که به تواتر معلوم شده که علم پیامبر

ی شهرهای اسلام رسیده است. اهل مکه و مدینه  از طریق غیر حضرت علی به همه

که مسأله در موردشان واضح و آشکار است. و همچنین اهل شام و بصره قضیه شان 

اند. اما اکثر  آشکار است، چون اینان جز مقدار اندکی از حضرت علی روایت نکرده

اهل کوفه قبل از به خلافت رسیدن  علم حضرت علی فقط در کوفه بود با وجود این

به قرآن و سنت علم داشتند. و فقهای  -صرف نظر از حضرت علی-حضرت عثمان

 .١اهل مدینه دین را در زمان خلافت حضرت عمر آموختند

 اند علوم باطلی که به حضرت علی نسبت داده
یک  دهند و اینکه خداوند ی خود را به حضرت علی نسبت می قرامطه باطنیه عقیده

به نقل از حضرت » الصحيح«علم باطنی خلاف ظاهر را به او عطا کرده است. در 

ِى«علی آمده که گفت: 
َّ

بََّةَ  فلَقََ  وَالذ
ْ
  الح

َ
عْلمَُهُ  مَا النَّسَمَةَ  وََ�رَأ

َ
 ُ�عْطِيهِ  َ�هْمًا إلاَِّ  أ

 ُ قُرْآنِ، فِى  رجَُلاً  ا�َّ
ْ
حِيفَةِ  هَذِهِ  فِى  وَمَا ال حِيفَةِ  فِى  وَمَا قلُتُْ . الصَّ  قاَلَ  الصَّ

عَقْلُ 
ْ
سِِ�، وَفكََاكُ  ال

َ
نْ  الأ

َ
إلا فهما يؤتيه االله عبداً في  بَِ�افِرٍ  مُسْلِمٌ  ُ�قْتلََ  لاَ  وَأ

چیزی به من   قسم به کسی که دانه را شکافت و روح را آفرید، پیامبر«. ٢»الكتاب

                                           
 ) برخی از این مطلب نیز گفته شد.۱۴۲، ۱۳۷) ص(۴ج( -١

گوید:  به نقل از ابوجحیفه روایت کرده که او می) ۱۷۱) ب(۵۶بخاری این روایت را در: ک( -٢

 به حضرت علی گفتم: آیا به جز آنچه در این کتاب خدا هست وحی دیگری نیز نزد شما وجود
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ی  عبارت است از: دیه نگفت که به مردم نگفته باشد مگر آنچه که در این صحیفه است که

شوند. و خدا فهم این دو  عاقله و آزادی اسیر و این که مسلمان به خاطر قتل کافر، کشته نمی

 .»دهد را در قرآن به یک بنده می
و غیره را به حضرت علی  ١برخی از مردم سخن گفتن از حوادثی همچون جفر

دهند که  و امور دیگری را به او نسبت می ٢ای دیگر بطاقه دهند، و عده نسبت می

 .٣ها پاک و مبراست معلوم است حضرت علی از آن

 علم غیب نداشت! حضرت علی
اگر بعضی از صحابه و یا افراد نیکوکار از برخی از امور آینده خبر دهند، این 

آینده دلیل آن نیست که آنان از آینده باخبرند. افراط گرانی که حضرت علی را عالم به 

 اند. پندارند سخت در اشتباهند و این دروغی بیش نیست که بافته می

                                                                                           
دارد؟ گفت: نه، قسم به کسی که دانه را شکافت...(حدیث). و مسلم به نقل از ابراهیم تیمی 

برای ما سخنرانی کرد و گفت: هر   گوید: علی بن ابی طالب از پدرش روایت کرده که می

ای در غلاف  گوید: صحیفه کس گمان کند که چیزی به جز کتاب خدا و این صحیفه (راوی 

خوانیم دروغ گفته است. در این صحیفه احکام  شمشیرش آویزان بود) نزد ماست که آن را می

  که پیامبرمتعلق به شتران و چیزهایی در مورد جراحات است، و در آن این روایت است 

  َ�ْ�ٍ  َ�ْ�َ  مَا حَرَامٌ  المَْدِينَةُ «فرمودند
َ

حرم  ی ثور  ی عیر تا منطقه مدینه  از منطقه« .»...ثوَْرٍ  إلِى

 ) آن را روایت کرده است.۱۳۷۰مسلم به (شماره . »است

ی  کردند در آن علم پیامبران، اوصیاء و علمای گذشته جفر یک ظرف چرمی است که گمان می -١

 اسرائیل است.بنی 

که شامل   ای است به طول هفتاد گز براساس بازوی پیامبر بطاقه بنا به گمان شان صحیفه -٢

املا کردن پیامبر و دستخط حضرت علی است، که در آن هر نوع حلال و حرام و هر آنچه که 

هی ی خسارت در جراحت آمده است. (احسان ال کنند، حتی درباره مردم به آن احتیاج پیدا می

 ظهیر آن را نقل کرده است).

 ).۱۴۶، ۱۴۵) ص(۴ج( -٣
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اطلاع از برخی مسائل آینده از ویژگیهای آن بزرگوار نبوده، و دانستن هر آنچه در 

 افتد نه در قدرت و توان ایشان است و نه در قدرت و توان دیگران. آینده اتفاق می

دهند که حضرت علی  شن نشان میاز شواهدی که به صورت بسیار واضح و رو

از آینده اطلاع نداشت، این است که وی در ولایتش و در جنگهایش در زمان 

برد و انتظاراتی داشت که هیچ یک تحقق نیافت، و یا  خلافتش چیزهایی را گمان می

 عکس آن صورت گرفت. اگر ایشان گمان می
ً
برد که در جنگ با معاویه آنچه  کاملا

جنگید، چرا که اگر جنگ  پیوندد هرگز با ایشان نمی وع میصورت گرفت به وق

گرفت در مقام و عزت و قوت و پیروزی بود؛ چون بیشتر مردم طرفدار او  صورت نمی

کردند، اما وقتی با آنها در  های اسلام از او فرمانبرداری می بودند. و بیشترین سرزمین

ه زیر فرمان او بود چون مصر تر شد، و بسیاری از سرزمینهایی ک افتاد قدرتش ضعیف

 و یمن به دشمنان پیوستند. و سرزمین حجاز گاهی با ایشان بود و گاهی با دیگران.

کنند  ی تحکیم دو قاضی به آنچه اتفاق افتاد حکم می دانست با قضیه اگر می

 شد. هرگز به تحکیم راضی نمی

کند، کسی  نار میزند و او را برک دانست یکی از قاضیان دیگری را گول می اگر می

 کرد. را که با برکناری او موافقت کند یا گول قاضی دیگر را بخورد، انتخاب نمی

 معاویه را در امارتش بگذار تا وضع کشور 
ً
و به رأی کسانی که به او گفتند فعلا

داد. این مشورت در  هایت کن، گوش می مستحکم شود، سپس اقدام به اجرای سیاست

 تر از آنچه صورت گرفت، بود. رافیان آن حضرت بسیار سنجیدهواقع میان دوستان و اط

دانست که قبول  داشت، می اگر حضرت علی از آینده اطلاع  خلاصه اینکه:

ولایت معاویه در ابتدای کار از جنگ صفین و از خونریزی و فساد و شر در آن، 

که بسیار بهتر بود. در جنگ صفین نه تنها چیزی از مصلحت به دست نیامد بل

های زیادی به بار آمد. اگر  خونهای بسیاری ریخته شد و فسادها و هرج و مرج

شد این فساد و شر را بر این امر  حضرت علی از آینده اطلاع داشت هرگز حاضر نمی
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 ترجیح دهد که از ابتدا معاویه را والی شام کند.
خود  همچنین پشیمانی حضرت علی بر بسیاری از کارهایی که انجام داده بود،

ام، ولی  گفت: بسیار ناتوان و درمانده شاهدی است گویا از ندانستن آینده. او می

دهم و این امرِ  کنم و با هوشیاری و ذکاوت بیشتر راهم را ادامه می نشینی نمی عقب

 دوزم. تکه پاره شده را به هم می

دانست که کار به  ای حسن، ای حسن، پدرت نمی«گفت: و در شبهای صفین می

کشد. چه خوش گفتند سعد بن مالک و عبدالله بن عمر، اگر کار درستی  جا میاین

باشد حقا که اجر و پاداشی است بزرگ، و اگر کار اشتباهی باشد خطرش بسیار 

اند. و رأی امام حسن نیز بر ترک  این روایتی است که مصنفان آورده». اندک است

حسن دلالت دارند. در های صحیح بر درست بودن نظر امام  جنگ بود. روایت

 يصْلِحَ سوَ  سَيِّدٌ، هَذَا ابِْ�  إنَِّ «آمده که ایشان فرمودند:   بخاری از پیامبر اکرم
این پسر من آقا است، و به زودی «. ١»المُْسْلِمِ�َ  مِنَ  عَظِيمَتَْ�ِ  فئِتََْ�ِ  َ�ْ�َ  بهِِ  االله

 .»کند و صفا برقرار میی او صلح  خداوند بین دو گروه بزرگ از مسلمانان به واسطه

 ، روایت، علم و زهدشانبحضرت حسن و حضرت حسین 
وفات نمود خردسال و در   حضرت حسن و حضرت حسین هنگامی که پیامبر

 اندک است.   سن تمییز بودند. بنابراین روایت این دو از پیامبر

گرفت، و این  حضرت حسن از پدر خود و دیگران و حتی از تابعین علم می

 نشانی از علم و تقوا و دیانت اوست.

ترین بودند، این سخنی بدون  اما اینکه آن دو در زمان خودشان زاهدترین و عالم

 .٢دلیل و بی اساس است

                                           
 ).۱۸۱ـ  ۱۷۹) ص(۴ج( -١

 ).۱۴۴) ص(۴) ج(۱۵۱، ۱۵۰) ص(۲) ج(۳۰۷، ۳۰۶) ص(۱ج( -٢
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 محمد بن علی بن ابی طالب (محمد بن حنفیه)
را   وفات کرد، به دنیا آمد، و حضرت عمر  ایشان در سالی که حضرت ابوبکر

و دیگران   درش و ابوهریره و عثمان و عمار بن یاسر و معاویهدید و از او و از پ

 روایت کرد.

جعد و منذر ثوری و  پسرانش عبدالله، حسن، ابراهیم و عون، و سالم بن ابی

ابوجعفر باقر و عبدالله بن محمد بن عقیل و عمرو بن دینار و محمد بن قیس بن 

اند. او به خدمت  حدیث نقل کردهمخرمه و عبدالأعلی بن عامر ثعلبی و دیگران از او 

 . )١(معاویه و عبدالملک بن مروان نیز آمده است 

 ، روایت و فتواهاي اوب ابن عباس
کند: او از حضرت عمر، ابوهریره،  ابن عباس از چندین صحابه روایت می

عبدالرحمن بن عوف، زید بن ثابت، ابی بن کعب و اسامه بن زید و چندین نفر از 

 کند. انصار حدیث روایت میمهاجرین و 

حدیثی از او به نقل   روایت او از حضرت علی بسیار کم است و صاحبان صحیح

اند، و حدیث او را از حضرت عمر، عبدالرحمن بن  از حضرت علی روایت نکرده

 اند. عوف و ابوهریره و دیگران روایت کرده

از ابن مسعود  همچنین ابن عباس تفسیر را از حضرت عمر یاد گرفت. ابن عباس

بودند و تفسیر ثابت   نیاموخته  ای که چیزی از حضرت علی و سایر صحابه

 ای از او که در دست مسلمانان مشهور باشد وجود ندارد، آموخت. شده

های تفسیر و حدیث سرشار از روایاتی از صحابه و تابعین هستند که در  کتاب

 ها روایت از حضرت علی بسیار اندک است.  آن

                                           
 .سير أعلام النُّبلاء -١
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داد، و در  ی حضرت ابوبکر و حضرت عمر فتوا می عباس بر اساس گفته ابن

 بخاری در صحیح خود روایت 
ً
مسائلی با حضرت علی بحث و مناظره کرد. مثلا

تعدادی زندیق را نزد حضرت علی آوردند و حضرت علی آنان را «گوید:  کرده، 

سوزاندم؛  را نمی سوزاند. این خبر به ابن عباس رسید، او گفت: اگر من بودم آنان

نهی کرد از اینکه کسی را با عذاب خداوند، عذاب داده شود، و من   چون پیامبر

لَ  مَنْ «فرمود:   رساندم، چون رسول خدا آنان را به قتل می . ١»فاَْ�تلُوُهُ  دِينهَُ  بدََّ

. این خبر به حضرت علی رسید و گفت: »هر کس دینش را تغییر دهد، او را بکشید«

رده گیر و دقیق است!وای بر 
ُ

 .٢ابن عباس! چقدر خ

چه که از او روایت شده است، و مناقب این  علی بن حسین، روایت او و آن
 بزرگوار

که از حضرت حسین علم بیاموزد، از دیگران علم آموخت. حضرت  او بیشتر از آن 

در حالی که علی کم سن و سال بود، شهید شد. وقتی که او به  ۶۱حسین در سال

 -نه بازگشت از علمای اهل مدینه علم آموخت. علی بن حسین از مادران مؤمنان مدی

  و از ابن عباس، مسور بن مخرمه و ابورافع غلام پیامبر -عائشه، ام سلمه، و صفیه

 و مروان بن حکم و سعید بن مسیب و سایرین علم آموخت. 

 تمجید و تعریف علما از علی بن حسین، و مناقب او فراوان است.

گوید: در مدینه کسی را بهتر از علی بن حسین نیافتم. یحیی بن سعید  زهری می

ام. حماد بن زید  گوید: او بهترین هاشمی است که من در مدینه دیده انصاری می

ام ـ و او بهترین هاشمی بود که من  گوید: به سخنان علی بن حسین گوش فرا داده می

ا حب اسلام دوست بدارید. حب شما نسبت ای مردم، ما را ب«گفت:  دیدم ـ، که می

                                           
 بخاری این را در باب حکم مرتد روایت کرده است. -١

 ).۱۵۴، ۱۵۳، ۱۵۵، ۱۴۴) ص(۴ج( -٢
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. محمد بن سعد در الطبقات نام او را »ی عار شده است به ما همواره برایمان مایه

گوید: عارم به ما خبر داد و گفت که حماد به ما خبر داد. سپس ابن سعد  آورده و می

گوید: گفتند: علی بن حسین مورد اطمینان و مورد اعتماد بود و حدیث فراوان  می

 داشت و بلندمرتبه و ارجمند بود. 

علی بن حسین به بخل متهم بود.، وقتی او گوید:  از شیبه بن نعامه روایت شده که می

 کرد. فوت کرد، مردم دیدند که او مخفیانه معاش اهل یکصد خانه را در مدینه تأمین می

خشوع و صدقه دادن در پنهانی و سایر فضایل او مشهور است. حتی او به خاطر 

عمر  گذشت و با زید بن اسلم غلام حضرت صلاح و دین خود از همنشینی با بزرگان می

بن خطاب همنشینی و رفت و آمد داشت در حالی که او جزو بهترین تابعین اهل علم و 

کنی و با این شخص همنشینی  شد: مجالس قوم خودت را رها می ایمان بود. به او گفته می

  نشیند که صلاح قلب خود را آنجا بیابد. کنی؟! او در جواب گفت: انسان جایی می می

، یحیی بن سعید انصاری، زهری، ابوزناد، زید بن اسلم ابوسلمه بن عبدالرحمن

 اند. و پسرش، و ابوجعفر از او حدیث روایت کرده

محمد بن علی، باقر، کسانی که او از آنان علم آموخته و کسانی که از او حدیث 

 محمد بن علی باقر از بهترین اهل علم و دین است.  اند و علم او روایت کرده

این دلیل باقر نامیده شد چون علم را شکافت، نه به خاطر این  شود: او به گفته می

 اش شکافته شده بود. که در اثر سجده پیشانی

او علم را از جابر و انس بن مالک فرا گرفت، و همچنین از ابن عباس و ابوسعید 

و سایر صحابه و سعید بن مسیب و محمد بن حنفیه و عبدالله بن ابی رافع کاتب 

 روایت کرده است.  حضرت علی حدیث

ابواسحاق همدانی و عمرو بن دینار، زهری، عطاء بن ابی رباح و ربیعه بن 

تر است، و پسرش جعفر و ابن جریج  عبدالرحمن و اعرج در حالی که از او مسن ابی

 اند.  و یحیی بن ابی کثیر و اوزاعی و دیگران از او حدیث روایت کرده
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بوده است، این نیاز به دلیل دارد. زهری از  ترین اهل زمانش اما این که او عالم

و احوال و سخنان او   هم عصران اوست که در نزد مردم نسبت به احادیث پیامبر

 .١تر است از باقر عالم

 جعفر بن محمد (صادق)
 های اهل علم و دین است.  جعفر صادق س از بهترین

او از جدش، پدر مادرش ام فروه دختر قاسم بن محمد بن ابی بکر صدیق و 

 و زهری و عطاء بن ابی رباح علم آموخت.  -غلام ابن عمر-محمد بن منکدر و نافع 

یحیی بن سعید انصاری، مالک بن انس، سفیان ثوری، سفیان بن عیینه، ابن 

بن غیاث و محمد  جریج، شعبه، یحیی بن سعید قطان، حاتم بن اسماعیل، حفص

 اند.  بن اسحاق بن یسار از او روایت کرده

کردم  گوید: وقتی من به جعفر بن محمد نگاه می عمرو بن ابی مقدام می

ی او روایت  ی پیامبران است. مالک از هیچ یک از ذریه دانستم که او از سلاله می

وحنیفه است، و نکرده، فقط از جعفر نُه حدیث روایت کرده است. او از هم عصران اب

 ابوحنیفه با وجود شهرت علمی جعفر از وی علم فرا نگرفت. 

هیچ یک  -مالک، شافعی، ابویوسف، و احمد -به طور کلی، این چهار امام: 

اند  چیزی از قواعد فقه را از جعفر فرا نگرفته است. اما از او حدیث روایت کرده

اند، و حدیث زهری و حدیث  کردهطور که از غیر او نیز چندین برابر آن روایت  همان

جعفر صادق از لحاظ قوت و کثرت قابل مقایسه نیست. بخاری در مورد برخی از 

ی او به  احادیث او به شک افتاده است، چون سخنی از یحیی بن سعید قطان درباره

 .٢گوش بخاری رسیده است، پس از او حدیثی نیاورده است

                                           
 ).۳۰۸ ،۳۰۷) ص(۱) ج(۱۵۴، ۱۵۳) ص(۲ج( -١
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 اند آنچه که به دروغ به او نسبت داده
این آفت از جانب کسانی که به او دروغ بستند ایجاد شد نه از جانب خود او. به 

ی  ها همچون کتاب بطاقه و سخنان ناسنجیده و سخن درباره همین خاطر انواع دروغ

ها و پریدن ناگهانی اعضای بدن و سایر موارد  ی رعد و برق نجوم و پیشگویی درباره

حقائق «عبدالرحمن سلمی در کتاب . حتی ابو١به او نسبت داده شده است

هایی مبرا  هایی از او نقل کرده که خداوند، جعفر را از چنین دروغ دروغ» التفسير

ها را به  هایی را به خورد مردم دهد، آن خواست دروغ نموده است. حتی اگر کسی می

رسائل إخوان «کنند که کتاب  داد. و حتی گروهی از مردم گمان می جعفر نسبت می

هایی آشکار است؛ چرا که جعفر در سال  از او گرفته شده، و این از دروغ» فاءالص

یکصد و چهل و هشت وفات کرده و این رسائل حدود دویست سال پس از او در 

یه را سال سیصد و پنجاه و اندی  -زمان پیدایش دولت اسماعیلیه باطنیه که قاهره معزِّ

این رسائل به سبب ظهور این مذهبی که  نوشته شد. در این اوقات بود که -بنا کردند

 ظاهرش رفض و باطنش کفر محض است، نوشته شدند.

اگر کسی گمان کند که در نزد ائمه علمی پنهان وجود داشت که در نزد دیگر 

کردند، باید گفت: پس علم پنهان چه  بزرگان وجود نداشت، اما آنان آن را کتمان می

 .؟!.رساند.. ای به مردم می سود و فایده

کردند و  و اگر کسی بگوید: ائمه آن علم نزد خود را برای خواص خود بیان می

 کردند.  برای دیگر بزرگان بیان نمی

این دروغ است که به آنان نسبت داده شده است،  اولاًشود:  در جواب گفته می

چون پس از جعفر بن محمد کسی همچون او نیامد، و او علم را از این بزرگان 

                                           
 گفته شد که برخی از این موارد به علی بن ابی طالب نیز نسبت داده شد، و آنها در حق وی  -١

ً
قبلا

 دروغ بودند.
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همچون مالک، ابن عیینه، شعبه، ثوری، ابن جریج، یحیی بن سعید و سایر علمای 

 مشهور و برجسته، فرا گرفته است. 

 
ً
اگر کسی گمان کند این امامان علم را از افرادی همچون آنان پنهان  ثانیا

کردند و فقط برای افراد ناشناس که در میان امت اعتباری هم ندارند، بیان  می

 .١واقع به آنان گمان بد زده است کردند، در می

 موسی بن جعفر(کاظم)
گوید: او از بزرگان  اش می امام موسی بن جعفر کسی است که ابوحاتم رازی درباره

 ی مسلمانان است.  مورد اطمینان، امین و راستگوی، و از ائمه

موسی در سال یکصد و بیست و اندی در مدینه به دنیا آمد، و مهدی او را  گویم: 

ه بغداد آورد، سپس  او را به مدینه بازگرداند، و او در آنجا تا زمان رشید اقامت ب

گشت موسی را با خود به بغداد برد و او را در  گزید. سپس هارون که از عمره باز می

 آنجا زندانی کرد تا این که در زندان وفات نمود. 

جعفر روایت کرده، های زیادی وجود ندارد. او از پدرش  از موسی بن جعفر روایت

 .٢اند و برادرش علی از او روایت کرده است. ترمذی و ابن ماجه روایت او را آورده

 علی بن موسی (رضا)
های شناخته شده و مدح و تمجیدهای مناسب حال  او دارای محاسن و بزرگواری

 شناسند.  ها می ی آن خود است که اهل معرفت او را به واسطه

اسحاق بن  ،یمثل شافع ؛اند او عالمتر و زاهدتر بوده ازدر زمان او، افرادی 

و  یمعروف کرخ ،یداران مانیابوسل ز،یاحمد بن حنبل، اشهب بن عبدالعز ه،یراهو

 .اینانامثال 

                                           
 ).۱۴۳، ۱۴۷، ۱۴۶) ص(۴) ج(۱۷۶، ۱۵۴) ص(۲ج( -١

 ).۱۵۵) ص(۲ج( -٢



 221 فقهاي اهل بیت

 

این در حالی است که کسی از علمای حدیث چیزی از او روایت نکرده و چیزی 

و امثال او های سنت روایت نشده است. فقط ابوصلت هروی  از او در کتاب

هایی هست  ها دروغ کنند که در آن هایی به نقل از پدران او، از وی روایت می نسخه

 .١ها پاک و مبرا داشته است های صادق را از آن که خداوند انسان

 محمد بن علی (جواد)
هاشم بود و به سخاوت و بزرگواری مشهور بود، و از همین رو جواد  او از بزرگان بنی

 در سن بیست و پنج سالگی از دنیا رفت.  نامیده شد. وی

مأمون دخترش را به ازدواج او درآورد، و هر سال، هزار هزار درهم (یک میلیون 

 جا از دنیا رفت. فرستاد. معتضد او را به بغداد آورد و او آن درهم) برای او می

ای از علم برده باشد، شکی  گوید: کسی که بهره می /شیخ الإسلام ابن تیمیه 

ر این امر نخواهد داشت که مالک بن انس، حماد بن زید، حماد بن سلمه، لیث بن د

سعد، اوزاعی، یحیی بن سعید، وکیع بن جراح، عبدالله بن مبارک، شافعی، احمد بن 

از موسی بن   ی حدیث رسول خدا حنبل، اسحاق بن راهویه و امثال آنان در زمینه

گاه جعفر، علی بن موسی و محمد بن علی عالم تر بودند. این امری است که  تر و آ

 دهند.  روایات و اخبار مکتوب و نقلی به آن شهادت می

  کند این است که احکام اسناد داده شده به پیامبر آن چه که این امر را روشن می

 گردد. شود، چندین برابر آن از علمای نامبرده نقل می که از این افراد نقل می

کند که هر چه یکی از این افراد فتوا داده، در نزد خودش از  میاما کسی که ادعا 

چه را که  نقل شده است، به این افراد دروغ نسبت داده است، چون آنان آن  پیامبر

کردند. به عنوان مثال  کردند از دیگر روایات مشخص می نقل می  از پیامبر

ثی آوردم قسم به برایتان حدی  هرگاه از رسول خدا«گوید:  می  حضرت علی

                                           
 ).۱۵۶) ص(۲ج( -١
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تر از آن است که بر  خداوند این که از آسمان بر زمین بیفتم برایم دوست داشتنی

دروغ ببندم، و هرگاه درمورد آنچه که بین من و شماست با شما صحبت   پیامبر

 .١»کنم، این بحث دیگری است و احتمال صحت و عدم صحت آن وجود دارد

 شود هم گفته می علی بن محمد (هادي) که به او عسکري
ی او حکایتی دارای اسناد منقطع ذکر شده است. البته فضیلتی در آن وجود  درباره

چه را که در  ی مسلمانان نیز وجود دارد، و آن ندارد و این خصلت در بسیاری از عامه

 .٢تر است سایر مسلمانان وجود دارد از این فضیلت او بزرگ

 حسن بن علی (عسکري)
ی روایت که در زمان حسن بن علی عسکری بودند، روایت  زمینهعلمای مشهور در 

های اهل  ی او ندارند در حالی که بزرگان کتاب مشهوری در کتب اهل علم درباره

سنت، بخاری، مسلم، ابوداود، ترمذی، نسائی، و ابن ماجه در آن زمان و نزدیک به 

 آن زمان قبل و بعد از آن بودند.

ی این امامان را جمع آوری کرده  اسامی شیوخ همهحافظ ابوالقاسم بن عساکر 

است. در میان این افراد کسی از حسن بن علی عسکری روایت نکرده با وجودی که 

 .٣اند هزاران حدیث از اهل حدیث روایت کرده

 محمد بن حسن عسکري (مهدي منتظر)
 .٤امام منتظر وجود ندارد و مفقودی است که خیری برای شیعیان ندارد
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تواند به  ی امام دوازدهم در بحث امامت به طور مفصل بحث شد هر کس بخواهد می درباره -٤

 آنجا مرا جعه نماید.



 
 

 

 

 
 

 گانه ي فضیلت و علم امامان دوازده اي درباره خلاصه

گانه از او برتر  است که خلفای سه  ی این دوازده امام، حضرت علی از جمله

اند: برخی از  و خلافت و امامتشان از او کاملتر بود. اما سایر دوازده امام چند دسته

ای هستند که به بهشتی بودن آنان شهادت داده شده مانند حضرت حسن  آنان صحابه

نیز و حضرت حسین، که در این مورد تعداد زیادی از صحابه که به بهشتی بودن آنان 

 شهادت داده شده، مثل آنان هستند. 

در میان سابقین اولین کسانی هستند که از این دو برترند؛ مانند اهل بدر. و آن دو 

اند اما حضرت ابوبکر و حضرت عمر سرور  هر چند سرور جوانان اهل بهشت

 ی قبلی برترند. اند و این دسته از دسته میانسالان اهل بهشت

برخی همچون علی بن حسین و پسرش ابو جعفر، و پسر او درمیان دوازده امام 

ها حکم امثال خود را دارند، و  جعفر بن محمد در علم و دین مشهور بودند. این

 ها و برتر از آنان وجود دارند. درمیان امت افراد زیادی همچون این

 در میان این دوازده امام، امام منتظر هست که وجود ندارد و مفقود است، و هیچ

 نفعی برای شیعیان ندارد.

هاشم از علویان و عباسیان افراد  اما راجع به سایر امامان باید گفت که در میان بنی

 .١تر و دین دارتر بودند زیادی در علم و دین همچون آنان بودند و برخی هم از آنان عالم
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 شافعی مطلبی
انان او را به این از آنجایی که شافعی دارای علم و فقهی قابل استفاده بود، مسلم

 .١ویژگی شناختند و از او بهره بردند و ذکر نام او همراه با علم و فقه آشکار شد

 / هاشم در زمان ابن تیمیه بنی
بینی که  در این زمینه، عالمانِ به قرآن و حدیث و فقه زمان خودت را در نظر بگیر می

چیزی از حدیث  کنند، و جز مقداری اندک هاشم قرآن حفظ نمی بسیاری از بنی

دانند. اگر کسی گفت: جد ما از  ها را نمی شناسند، و معانی آن را نمی  پیامبر

 جبرئیل و او از خداوند باری تعالی روایت کرده است.

ها در آنچه که جد شما از جبرئیل روایت کرده،  شود: آری، این در جواب گفته می

 کنید. اجعه میترند و شما در این زمینه به آنان مر از شما عالم

 گانه است. ها امامان دوازده اگر بگوید: منظور من از این

ها، از حدیث  چه که علی بن حسین و ابوجعفر و امثال این شود: آن به او گفته می

ها از امثال آنان نیز  اند، مورد قبول است. همان گونه که این جدشان روایت کرده

 شود. پذیرفته می

چه که در نزد موسی بن  شافعی و احمد، بیش از آناگر مردم در نزد مالک، 

کردند  ها را رها نمی یافتند، این اند، نمی جعفر و علی بن موسی و محمد بن علی یافته

رفتند و مالک و شافعی و احمد را بر موسی بن جعفر و علی بن  و به سمت آنان نمی

 .٢دادند موسی و محمد بن علی ترجیح نمی
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